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 بسم اللّه الرحّمن الرّحیم

من    فَهَل  لِلذّكرِ  القُرآنَ  يَسّرنَا  »وَلَقَد 

 ( 1مُدّكِر«)

آيا    ساختیم،  آسان  تذكّر  براى  را  وقرآن 

 كسى هست كه پند گیرد و متذكّر شود؟

قرآن كتاب خداست و فلسفه وجودى آن   

ايجاد آگاهى، حركت، نجات مردم، استقرار 

و   اجتماعى  رهبرى  معنوى،  آزادى  عدالت، 

 تكامل بشر است. 

لحنى   با  قرآن  صحیح  تلاوت  كه  چند  هر 

خوش بسیار توصیه شده است، امّا تدبّر در 

تواند بشر  معانى و مفاهیم قرآن است كه مى

 را به سرمنزل مقصود راهنمايى كند.

فرهنگ  عنوان  به  قرآن  سازترين  آرى، 

با   و  دارد  قرار  همگان  دسترس  در  كتاب 

بزرگ  پیامبر  سفارشات  و  تعالیم  بر  تكیه 

 صلى الله علیه وآله و ائمّه معصومین  اسلام 

مى السلام  كاربردىعلیهم  ترين  توان 

آن   از  را  اجتماعى  زندگى  دستورات 

 استخراج نمود.
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 سيماى سوره حجرات  

وداراى    شده  نازل  مدينه  در  سوره  اين 

هجده آيه وبه نام سوره »حجرات« يا سوره 

 »آداب واخلاق« نامیده شده است.  

»حُجرات« جمع »حُجره« است و چون در   

حجره  نام  سوره  اكرماين  پیامبر  صلى هاى 

و  گل  از  و  ساده  بسیار  )كه  وآله  علیه  الله 

شاخه و  چوب  از  آن  بود( سقف  خرما  هاى 

نامیده شده   اين سوره حجرات  برده شده، 

 است. 

و   حجرات  )مائده،  قرآن،  سوره  سه  آغاز 

و  حكومتى  مسائل  درباره  كه  ممتحنه( 

الّذين   ايّها  »يا  جمله  با  است،  اجتماعى 

 (2آمنوا« شروع شده است.)

بار    چند  كه  آن  خاطر  به  سوره  اين  در 

آمده  پى  آمنوا«  الّذين  ايّها  »يا  درپى جمله 

آن   از  اسلامى  جامعه  يك  سیماى  است، 

 شود.معلوم مى

در    كه  شده  مطرح  مسائلى  سوره  اين  در 

 هاى ديگر نیست. از جمله:سوره 
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پیشى نگرفتن از پیامبرصلى الله علیه   - 1 

وآله و آداب برخورد با آن حضرت و هشدار  

 ادبند.به كسانى كه بى

مسخره كردن و نام بد نهادن، سوءظن،    -2 

ايمانى   تجسّس و غیبت كه در يك جامعه 

حرام است، در اين سوره از آنها نهى شده  

 است. 

اُخوّت و برادرى، دستور اصلاح، بسیج   -3 

گرى عادلانه،  عمومى بر ضد ياغى، میانجى

افراد   از  رسیده  خبرهاى  درباره  تحقیق 

مشكوك و تعیین ملاك برترى كه در يك  

جامعه ايمانى لازم است، در اين سوره آمده  

 است. 

در اين سوره، جامعه ايمانى كه در آن    -4 

و  مشخّص  مؤمنین  از  مسلمین  درجات 

ملاك ارزشها، تقوى و آن چه محبوب است،  

ايمان و آن چه مورد تنفّر است، كفر و فسق 

و   را قسط  ومحور جامعه  بیان شده  گناه  و 

 داند. عدل مى

دار خدا  جامعه ايمانى در اين سوره، وام  -  5 

وعاشق پیامبرصلى الله علیه وآله است كه  
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واسطه هدايت او شده و هرگز ايمان خود را  

وآله  و رسول صلى الله علیه  بر خدا  منتّى 

 داند. نمى

در جامعه ايمانى اين سوره، مردم بايد    -6 

تبعیّت  توقّع  هرگز  و  باشند  پیامبر  تابع 

 پیامبر از مردم را نداشته باشند.

  

 

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیِمِ 

 به نام خداوند بخشنده مهربان. 

 ها:نكته 

همانند ساير سوره   نیز  نام  اين سوره  با  ها 

حديث   در  زيرا  است،  شروع شده  خداوند 

نام  مى بدون  كه  مهمّى  كار  هر  خوانیم: 

 (3خداوند آغاز گردد، نافرجام است.)

از    استمداد  به  انسان  كارها  آغاز  در  آرى، 

رحمتى بس گسترده نیاز دارد كه آن نیاز با  

الرّحیم«  الرّحمن  اللّه  »بسم  مباركه  جمله 

 گردد.برطرف مى
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»بسم اللّه« در آغاز هر كار، نشان ايمان به   

خدا، عشق به خدا، ياد خدا، توكّل بر خدا،  

 رنگ و جهت خدايى دادن به كارهاست.  

  

 « 1آيه »  

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَیْنَ يَدَىِ اللَّهِ وَ   

 (1)  رَسُولِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

ايد! بر حكم خدا  اى كسانى كه ايمان آورده  

او پیشى نگیريد واز خداوند پروا  و پیامبر 

 كنید، همانا خداوند شنوا و دانا است. 

 

 ها:نكته 

را    خطاها  از  بسیارى  جلوى  آيه،  اين 

گیرد. زيرا گاهى خواسته اكثريّت مردم،  مى

هاى ظاهرى و مادّى، پیروى از حدس جلوه 

و تخمین، میل به ابتكار ونوآورى، هیجان و  

آزادانديشى،  خیال  و  عجولانه  قضاوت 

گفتن به  وادار  را  نوشتنانسان  و ها،  ها 

مى از  تصمیماتى  انسان  ناخودآگاه  كه  كند 

مى جلو  رسول  و  خدا  همان  خواسته  افتد، 
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گونه كه گاهى خیال عبادت، خیال قاطعیّت،  

ساده   و  زهد  خیال  و  بودن  انقلابى  خیال 

و  خدا  از  تا  كرد  وادار  را  گروهى  زيستى، 

رسول پیشى بگیرند و به قول معروف كاسه  

 تر از آش باشند. داغ

مى  آيه  انساناين  همچون خواهد  را  ها 

درباره   قرآن  زيرا  كند،  تربیت  فرشته 

مى خدا  فرشتگان  بر  سخن  در  فرمايد: 

نمى او  سبقت  دستور  طبق  تنها  و  گیرند 

مى هم عمل  و  بِالقَول  »لايَسبِقونَه  كنند. 

 (4باَمرِه يَعمَلون«)

شامل   تا  نكرد  بیان  را  تقدّم  موارد  قرآن، 

افتادن پیش  علمى،  انواع  عقیدتى،  هاى 

سیاسى، اقتصادى و غیره در گفتار وكردار 

 گردد.

بعضى اصحاب از پیامبر صلى الله علیه وآله  

درخواست كردند كه خود را مقطوع النسل  

همسر  به  تمايلى  ديگر  تا  نمايند  اَخته  و 

اسلام   خدمت  در  يكسره  و  باشند  نداشته 

باشند، حضرت آنان را از اين كار زشت باز  

 داشت. 
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علیه   الله  صلى  پیامبر  و  خدا  از  كه  كسى 

گیرد، در مديريّت نظام خلل  وآله پیشى مى

مرج   و  هرج  به  را  جامعه  و  كرده  وارد 

نظام مى و  دستگاه  حقیقت  در  كشاندو 

قرار  تمايلات خود  بازيچه  را  گذارى  قانون 

 دهد.مى

 

 

 ها:پیام 

براى انجام گرفتن دستورات بايد ابتدا    - 1 

مخاطب زمینه  در  را  پذيرش  روانى  هاى 

الّذين ايها  »يا  جمله  كرد.  به  ايجاد  آمنوا« 

دهد ووابستگى او به  مخاطب شخصیّت مى

بیان   است،  كار  انجام  زمینه  كه  را  خدا 

 كند.مى

از آنجا كه فرمان پیش نیفتادن از خدا    -2 

و رسول، فرمان ادب است، خود اين آيه نیز 

زند. »يا ايها  مخاطب را با ادب ويژه صدا مى

 الذين آمنوا...« 

سلیقه  -3  و بعضى  عادات  شخصى،  هاى 

و  مقرّرات  از  بسیارى  و  اجتماعى  رسوم 
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قوانین بشرى كه ريشه در قرآن و حديث 

نیست،   فطرت  و  عقل  از  برخاسته  و  ندارد 

نوعى پیش افتادن از خدا و رسول است. »لا  

 تقدّموا...« 

نعمت  -4  كردن  حرام  حلال  هرگونه  هاى 

حرام كردن  حلال  يا  و  پیشى خداوند  ها، 

 گرفتن از خدا و رسول است. »لاتقدّموا...«

هرگونه بدعت، مبالغه، ستايش نابجا و   -  5 

»لا   است.  گرفتن  پیشى  نابجا،  انتقاد 

 تقدّموا...« 

و    -6  بايد قرآن  ما  و رفتار  سرچشمه فقه 

»لا  باشد.  وآله  علیه  الله  پیامبرصلى  سنّت 

 تقدّموا بین يدى اللَّه و رسوله«

رسول،    -7  و  خدا  از  گرفتن  پیشى 

آيه  بى اين  در  )چون  است.  تقوايى 

داشته مى تقوى  و  نگیريد  پیشى  فرمايد: 

 باشید( »لاتقدّموا... واتّقوا« 

ارزش   -   8  پیشرفتى  هر آزادى، توسعه و 

 ندارد. »لاتقدّموآ...« 

و    -9  ايمان  اهرم  دو  تكالیف،  انجام  براى 

تقوى لازم است. )در آيه هم كلمه »آمنوا« 



13 
 

است(   شده  مطرح  »اتّقوا«  كلمه  هم  و 

 »آمنوا... واتّقوا« 

كند آن  از چیزهايى كه جمله را زيبا مى  -10 

)در  باشد.  كنار هم  نهى در  و  امر  كه  است 

آيه هم نهى آمده »لاتقدمّوا« و هم امر آمده  

 است »واتّقوا«(

خداست،    - 11  حكم  همان  رسول  حكم 

احترامى به خداست و  احترامى به او بىبى

»لا  است.  ممنوع  دو  هر  از  گرفتن  پیشى 

 تقدّموا بین يدى اللَّه و رسوله«

تقواى    - 12  با  همراه  بايد  عملى  التزام 

 درونى باشد. »لاتقدّموا... واتّقوا اللَّه« 

ها و مسائل كسانى كه به خاطر سلیقه  - 13 

گیرند، نه  ديگر از خدا و رسولش پیشى مى

الذين آمنوا  ايّها  ايمان دارند و نه تقوا. »يا 

 لاتقدّموا... و اتّقوا« 

هاى خود را توجیه تندروى يا كندروى   - 14 

 نكنیم. »انّ اللَّه سمیع علیم«
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 افتادنهاى پيشنمونه 

اكنون با هم به چند نمونه تاريخى تقدّم و  

در   كه  ورسول  بر خدا  مردم  گرفتن  پیشى 

توجّه  است  شده  مطرح  روايات  و  تفاسیر 

 كنیم: مى

پیامبر    - 1  از  قبل  گروهى  قربان  عید  در 

آنان   به  قربانى كردند،  وآله  صلى الله علیه 

و  اللَّه  يدى  بین  »لاتقدّموا  شد:  گفته 

 (5رسوله«)

ثابت    -2  رمضان  ماه  آنكه  از  قبل  گروهى 

شد:   گفته  آنان  به  گرفتند.  روزه  شود 

 »لاتقدّموا بین يدى اللَّه و رسوله«

وآله    -3  علیه  الله  صلى  اسلام  پیامبر 

گروهى را براى تبلیغ نزد كفّار فرستاد، كفّار 

از   نفر  سه  ولى  كشتند،  را  پیامبر  مبلّغان 

آنان فرار كردند. اين سه نفر در بازگشت در 

مسیر فرار دو نفر از قبیله كفاّر )بنى عامر(  

خود  شهید  دوستان  انتقام  به  و  ديدند  را 

)د كشتند  را  نفر  آنها  دو  آن  كه  حالى  ر 

تقصیر بودند(. قرآن آنان را به خاطر اين  بى

بدون  چرا  كه  كرد  توبیخ  خودسرانه  عمل 
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زديد؟  عمل  اين  به  دست  پیامبر  دستور 

 (6»لاتقدّموا بین يدى اللَّه و رسوله«)

امام علیه السلام به شخصى فرمود: اين    -4 

شنونده   القلوب«  مقلّب  »يا  بخوان:  را  دعا 

اين گونه گفت: »يا مقلّب القلوب والابصار« 

امام فرمود: ما كلمه »ابصار« را نگفته بوديم،  

مى جلو قرآن  پیامبر  و  خدا  از  فرمايد: 

و  اللَّه  يدى  بین  »لاتقدمّوا  نیفتید. 

 (7رسوله«)

تمیم از پیامبر صلى الله علیه قوم بنى   -   5 

وآله امیر ومسئول خواستند. خلیفه اوّل و  

دوّم هر كدام شخصى را پیشنهاد كردند و  

من  با هم مشاجره مى كانديداى  كه  كردند 

بین   »لاتقدّموا  شد؛  نازل  آيه  است،  بهتر 

 (8يدى اللَّه... و لاترفعوا اصواتكم«)

به امام  -6  دعا  آموزش  در  السلام  علیه 

شخصى فرمود: اين دعا را بخوان: »لااله الاّ  

مى كه  آنجا  تا  و اللّه...«  »يُحیى  فرمايد: 

اى اضافه يُمیت« شنونده از پیش خود جمله

حضرت  يحیى«  و  يمیت  »و  گفت:  و  كرد 

آنچه  امّا  است،  صحیح  تو  جمله  فرمودند: 
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گويم بگو و سپس آيه »لاتقدمّوا بین من مى

تلاوت  او  براى  را  رسوله«  و  اللَّه  يدى 

 (9فرمودند.) 

بعضى از اصحاب پیامبر اسلام صلى الله    - 7 

با   آمیزش  و  خوراك  و  خواب  وآله  علیه 

حضرت  كردند،  حرام  خود  بر  را  همسر 

ناراحت شده و به منبر رفتند و فرمودند: من  

مى غذا  مىخودم  همسرم خورم،  با  خوابم، 

كنم و راه و روش من اين است،  زندگى مى

پس هر كس از اين راه پیروى نكند، از من  

فلیس  سنّتى  عن  رَغِب  »فمَن  نیست. 

 (10منّى«)

با اين كه پیامبر اسلام صلى الله علیه   -   8 

وآله ازدواج موقّت را قانونى اعلام فرمودند،  

خلیفه دوّم گفت: من آن را حرام كردم. اين  

علیه  الله  پیامبرصلى  از  افتادن  پیش  خود 

نهى شده   آن  از  آيه  اين  در  كه  است  وآله 

 است. »لاتقدّموا بین يدى اللَّه و رسوله« 

در سال هشتم هجرى كه پیامبر اسلام    -9 

صلى الله علیه وآله با مردم براى فتح مكه 

از مدينه حركت كردند، بعضى از مسلمانان  
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)با   افطار نكردند  را  اين سفر روزه خود  در 

مى كه  و اين  ندارد  روزه  مسافر  دانستند 

وآله مى علیه  الله  صلى  پیامبر  كه  ديدند 

افطار كرده است(. اينها كسانى هستند كه  

پیشى  وآله  علیه  الله  پیامبرصلى  از 

 گیرند. »لاتقدمّوا بین يدى اللَّه و رسوله«مى

هايى در اديان قبل از اسلام نیز نمونه  -10 

بینیم. مثلًا با اين كه از پیشى گرفتن را مى

حضرت مسیح فرزند مريم و بنده خدا بود،  

او را تا مرز خدايى پیش بردند كه قرآن آنان  

 را از غلوّ در دين باز داشت. 

  

 هاى تخلّف و بازماندننمونه 

همان گونه كه پیش افتادن از خدا ورسول  

او ممنوع است، عقب ماندن و پس افتادن  

از فرمان آنان نیز ممنوع است. آن گاه كه  

خدا و رسول و جانشینان بر حقّ آنان مردم  

مسئله  براى  مىرا  فرا  با  اى  بايد  خوانند، 

آن   عاشقانه،  و  آگاهانه  سبقت،  و  سرعت 

دعوت را لبیك گفت. در آياتى از قرآن از  

از   بسیج  و  فراخوانى  همراه  به  كه  كسانى 
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به خرج مى به شدّت خود سنگینى  دهند، 

(  11انتقاد شده است. »اثاّقلتم الى الارض«)

نمونه به  نیز  زمینه  اين  توجّه در  هايى 

 كنیم: مى

در    وآله  علیه  الله  صلى  اكرم  پیامبر  الف: 

به   دفاع  براى  را  لشگرى  رحلت،  آستانه 

اى بسیج كرد و فرمانده آن را جوانى منطقه

به نام »اُسامه« منصوب نمود و فرمود: خدا  

لعنت كند هر كس كه از لشگر اُسامه تخلّف  

 اى تخلّف كردند.  كرده و سرباز زند، امّا عدهّ

خاطر   به  كه  كسانى  از  قرآن  آيات  در  ب: 

صلى الله علیه تخلّف از فرمان پیامبر اسلام

شادمان   امر  براين  و  نرفتند  جبهه  به  وآله 

است.   شده  شديد  انتقاد  بودند، 

رسول  »فَرِح خلاف  بمَقعَدهم  المخلّفون 

 (12اللّه«)

اوّل    حمله  در  اينكه  با  اُحد  جنگ  در  ج: 

مسلمانان پیروز شدند، ولى به خاطر تخلّف  

  50از دستور پیامبرصلى الله علیه وآله كه  

كوه  شكاف  در  را  مسئول نفر  اُحد  هاى 

عشق  به  آنان  و  بود،  داده  قرار  مرزبانى 
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كردند،  جمع رها  را  منطقه  غنائم  آورى 

عاقبت جنگ با شكست مسلمین و شهادت 

علیه  الله  پیامبرصلى  عموى  حضرت حمزه 

وآله و جمعى از ياران با وفاى حضرت، پايان  

 يافت. 

كلمه    سه  در  را  اُحد  شكست  دلیل  قرآن 

بیان كرده است: سستى، اختلاف و تخلّف  

فى  تَنازَعتم  و  فَشِلتم  اذا  »حتّى  فرمان.  از 

 (13الامر و عَصیتُم«)

نهج  بارها در  علیه د:  البلاغه حضرت على 

السلام افراد سنگدل يا ترسو و كسل را به  

قبیل  از  تعبیراتى  و  كرده  سرزنش  شدّت 

بىاينكه شما لاشه روح هستید!، شما  هاى 

مردانگى  امّا  هستید  مرد  قیافه  در 

 ( و امثال آن به كار برده است.14نداريد!)

مى  ما  از  خداوند  آنچه  نه  بنابراين  خواهد، 

بلكه  افتادن،  پس  نه  است  افتادن  پیش 

فكر و همكار بودن است.  همراه بودن و هم

 »والّذين معهم...« 
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 بحثى پيرامون تقوى 

در اينجا به مناسبت جمله »واتّقوا اللَّه« به   

 كنیم: نكاتى در مورد تقوى اشاره مى

هدف از دستورات الهى آن است كه در    - 1 

قرآن   مثلًا  شود.  پیدا  تقوى  روحیّه  انسان 

فرمايد: پروردگار خود را بپرستید شايد  مى

فرمايد: روزه  ( و نیز مى 15تقوى پیدا كنید.)

امّت بر  و  شما  واجب شده،  بر  پیشین  هاى 

 (16شايد تقوى پیدا كنید.)

است.    -2  هدايت  پذيرش  زمینه  تقوى، 

 (17»هُدىً لِلمتّقین«)

دارند،    -3  تقوى  كه  كسانى  به  خداوند 

مى عنايت  را  و علومى  اللّه  »اتّقوا  كند. 

 ( 18يعلّمكم اللَّه«)

الهى    - 4  رحمت  دريافت  وسیله  تقوى، 

 (19است. »اتّقوا لعلّكم تُرحمون«)

در    -  5  است.  عمل  قبولى  وسیله  تقوى، 

خوانیم: خداوند فقط اعمال متّقین قرآن مى

مى من  را  اللَّه  يَتقبّل  »انّما  پذيرد. 

 ( 20المتّقین«)
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تقوى، وسیله دريافت رزق از راههايى   -6 

است كه انسان گمان آن را ندارد. »و يَرزُقه 

 (21من حیثُ لايَحتَسِب«)

خداوند به متّقین وعده داده كه هرگز   - 7 

بن اللَّه  در  يّتق  مَن  »و  نگیرند.  قرار  بست 

 (22يَجعَل له مَخرَجاً«)

حمايت  -  8  انواع  امدادهاى  خداوند  و  ها 

مى تقوى  با  افراد  نثار  را  خود  كند.  غیبى 

 ( 23»اعلموا انّ اللّه مع المتّقین«)

(  24تقوى راه نجات از خطرات قیامت)  -9 

رستگارى  به  رسیدن  و  عاقبتى  خوش  و 

 (25است. »والعاقِبةُ لِلمتّقین«)

  

 عوامل مؤثّر در تقوى 

اى از آثار وبركات تقوى اكنون كه به گوشه 

اشاره شد، به عواملى كه در پیدايش تقوى 

 كنیم:مؤثّر است نیز اشاره مى

ايمان به مبدأ و معاد، انسان را در برابر    - 1 

تر  كند و هر چه ايمان قوىگناهان بیمه مى

 باشد، تقوى بیشتر است.
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نظارت عمومى )امر به معروف و نهى از    -2 

 منكر( سبب رشد تقوى در جامعه است.

  -   5لقمه حلال،    -4تربیت خانوادگى،    - 3 

مسئولین،   )همسر،    - 6رفتار  دوستان 

  8اشتغال،    -7درس(،  همكار، همسايه وهم

عواملى    - از  تقوى،  با  افراد  با  رفیق شدن 

 باشد.است كه در تقوى مؤثّر مى

 آيا تقوى محدوديّت است؟  

مى  خیال  و بعضى  محدوديّت  تقوى  كنند 

زندان است، ولى تقوى قلعه و دژ است. فرق 

از   بین زندان و قلعه آن است كه زندان را 

مى قفل  محدوديّت بیرون  يك  و  كنند 

سازگار  بشر  آزادى  با  كه  است  تحمیلى 

انتخاب  خود  انسان  را  قلعه  امّا  نیست، 

كند تا از كند و خودش از درون قفل مىمى

 انواع حوادث بیمه باشد.  

كنیم، پاى خود راستى، ما كه كفش به پا مى 

 كنیم يا محدود؟ را بیمه مى

پس هر محدوديّتى بد نیست و هر آزادى   

توسعه هر  كه  گونه  همان  نیست.  اى  ارزش 

هم   سرطان  میكرب  زيرا  نیست.  ارزش 
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مى پیدا  توسعه  بدن  در  هر گاهى  و  كند، 

عقب گرد و ارتجاعى بد نیست. بیمارانى كه 

مى مراجعه  پزشك  جز  به  هدفى  كنند، 

برگشت به حالت قبل ندارند و اين برگشت 

 سازى. ارزش است. تقوى؛ يعنى ايمن

هر   به  آزادى،  اسم  به  كه  ودخترانى  زنان 

شكلى خود را در مَعرَض ديد ديگران قرار 

دهند، اگر چند دقیقه )تنها چند دقیقه( مى

مسلمان   اگر  حتّى  كنند،  فكر  خود  با 

نباشند، عقل و علم ايشان، آنان را به سوى 

پاكى و عفتّ و پوشش دعوت خواهد كرد.  

 حجابى عامل:زيرا بد حجابى يا بى

توطئه براى    -2سوءظن نسبت به آنان،    - 1 

آنان،   شدن  نظام   -3ربوده  گسستن 

هم  تحريك  - 4خانواده،   به  و  نابجا  هاى 

روحى،   تعادل  به    -  5خوردن  گرايش 

وتجمّلات،   به    - 6خودنمائى  علمى  ضربه 

فكرى   تمركز  بردن  بین  از  و  دانشجويان 

مطالعه،   و  درس  به  نسبت  خجل   - 7آنان 

بى افراد  اين  كردن  تهیّه  توان  كه  بضاعتى 

ندارند،   را  تجمّل  و  لباس  ضربه   -  8گونه 

به   كار،  در  دقّت  جاى  به  زيرا  اقتصادى، 
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مى سرگرم  ناكامى    -9شوند،  هوسبازى  به 

كشاندن زنان و دخترانى كه شكل و روىِ در  

ايجاد دغدغه براى    -10خور توجّهى ندارند،  

هوس  -11والدين،   كردن    - 12بازان،  راضى 

فرار از خانه،    -13هاى منفى،  پیدايش رقابت

نامشروع،    -14 اطفال  بروز   -15پیدايش 

مقاربتى،   امراض    -16امراض  شدن  پیدا 

قبیل   -17روانى،   از  مسائلى  آمدن  پیش 

يا   ديگركشى  يا  خودكشى  جنین،  سقط 

حمله به ديگران و حوادث رانندگى و... كه  

تقوايى درباره يكى اى از بىاينها همه گوشه

 از مسائل )حجاب( است.

شايد به همین دلیل باشد كه در قرآن، اين   

و  است  شده  سفارش  تقوى  مورد  در  همه 

خطبه همه  در  بايد  جمعه  مسئله امام  ها، 

كم   مقدار  به  قرآن  و  كند  مطرح  را  تقوى 

فرمايد: »فاتّقوا اللّه  تقوى قانع نیست و مى

استَطَعتم«) مى26ما  كه  آنجا  تا  توانید  ( 

ديگر   جاى  در  و  باشید.  داشته  تقوى 

تُقاتِه«)مى اللّه حقَّ  »اتّقوا  آن  27فرمايد:   )

داشته  تقوى  است،  تقوى  حقّ  كه  گونه 

 باشید.  



25 
 

به    هرگاه  زيرا  شويم،  مأيوس  نبايد  البتّه 

مى شديم،  گرفتار  طناب گناهى  با  توانیم 

نماز و توبه و استمداد از خداوند، خود را از  

 منجلاب گناه نجات دهیم.

  

 ( 2آيه ) 

فَوْقَ   أَصْوَتَكُمْ  تَرْفَعُواْ  لَا  ءَامَنُواْ  الَّذِينَ  يَأَيُّهَا 

كَجَهْرِ  باِلْقَوْلِ  لَهُ  تَجهَْرُواْ  وَلَا  النَّبىِِّ  صَوْتِ 

أَن لِبَعْضٍ  لَا  بَعْضِكُمْ  وَأَنتُمْ  أَعْمَلُكُمْ  تَحْبَطَ 

 (2) تَشْعُرُونَ

ايد! صداهايتان  اى كسانى كه ايمان آورده  

را بالاتر از صداى پیامبر نبريد و همان گونه 

بلند  ديگرى  به  نسبت  شما  از  بعضى  كه 

گونه سخن كنید، با پیامبر اينوگو مىگفت

مگويید! مبادا )به خاطر اين صداى بلند كه 

ادبى شما است،( اعمال شما  برخاسته از بى

 نادانسته نابود شود. 
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 ها:نكته 

گرفتن بر رسول خدا  در آيه قبل، از پیشى 

شیوه   آيه،  اين  در  و  شد  نهى  عمل  در 

مىگفت بیان  را  پیامبر  با  و وگو  كند 

فرمايد احترام پیامبر صلى الله علیه وآله مى

 را حفظ كنید.

سوره نور نیز سفارش شده كه    63در آيه   

نام مانند  را  پیامبر  نبريد،  نام  هاى خودتان 

 بلكه با عنوان و مؤدّبانه نام ببريد.

تر از خود عمل است. اعمال  حفظ عمل مهم 

ما گاهى از اوّل خراب است، چون با قصد ريا  

شود، گاهى در وسط  و خودنمايى شروع مى

رود و  كار به خاطر عُجب و غرور از بین مى

گاهى در پايان كار به خاطر بعضى از اعمال  

مى قرآن  حبط  خاطر  همین  به  شود. 

فرمايد: هر كسى عمل خود را تا قیامت  مى

بیاورد و از آفات بیمه كند، ده برابر پاداش 

مى و  داده  بالحسنة...«  جاء  »مَن  شود؛ 

فرمايد: هر كس عملى را انجام دهد، ده  نمى

پاداش دارد. زيرا میان انجام عمل در دنیا و 

 تحويل آن در قیامت، فاصله زيادى است.



27 
 

فرمودند:    وآله  علیه  الله  خداصلى  رسول 

كاشته  بهشت  در  درختى  ذكرى  هر  براى 

ما  مى بهشت  پس  گفت:  شخصى  شود، 

بله،   فرمود:  دارد!؟ حضرت  زيادى  درختان 

سر   شما  از  اعمالى  و  گناهان  گاهى  لكن 

سوزاند. سپس  زند كه آن درختان را مىمى

 ( 28آن حضرت آيه فوق را تلاوت فرمودند.)

براى    يكجا  را،  اعمال  و حبط  تباهى  قرآن 

ادبى در  كفر و شرك آورده و يكجا براى بى

محضر پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله، پس  

مى بىمعلوم  گناه  محضر شود  در  ادبى 

هم است.  پیامبر،  شرك  و  كفر  گناه  وزن 

 چون نتیجه هر دو حبط است. 

اكرم صلى الله علیه  پیامبر  ياران  از  بعضى 

بى روى  از  بلند  وآله  حضرت  نزد  توجّهى 

مى كه سخن  آن  براى  عزيز  پیامبر  گفتند، 

آنان   اعمال  حبط  سبب  بلند  صداى  اين 

 ( 29گفتند.) نشود، بلندتر از آنان سخن مى

سخن   بلند  كه  پیامبر  ياران  از  يكى 

گفت، همین كه شنید صداى بلند سبب مى

مى او  كردار  تمام  بسیار نابودى  شود، 
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وآله  علیه  الله  صلى  پیامبر  شد.  ناراحت 

و   خطابه  براى  تو  بلند  صداى  فرمود: 

سخنرانى بوده است و حساب تو از ديگران  

 ( 30جداست.) 

علیه   الله  پیامبر صلى  برابر  در  زدن  فرياد 

اعمال   تباهى  سبب  مؤمن  افراد  از  وآله 

اند،  است، امّا اگر كسانى حضرت را نشناخته

جداگانه توهین،  حساب  در  زيرا  دارند.  اى 

علم و آگاهى و قصد اهانت شرط است. اگر  

روزنامه از  ساده ما  كارهاى  براى  اى  اى 

آيات   آن  در  كه  ندانیم  و  كنیم  استفاده 

نمى است، چون  قرآن  و دانسته مباركه  ايم 

نداشته هم  اهانت  به  قصد  توهین  ايم، 

 آيد. حساب نمى

انتم   و  اعمالكم  تحبط  »ان  جمله  در 

نابود   نادانسته  شما  اعمال  لاتشعرون« 

اينكه آفات و شود، نكته مى اى است و آن 

آثار سوء )و به اصطلاح آثار وضعى(، وابسته 

 به دانستن يا ندانستن ما نیست. 

مست   بخورد  شرابى  انسان  اگر  آرى، 

شود، گرچه خیال كند آب است. اگر به مى
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برق  دچار  بزنیم،  دست  عايقى  بدون  سیم 

مى برق گرفتگى  كنیم  خیال  گرچه  شويم، 

قحطى،   پیدايش  سبب  گناهانى  ندارد. 

خوارى  و  ذلّت  عمر،  شدن  كوتاه  زلزله، 

شود، گرچه خود انسان از پیدايش اين  مى

بى بنابراين  باشد.  نداشته  خبرى  ادبى آثار 

عمل  تباهى  سبب  پیامبر،  به  نسبت 

شود، گرچه خود انسان آن آثار منفى را  مى

 نداند.  

 

 ها:پیام 

براى آموزش ادب به مردم، خود ما نیز   -1 

بايد آنان را مؤدّبانه صدا بزنیم. )در اين آيه  

الّذين   ايّها  »يا  جمله  با  را  مردم  خداوند 

 آمنوا« صدا زده است(

مزاياى    -2  و  حقوق  از  اسلامى  امّت  رهبر 

معنوى بالايى برخوردار است كه بايد مردم 

مراعات نمايند تا آنجا كه اگر در حال گفتگو 

است، صدايى بالاتر از صداى حضرت نباشد  

مشغول   ما  و  است  ساكت  حضرت  اگر  و 

با صداى   باز هم  او هستیم،  با  سخن گفتن 
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اصواتكم فوق  تَرفعوا  نزنیم. »لا  بلند حرف 

 صَوتِ النّبى«

مسئولیّت   ما  براى  نبوّت  مقام  آور آرى، 

 است. 

زبان    -3  از  بزرگان،  احترام  به  سفارش 

پیامبر   آيه،  اين  )در  است.  زيبا  ديگرى 

فرمايد: بلندتر از من سخن نگويید، اين  نمى

كند كه بلندتر  خداوند است كه سفارش مى

تَرفعوا   »لا  نكنید(  صحبت  پیامبر  از 

 اصواتكم«

مقام و موقعیّت افراد در عمل آنان اثر    - 4 

شخص  به  نسبت  مؤمن  از  )جسارت  دارد. 

ويژه رسول حساب  »ياايّها اللَّه،  دارد(  اى 

 الذين آمنوا... ان تَحبط اعمالكم«

به ريشه   -   5  ندانسته تیشه  انسان  گاهى 

مى لا  خود  انتم  و  اعمالكم  تَحبط  »ان  زند. 

 تشعرون«
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 ها نمونه 

الف: پیامبر عزيز اسلام در آستانه رحلت،   

فرمود:  و  كرد  دواتى  و  قلم  تقاضاى 

خواهم براى شما چیزى بنويسم كه بعد  مى

از آن هرگز گمراه نشويد! خلیفه دوّم گفت: 

وسخنانش   شده  شديد  پیامبر  بیمارى 

ارزش است! شما قرآن داريد و نیازى به  بى

نوشتن نیست! سر و صدا بلند شد حضرت 

فرياد   من  نزد  برويد،  و  برخیزيد  فرمود: 

 (31نكشید!.)

شرف  سید  علامه  )صاحب مرحوم  الدين 

مى المراجعات(  و  كتاب  قلم  گرچه  فرمايد: 

كاغذ نیاوردند و چیزى نوشته نشد، ولى ما  

زيرا  مى بخوانیم!  را  نانوشته  خط  توانیم 

پیامبرصلى الله علیه وآله فرمود: هدف من  

نوشتن چیزى است كه هرگز گمراه نشويد؛ 

با كمى دقّت خواهیم ديد كه   تَضلّوا«،  »لَن 

اين كلمه را بارها در جاى ديگر درباره قرآن  

بیت بیان فرموده است كه من از میان  و اهل

مى جا  شما  به  را  گرانبها  چیز  دو  و  روم 

گذارم و اگر به آن تمسّك كنید، هرگز مى
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گمراه نشويد و آن دو چیز گرانبها قرآن و  

 بیت من هستند.اهل

پس چون بارها كلمه »لَن تَضلّوا« را درباره   

اند، در اينجا نیز بیت بكار برده قرآن و اهل

مى چیزى  شما  براى  فرمود:  خواهم  كه 

آن   مراد  نشويد،  گمراه  هرگز  كه  بنويسم 

 بیت است.حضرت تمسّك به قرآن و اهل

مجتبى  حسن  امام  كه  همین  علیه ب: 

السلام شهید شد و خواستند او را در كنار 

قبر جدّش رسول خدا صلى الله علیه وآله 

دفن كنند، عايشه جلوگیرى كرد و اين امر  

شد.   مردم  صداى  و  سر  شدن  بلند  باعث 

آيه امام تلاوت  با  السلام  علیه  حسین 

»لاتَرفَعوا اَصواتكم...« مردم را ساكت كرد و 

اكرم پیامبر  احترام  علیه فرمود:  الله  صلى 

وآله پس از مرگ حضرت نیز همچون زمان  

 (32حیات او لازم است.)

 

 مقدّسات در اسلام  

بزرگان   به  مختلف،  عقائد  و  دنیا  تمام  در 

مى خاصّى  احترام  شهرها،  خود  گذارند. 



33 
 

دانشگاه خیابان فرودگاه ها،  مدارس،  ها،  ها، 

كنند.  مؤسسات را به نام آنان نامگذارى مى

ها وحتّى در اسلام نیز افراد، ساعات ومكان

 برخى گیاهان و جمادات قداست دارند.  

ريشه قداست و كرامت همه آنها در اسلام،   

وابستگى به ذات مقدّس خداوند است و هر 

باشد،   بیشتر  خدا  به  آن  وابستگى  چه 

قداست آن هم بیشتر است و ما بايد احترام  

 ويژه آنها را حفظ كنیم. امّا مقدّسات:

و    - 1  است  قدس  سرچشمه  خداوند 

يكسان   خدا  با  را  ديگران  كه  مشركان 

پندارند، در قیامت به انحراف خود اقرار مى

خود  خیالى  معبودهاى  به  و  كرد  خواهند 

خواهند گفت: رمز بدبختى ما اين است كه 

مى يكسان  خدا  با  را  »اذ  شما  پنداشتیم. 

 ( 33نُسوّيكم بِربّ العالَمین«)

در قرآن سخن از تسبیح و تنزيه خداوند  

زياد است، يعنى ما بايد براى خدا آن احترام  

هیچ كه  بپذيريم  را  عیب وقداستى  گونه 

ونقصى براى او تصوّر نشود. نه تنها ذات او، 
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بلكه نام او نیز بايد منزّه باشد. »سَبّح اسم  

 (34ربّك الاعلى«)

اى  كتاب خدا نیز احترام و قداست ويژه   -2 

عظیم  را  خود  قرآن  وقتى  زيرا  دارد. 

تعظیم 35داند،) مى را  آن  بايد  ما  پس   )

كريم   را  خود  قرآن  وقتى  كنیم، 

كنیم، 36داند،) مى تكريم  را  آن  بايد  ما   )

( ما  37داند،)وقتى قرآن خود را مجید مى

 بايد آن را تمجید كنیم.

رهبران الهى، تمام انبیا و جانشینان بر    -3 

حضرت  خصوص  به  بزرگواران  آن  حقّ 

اهل و  وآله  علیه  الله  او،  محمّدصلى  بیت 

اين   در  كه  هستند  مخصوصى  مقام  داراى 

با  سوره )حجرات( پاره  از آداب برخورد  اى 

پیشى  آنان  بر  است:  شده  بیان  حضرت 

 و...  نگیريم، بلندتر از آنان صحبت نكنیم

در قرآن به انسان فرمان صلوات بر پیامبر  

( البتّه بايد به اين نكته 38داده شده است.)

رحلت   حضرت  كه  الآن  كه  كنیم  توجّه 

زيارت كرده  براى  احترام  همان  اند، 

آن  39حضرت) ذريّه  (، جانشینان حضرت، 
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آن   به  نحوى  به  كه  كسانى  تمام  و  بزرگوار 

علماى   خصوص  به  دارند،  نسبت  حضرت 

ربّانى و فقهاى عادل و مراجع تقلید )كه به  

جانشینان   عزيزان  اين  روايات،  فرموده 

 پیامبرند(، بر ما لازم است. 

خوانیم: كسى كه سخن فقیه در حديث مى 

عادل را رد كند، مثل كسى است كه سخن 

كرده  اهل رد  را  السلام  پیامبرعلیهم  بیت 

باشد و كسى كه سخن آنان را رد كند، مثل 

كرده   رد  را  خدا  سخن  كه  است  كسى 

 ( 40باشد.)

نه تنها پیامبرصلى الله علیه وآله كه آنچه  

در   دارد.  كرامت  نیز  است،  انبیا  به  مربوط 

مى موسىقرآن  كه  صندوقى  علیه خوانیم: 

السلام در زمان نوزاديش در آن نهاده و به  

يادگارهاى   بعداً  و  بود  شده  انداخته  دريا 

آل و  قدرى  موسى  به  بود،  آن  در  موسى 

اسرائیل وسیله  مقدّس بود كه براى امّت بنى

حمل  را  آن  فرشتگان  و  بود  آرامش 

 ( 41كردند.)مى
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قداست    - 4  و  كرامت  از  والدين  اسلام  در 

خاصّى برخوردارند. در قرآن پنج مرتبه بعد  

از سفارش به يكتاپرستى، احسان به والدين  

كنار 42مطرح شده) در  آنان،  از  تشكّر  و   )

 (43تشكّر از خداوند آمده است.) 

احترام والدين تا آنجا است كه نگاه همراه   

ما   به  و  است  عبادت  والدين  به  محبّت  با 

سفارش شده صداى خود را بلندتر از صداى  

آنها قرار ندهید، سفرى كه سبب اذيّت آنان  

نماز مى سفر  آن  ودر  است  حرام  شود، 

شود. با والدين حمّام نرويد، با  شكسته نمى

نامادرى خود كه زمانى همسر پدر شما بوده  

 است ازدواج نكنید. 

زمان  -   5  از  بعضى  اسلام  مثل شب  در  ها 

ها مثل مسجد، بعضى از قدر، بعضى از مكان

آبها  سنگ از  بعضى  حجرالاسود،  مثل  ها 

ها مثل تربت امام مثل زَمزم، بعضى از خاك 

مثل حسین  گیاهان  از  بعضى  السلام،  علیه 

و   معراج  مثل  سفرها  از  بعضى  زيتون، 

  - كمك رسانى    - عبادى    -سفرهاى علمى  

احرام،   لباس  مثل  لباسها  از  بعضى  جهاد، 
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مقدّس است و بايد براى آنها احترام خاصّى 

 را پذيرفت.

مى  قرآن  در  موسى مثلًا  حضرت  خوانیم: 

وادى احترام  به  را  بايد  خود  كفش  مقدّس، 

بِالوادِ   انّك  نَعلَیك  »فَاخلَع  آورد.  بیرون 

 ( 44«)المقدّس طُوى

مشرك حقّ ورود به مسجدالحرام را ندارد.   

المسجد  فلايَقربوا  نجس  المشركون  »انمّا 

 (45الحرام«)

مسجد   به  كه  هنگامى  كرده  سفارش 

ببريد.  مى مسجد  به  را  خود  زينت  رويد، 

 (46»خُذوا زينَتكم عند كلّ مسجد«)

»و   ندارد.  را  مسجد  در  توقّف  حقّ  جُنُب 

 (47لاجُنباً الاّ عابرى سبیل«)

مسجد به قدرى عزيز است كه افرادى مثل  

و  زكريّا  اسماعیل،  ابراهیم،  حضرت 

مسئول مريم و  خادم  السلام  علیهم 

بوده  آن  تطهیر  و  »طَهّرا پاكسازى  اند. 

دوران  48بَیتى«) در  مريم  مادر  حتّى   )

مى خیال  كه  پسر حاملگى  فرزندش  كرد 

است، نذر كرد او را بعد از تولّد و رشد، خادم  
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لَك ما فى   نَذَرتُ  مسجدالاقصى كند. »انّى 

 (49بَطنى مُحرّراً«)

قداست    -6  داراى  نیز  ايمان  با  انسان 

از  مؤمن  آبروى  كه  آنجا  تا  است،  وكرامت 

كعبه بیشتر است و آزار و غیبت او حرام و  

دفاع از حقّ او واجب و حتّى نبش قبر او بعد  

 از مرگ نیز حرام است.  

اگر نماز فرادى در جايى كه نماز جماعتى  

جماعت  امام  تضعیف  سبب  است،  برقرار 

 شود، آن نماز باطل است.

آرى، ضربه به كرامت انسان، سبب بطلان   

 شود.نماز مى

غیر   -7  از  بعضى  براى  حتّى  اسلام 

شده   قائل  خاصّى  احترام  نیز  مسلمانان 

است. پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله همین 

آورد، احترام او  اى اسلام مىكه رئیس قبیله

ابقا مى بر رياستش  و  فرمود. حتّى را حفظ 

خانواده  از  كه  اسیرانى  محترمى براى  هاى 

باز مىبودند، حساب جداگانه مثلاً  اى  كرد. 

براى شهربانو )دختر پادشاه ايران( و فرزند 
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شدند،  حاتم اسیر  كه  سخاوتمند  طايى 

 اى باز كردند.  حساب جداگانه

همه   فرهنگ  در  گفتیم،  كه  گونه  همان 

قانون ملّت مثلًا  دارد،  وجود  مقدسّاتى  ها 

هاى علمى،  اساسى و پرچم ملّى و شخصیت

 انقلابى و هنرى، در نزد آنها محترم است.

قداست  از  بايد  پرهیز البتّه  انحرافى  هاى 

كرد، زيرا در طول تاريخ رندانى مثل سامرى  

هايى ساخته و براى آنها  اند كه گوساله بوده 

داده  قرار  جعلى  بسیار  قداست  چه  اند، 

شاهانى كه دانشمندان و شعرايى را خريده  

تراشى خود و آنان را به ثناخوانى و مقدّس

 اند.واداشته

 

 گذارى اولياى الهى احترام  

كرامت  به  همه  از  بیش  خدا  و اولیاى  ها 

پاىقداست نمونه ها  چند  به  بودند،  بند 

 توجّه كنید:  

الله    صلى  اسلام  پیامبر  كه  زمانى  تا  الف: 

على حضرت  بود،  زنده  وآله  علیه علیه 

 السلام، به احترام آن بزرگوار خطبه نخواند.
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ب: رسول خدا صلى الله علیه وآله در بین  

گويا   كه  افتاد  روبرو  ديوار  به  نگاهش  نماز 

را   بود، كلام خود  بر آن  از آب دهان  اثرى 

قطع كرد و مقدارى راه رفت )بدون آن كه 

از قبله منحرف شود( و با شاخه درختى كه 

در كنارش بود، آن اثر را محو كرد و سپس  

و به نماز عقب عقب به جاى خود برگشت  

 ادامه داد. 

ج: امام حسین علیه السلام همین كه ديد   

السلام   علیه  حسن  امام  بزرگش   100برادر 

درهم كمك    99درهم به فقیر كمك كرد، او  

 كرد تا حريم برادر بزرگتر را حفظ كند. 

نام    كه  همین  السلام  علیه  رضا  امام  د: 

شنید )با  حضرت مهدى علیه السلام را مى

اين كه آن حضرت هنوز متولّد نشده بود( 

 كرد.قیام مى

آيةاللَّه  خانه  در   : از  ه  بروجردى  العظمى 

مراجع بزرگ شیعیان جهان، شخصى اظهار 

و   زمان  امام  سلامتى  براى  داشت 

ايشان آيةاللَّه بفرستید.  صلوات  بروجردى 

به شدّت ناراحت شد كه چرا حريم افراد را  
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كنید و چرا نام مرا در كنار نام ولى  حفظ نمى

 عصرعلیه السلام آورديد!؟

درجات   كه  داشت  توجّه  بايد  بنابراين 

كرامت و قداست متفاوت است و هر كس و 

خودش  جايگاه  در  و  اندازه  به  چیزى  هر 

 احترام و قداست دارد.  

 

 حبط و نابودى اعمال 

در   بلند  صداى  حجرات،  سوره  دوّم  آيه 

محضر پیامبر را سبب حبط و نابودى اعمال  

دانست و فرمود: پاداش تمام كارهاى خوب 

تباه   باشید  متوجّه  خود  اينكه  بدون  شما 

پیرامون حبط مى به جاست  بنابراين  شود، 

 عمل چند كلامى بیان كنیم:

»حَبط« در لغت به معناى فاسد وتباه شدن   

گونه كه غذاها و داروها، سرما و  است. همان

گذارند،  گرما، آب و آتش در يكديگر اثر مى

گذارد. اعمال انسان نیز در يكديگر اثر مى

 به دو مثال توجّه كنید:

الف: اگر كارگرى بعد از بیست سال خدمات   

مفید، يك روز فرزند كارفرما را بكشد، آن  
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كند،  قتل خدمات بیست ساله او را تباه مى

گذشته، حبط  اعمال  تباه شدن  اين  به  كه 

 گويند.

ب: اگر كارگرى بیست سال كارفرماى خود  

را رنج دهد، امّا يك روز فرزند كارفرما را كه  

اين   دهد،  نجات  است  شدن  غرق  حال  در 

برد خدمت رنجهاى بیست ساله را از بین مى

بدى كه  خدمتى  اين  به  بین كه  از  را  ها 

 برد، تكفیر يا كفّاره گويند.مى

به اين دو مثال مى  گويیم: مسائل با توجّه 

اثر   يكديگر  در  نیز  انسان  رفتار  و  معنوى 

 كند. به چند نمونه قرآنى توجّه كنید:مى

كفر و ارتداد و بستن راه خدا بر مردم و    - 1 

اعمال   تباهى  سبب  خدا،  رسول  با  ستیز 

 ( 50است.)

كه    -2  هستند  كارهايى  پیرو  كه  كسانى 

به غضب مى را  كه خدا  كارهايى  از  و  آورد 

كند تنفّر دارند، اعمالشان خدا را راضى مى

 ( 51تباه است.)
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شرك و نفاق، دنیاطلبى، كشتن انبیا و   -3 

اعمال  عدالت نابودى  سبب  خواهان، 

 (52است.)

منّت گذاشتن بر كسى كه به او كمكى   - 4 

 ( 53ايم، سبب باطل شدن عمل است.) كرده 

از بین   -  5  ريا و عُجب، عبادات انسان را 

 برد.مى

 

 حبط وتباهى اعمال در روايات 

روايات مى  به سراغ  ببینیم اكنون  تا  رويم 

چه كار و عملى سبب تباهى كارهاى خوب 

مى مسائل انسان  نیز  اينجا  در  شود. 

اجتماعى،  خانوادگى،  عبادى،  اعتقادى، 

اعمال   نابودى  سبب  روانى،  و  سیاسى 

اشاره   يك  هر  به  ما  كه  است  شده  معرفى 

 كنیم؛ مى

امامان    -1  با  دشمنى  و  كینه  اعتقادى: 

 (54پیامبر.)بیتعلیهم السلام و اهل معصوم

عبادى: كسى كه نماز خود را بدون عذر   -2 

( از امام پرسیدند: چرا ترك  55ترك كند.)
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ولى  نشمردى،  كبیره  گناهان  از  را  نماز 

خوردن مال يتیم را از گناهان كبیره بشمار 

 آورديد؟

كبیره   گناهان  از  كفر  فرمودند:  حضرت 

 (56است و ترك نماز كفر عملى است.)

السلام    -3  علیه  صادق  امام  خانوادگى: 

بگويد:   به همسرش  اگر همسرى  فرمودند: 

ناراضى  تو  از  و  نديدم  خیرى  تو  از  من 

 (57شود.) هستم! اعمالش تباه مى

علیه   -4  الله  صلى  خدا  رسول  اجتماعى: 

اى را با حفظ  وآله فرمودند: كسى كه مرده 

امانت غسل دهد، به عدد هر موئى از میّت 

او   به  برده  يك  كردن  آزاد  پاداش  خداوند 

مى مرحمت  عطا  او  به  درجه  صد  و  كند 

فرمايد. پرسیدند: حفظ امانت در شستن مى

عورت   فرمودند:  حضرت  چیست؟  مرده 

هاى او را پنهان بدارد وگرنه اجرش وزشتى 

ريخته  آخرت  و  دنیا  در  آبرويش  و  تباه 

آبروى 58شود.)مى حفظ  بود  اين  )آرى،   )

 مرده تا چه رسد به حفظ آبروى زنده!( 
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سیاسى: امام باقر علیه السلام درباره    -   5 

حَبطَ  فقد  بالايمان  يَكفُر  مَن  »و  آيه 

خود 59عَمَلُه«) ايمان  به  كس  هر  يعنى   )

پشت كند )و مرتد شود(، عملش تباه است  

قرآن   بطن  در  ايمان  فرمودند: 

طالب علیهما السلام است وكسى ابىبنعلى

تباه   عملش  ورزد،  كفر  او  ولايت  به  كه 

( )آرى، رهبرى معصوم و پیروى از  60است.)

 او، از اركان مسائل سیاسى اسلام است(

السلام   -6  علیه  صادق  امام  روانى: 

خیال   و  شك  اساس  بر  كس  هر  فرمودند: 

يا حجّت شرعى(،   خود )بدون داشتن علم 

به پا خیزد و عملى انجام دهد، عملش تباه  

 ( 61است.)

بیان    را  اعمال  بعضى  منفى  اثر  كه  اكنون 

اعمال   بعضى  مثبت  اثر  سراغ  به  كرديم، 

تواند با  رويم كه انسان چگونه مىديگر مى

به   يا  و  بپوشاند  را  بد  كارهاى  خود  اعمال 

 كارهاى خوب تبديل نمايد؛ 

كمك    تقوى،  نیك،  كار  ايمان،  قرآن،  در 

گناهان   از  دورى  توبه،  فقرا،  به  مخفیانه 
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الحسنه، هجرت و كبیره، نماز، زكات، قرض

جهاد، سبب عفو و بخشش گناهان و از بین 

 (62رفتن لغزشها معرّفى شده است.)

مى  به  قرآن  نماز  روز  طرف  دو  در  فرمايد: 

برد.  ها را از بین مىها، بدىپادار، زيرا خوبى

يُذهِبنَ  الحسنات  انّ  الصلوة...  اَقِم  »و 

 ( 63السئیات«)

ادبى به پیامبر  به خوبى روشن است كه بى 

صلى الله علیه وآله به خاطر مقام والاى آن  

مى اعمال  حبط  سبب  ولى حضرت،  شود، 

قرآن به ما سفارش كرده كه نسبت به همه 

چنانكه  بگويیم.  سخن  آرام  مردم 

مىلقمان فرزندش  به  السلام  گويد: علیه 

فرو  را  خود  صداى  صَوتك«  من  »واغضُض 

به  را  معروف  غیر  صداهاى  سپس  و  گیر 

اَنكَر   است.»انّ  كرده  تشبیه  الاغ  صداى 

( مسئله صداى  64الاصوات لَصوتُ الحَمیر«)

اصطلاح   )به  امروزه  صوتى(،  )آلودگى  بلند 

عصر تمدّن( يكى از مشكلات جامعه بشرى  

 است. 



47 
 

به اسم عزا،    به اسم عروسى، گاهى  گاهى 

گاهى در مسجد، گاهى در زمین ورزش، و  

اجناس،   فروش  و  خريد  قالب  در  گاهى 

 كنیم. آرامش را از مردم سلب مى

حقّ    اسلام  جا  چند  در  تنها  كه  حالى  در 

دهد، مثلًا: هنگام اذان  فرياد زدن به ما مى

يا   مقدّمات،  بدون  و  با صوت خوب  هم  آن 

هاى مكّه، همین زائران خانه خدا در بیابان

قافله ديگر  كاروانكه  و  مىها  را  بینند،  ها 

عبارتِ  بلند  صداى  با  كه  شده  سفارش 

 »لَبّیك الّلهمّ لَبّیك« را تكرار كنند.

به هر حال جز در موارد نادر و استثنائى، ما   

حقّ بلند حرف زدن را نداريم، تا چه رسد  

نیز   تهديدى  جنبه  فرياد  اين  كه  اين  به 

بر   علاوه  صورت  اين  در  كه  باشد  داشته 

بى خود  مسئله  هم  مؤمن  ترساندن  ادبى، 

 اى دارد. كیفر ويژه 
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 « 3آيه » 

»إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رسَُولِ اللَّهِ 

لِلتَّقْوَى  قُلُوبَهُمْ  اللَّهُ  امْتَحَنَ  الَّذِينَ   أُوْلَئِكَ 

 (3« )لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ

همانا كسانى كه نزد پیامبر )به خاطر ادب  

مى پايین  را  صداهايشان  احترام(  آورند،  و 

همانها كسانى هستند كه خداوند دلهايشان 

را براى تقوى آزمايش كرد. آمرزش و پاداش 

 بزرگ مخصوص آنها است. 

  

 ها:نكته 

و   پايین  به  بالا  از  معناى  به  »غَض«  كلمه 

گفتن،   سخن  آهسته  و  است  آمدن  كوتاه 

و  مهر  و  آرامش  وقار،  تواضع،  ادب،  نشانه 

 عشق است.

فرمايد: خداوند دلهاى  قرآن در اين آيه مى 

مى آزمايش  را  مؤدّب  ناگفته افراد  و  كند 

پیداست كه آزمايش خداوند براى شناخت 

داند، بلكه نیست، زيرا كه او همه چیز را مى

مراد از آزمايش آن است كه انسان در برابر  



49 
 

العملى بروز مسائل، از خود استعداد و عكس

 دهد تا لايق دريافت پاداش الهى بشود.  

زيرا كیفر و پاداش خداوند بر اساس علم او   

 نیست، بلكه بر

اساس عملكرد انسان است. يعنى اگر خدا   

آينده خلاف   علم دارد كه فلان شخص در 

دهد، بلكه بايد  خواهد كرد، او را كیفر نمى

 از او خلافى سر زند تا كیفر ببیند.

ها جالب آن كه انسان نیز بر اساس دانسته 

دهد، يعنى اگر علم داريم به كسى مُزد نمى

دوزد، به او مزد  كه اين خیّاط لباس ما را مى

دهیم، بلكه بايد براى ما لباس بدوزد تا  نمى

 مزدى به او بدهیم.

بنابراين مراد از آزمايش وامتحان الهى در  

از  عملى  زدن  وسر  انجام  روايات،  و  آيات 

انسان است تا پس از آن به كیفر يا پاداشى 

برسد. البتّه امتحان در اينجا مربوط به قلب  

است، زيرا چه بسیار افرادى رياكارانه اظهار 

مى تواضع  و  درون ادب  در  ولى  كنند، 

 متكبّرند.
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هاى الهى همیشه با صفات »كَريم«،  پاداش 

»عَظیم«، »كَبیر«، »غَیر مَمنُون« )پیوسته(، 

»نِعمَ اَجر« )خوب(، مطرح شده است و اين  

هاى خداوند، از  به خاطر آن است كه پاداش

 نهايت اوست.سرچشمه رحمت و لطف بى

  

 ها:پیام 

هم   -1  و  كنیم  توبیخ  را  خلافكار  هم 

درستكار را تشويق. در آيه قبل خلافكارانى 

كه در محضر پیامبرصلى الله علیه وآله بلند  

مى و  صحبت  آيه  اين  شدند،  توبیخ  كردند 

مى تشويق  را  مؤدّب  افراد  بعد،  كند.  آيات 

آرى،   مغفرة...«  لهم  يَغضّون...  الّذين  »انّ 

 سرزنش وتشويق بايد در كنار هم باشد. 

ادب ظاهرى، نشانه تقواى درونى است.    -2 

قلوبهم  اللّه  امتحن  يغضّون...  »الذين 

را   خود  صداى  كه  كسانى  )يعنى  للتّقوى« 

 آورند، دلهاى باتقوايى دارند(پايین مى

الله    -3  پیامبرصلى  محضر  در  كه  اكنون 

در  ادب  مسئله  باز  نیستیم،  وآله  علیه 
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زيارت مرقد حضرت و نسبت به جانشینان  

 حضرت همچنان در جاى خود باقى است.

لحظه ادب  -4  و  مقطعى  نشان  هاى  اى 

»يَغضّون  نیست.  تقوى  عمق  دهنده 

و   استمرار  نشانه  و  اصواتهم« )فعل مضارع 

 عمیق بودن است( 

در قرآن هرجا كلمه »مغفرت« و»اجر«    -   5 

آمده، اوّل سخن از مغفرت است. زيرا تا از  

توانیم الطاف الهى را  گناه پاك نشويم، نمى

 مغفرة و اجرعظیم« دريافت كنیم. »لهم

  

 ادب در گفتگو

با    گو  و  گفت  آداب  از  آيه  اين  كه  اكنون 

مىرسول سخن  كمى اللَّه  نیز  ما  گويد، 

سخن  براى  اسلام  كه  دستوراتى  درباره 

 گفتن دارد، اشاره كنیم:

وگرنه   -1  باشد  كردار  با  همراه  بايد  گفتار 

مالا   تَقولون  »لِمَ  است.  سرزنش  قابل 

 (65تَفعلون«) 
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گفتار بايد همراه باتحقیق باشد. )هدهد   -2 

علیه السلام گفت: خبرى قطعى به سلیمان

 ( 66ام( »بِنَباءٍ يَقین«)و تحقیق شده آورده 

گفتار بايستى دل پسند باشد. »الطّیّب  -3 

 (67مِن القَول«)

»قَولاً   -4  باشد.  شفّاف  و  رسا  بايد  گفتار 

 (68بَلیغاً«)

 (69گفتار بايد نرم باشد. »قولاً لَینّاً«) -  5 

»قَولاً   -6  باشد.  بزرگوارانه  بايد  گفتار 

 (70كريماً«)

»قَولاً   -7  باشد.  عمل  قابل  بايد  گفتار 

 (71مَیسوراً«)

با همه اقشار خوب سخن بگويیم، نه    -   8 

هاى خاص. »قولوا للنّاس تنها با افراد و گروه 

 (72حُسناً«)

را    -9  شیوه  و  مطلب  بهترين  گفتار  در 

هىَ  الّتى  »يقولوا  كنیم.  انتخاب 

 (73اَحسن«)
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در گفتار هیچ گونه لغو و باطلى در كار    - 10 

الزّور«) قَول  »اِجتَنِبوا  »عن 74نباشد.  و   )

 (75اللَّغو مُعرضون«)

 

 ها نمونه 

چون اين آيه از افراد با ادبى كه نزد رسول   

خدا صلى الله علیه وآله صداى خود را پايین 

اند ستايش كرده و براى آنان مغفرت آورده 

و اجر بزرگ مقرّر كرده است، به دو نمونه از  

ادبى كه در قرآن آمده است اشاره  ادب و بى

 كنیم: مى

بر    -1  همسرش  و  آدم  حضرت  كه  همین 

خلاف نهى الهى از درخت ممنوعه خوردند  

و مورد توبیخ قرار گرفتند، شرمنده شده و  

توبه و عذر خواهى كردند، خداوند نیز توبه 

آنان را پذيرفت. اين عذر خواهى يك ادب  

 بود كه آدم و همسرش را نجات داد.  

علیه در كربلا حُر نیز نسبت به امام حسین 

السلام ادب كرد و با اينكه ابتدا از طرفداران  

امام   به  جماعت  نماز  در  ولى  بود،  يزيد 

حسین علیه السلام اقتدا كرد و گفت: چون 
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السلام مى زهراعلیها  تو  به  مادر  من  باشد، 

مى احترام  ادب،  تو  همین  شايد  گذارم! 

 سبب خوش عاقبتى او شده باشد. 

مورد   -2  و  نكرد  سجده  آدم  به  ابلیس 

سرزنش قرار گرفت، او به جاى عذرخواهى 

ادبى كرد و گفت: من نبايد به او و توبه، بى

سجده كنم، نژاد من از آتش و بر نژاد خاكى 

را  خدا  فرمان  حقیقت  در  او  دارد.  برترى 

بى همین  خاطر  به  و  پنداشت  ادبى،  نابجا 

 براى همیشه مورد لعنت همه قرار گرفت.

  

 هاى الهى امتياز پاداش

كوچك،  پاداش  مدّت،  كوتاه  مردم،  هاى 

با منّت و ساير آفات است.   سطحى، همراه 

فرزند،   )همسر،  خداوند  غیر  كه  بگذريم 

ديگران(   و  حكومت  دوست،  شريك، 

دانند تا اجرى  بسیارى از كارهاى ما را نمى

مى حسادت  خاطر  به  گاهى  دانند،  دهند. 

ناديده مى بخل ولى  به خاطر  گاهى  گیرند، 

نمى خاطر پاداش  به  نیز  گاهى  و  دهند 

 ناتوانى، چیزى ندارند تا پاداش دهند. 
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و   كم  كارهاى  باشد،  كه  هر كس  غیر خدا 

نمى انسان  از  را  كه معیوب  بگذريم  پذيرد، 

هاى مردمى در يك كف زدن، سوت پاداش

خلاصه   و...  فرستادن  صلوات  كشیدن، 

 شود.مى

پذيرد؛ »فَمَن  امّا خداوند هم كار كم را مى 

يَعمَل مِثقالَ ذَرّةٍ خَیراً يَرَه« هم كار معیوب 

نماز  تعقیبات  دعاى  در  چنانكه  را؛ 

خوانیم: پروردگارا! اگر در ركوع و سجود مى

ها  نماز من نقصى بود، نمازم را با همان نقص 

 پذيرا باش!

ها را  پوشاند و خوبىها را مىخداوند عیب 

دهد. »يا مَن اَظهر الجَمیل و سَتر نشان مى

 القبیح«

مى  جاودان  بهشت  به  و خداوند  خرد 

 احساسات زود گذر.ديگران كار ما رابه

  

 «5و   4آيه »  

الْحُجُرَتِ   وَرَآءِ  مِن  يُنَادُونَكَ  الَّذِينَ  إِنَّ 

 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
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حجره   پشت  از  كه  كسانى  را  همانا  تو  ها 

 كنند. خوانند، اكثرشان تعقّل نمىمى

حَتَّى   صَبَرُواْ  أَنَّهُمْ  لَكَانَ    وَلَوْ  إِلَیْهِمْ  تَخْرُجَ 

 خَیْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

آنان    به سوى  تو  تا  كنند  صبر  آنان  اگر  و 

و  است  بهتر  برايشان  قطعاً  شوى،  خارج 

 خداوند بخشنده مهربان است.

 ها:نكته 

اكرم  پیامبر  زدن  صدا  مسئله  صلى گرچه 

الله علیه وآله از پشت حجرات امروز ديگر  

مطرح نیست، ولى درس و قانونى كه از اين  

مى دست  به  كارساز ماجرا  ما  براى  آيد، 

روح تفسیر  در  چنانكه  المعانى است. 

استادش مى خانه  به  عباس  ابن  كه  خوانیم 

نمىمى را  خانه  درِ  ولى  خود رفت،  تا  زد 

او پرسیدند: چرا در   از  بیايد.  بیرون  استاد 

حتّى نمى صَبَروا  انّهم  لو  »و  گفت:  زنى؟ 

تَخرُجَ الیهم لَكان خَیراً لَهم« يعنى اگر مردم 

براى   شوى  خارج  خانه  از  تو  تا  كنند  صبر 

 آنان بهتر است.  
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مى  ابنمشاهده  چگونه  كه  از  كنیم  عباس 

همه آيه براى  است،  پیامبر  در شأن  كه  اى 

 گیرد! تاريخ درس مى

آرى، كسى نگويد امروز كه ابولهب نیست،   

اَبى يَدا  »تَبّت  معنايى جمله  چه  لهب...« 

مى را  فردى  نام  آيه  زيرا  ولى  دارد؟  برد، 

هدف تفكّرات و اعمال آن فرد است. ابولهب 

امروز  اگر  و  بود  كارشكن  و  كافر  فردى 

ابىمى يَدا  »تَبّت  بريده  گويیم:  لهب« يعنى 

باد دست كسانى كه نسبت به مسلمین سوء 

الهى  رهبران  به  نسبت  و  دارند  قصد 

 كنند!كارشكنى مى

حجره   الله  تعداد  صلى  پیامبر  خانه  هاى 

هاى خرما و بر  علیه وآله نه عدد كه از شاخه

اى از موى بز بود و طول  درب هر يك پرده 

هر اتاق، ده ذراع )تقريباً پنج متر( و ارتفاع 

آن هفت تا هشت ذراع )تقربیاً چهار متر( 

ها در زمان ولیدبن عبدالملك  بود. اين اتاق

روز  شد.  داده  قرار  مسجد  جزو  و  خراب 

گريه صداى  كردن،  و خراب  شد  بلند  ها 

مى مسیب  داشتم  سعیدبن  دوست  گفت: 

حجره  مىاين  باقى  خود  حال  به  تا  ها  بود 
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مردم جهان اين سادگى را ببینند و عبرت 

 (76بگیرند!)

 ها:پیام 

در    - 1  )فرياد  كنیم.  توجّه  افراد  شأن  به 

رو  در  را  پیامبر  روانى،  فشار  ايجاد  كوچه، 

خواسته تحمیل  و  دادن  قرار  هاى  درواسى 

بزرگوار  آن  شأن  در  حضرت،  آن  بر  خود 

 نیست( »يُنادونك من وراءِ الحجرات«

بى  -2  حركت  يك  را  با  مردم  نبايد  ادبانه 

 عقل دانست.بى

هاى پیامبر با  گروهى كه همواره پشت اتاق  

بودند،   حضرت  شدن  خارج  خواهان  فرياد 

نشانه  بى عقلند. »ينادونك« )فعل مضارع 

 استمرار است(

اساس   -3  بر  كه  افرادى  فرياد  حساب 

مى سخن  بلند  اساس عادت  بر  )نه  گويند، 

بى افراد  از  تحقیر(،  و  مغرِض  اهانت  و  ادب 

گاهى  )مثلاً  لايعقلون«  »اكثرهم  جداست. 

برند، امّا  والدين نام فرزند خود را ساده مى

قصد سوء ندارند، حساب آنان از كسانى كه  
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بى مىبراساس  ساده  را  نام  برند  ادبى 

 جداست( 

ادبى نسبت به رهبر فرياد در كوچه و بى  -4 

عقلى است. »ينادونك...  آسمانى، نشانه بى

 لايعقلون«

ادبش    -   5  است،  بیشتر  عقلش  هركس 

اكثرهم  ينادونك...  »الّذين  است.  بیشتر 

على حضرت  السلام لايعقلون«  علیه 

لِمَن لا أدبَ له« كسى مى فرمايد: »لا عَقلَ 

 (77كه ادب ندارد، در واقع عقل ندارد.)

يكى از راههاى اصلاح و تربیت، انتقاد    -6 

ينادونك...   »الّذين  توبیخ خلافكار است.  و 

 اكثرهم لايعقلون«

آنجا كه عمل خلافى تكرار شد، توبیخ   - 7 

 لازم است. »ينادونك... لايعقلون«

برنامه  -   8  ديگران  به  فراغت  اوقات  و  ها 

احترام بگذاريم. پیامبر اسلام نیز به آرامش  

و استراحت و رسیدگى به خانواده نیاز دارد  

و نبايد مردم هر لحظه مزاحم او شوند. »لو 

بى توقّع  و  )مزاحمت  صبروا...«  و انّهم  جا 

 ايجاد فشار و هیجان، ممنوع(
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حتّى   -9  »صبروا  است.  ادب  نشانه  صبر 

 تخرج«

و   -10  اختیار  رهبرى،  با  مردم  ملاقات  در 

»حتّى زمان است.  رهبر  دست  به  نبدى 

 تخرج الیهم«

وآله   - 11  علیه  الله  صلى  پیامبراكرم 

هايى را براى ملاقات با مردم قرار داده  زمان

بود و نیازى به فرياد از كوچه نبود. »حتّى 

 تخرج الیهم«

خرد، از باب ادب و بىدر برابر افراد بى  -12 

رحمت، گذشت و مهربانى وارد شويم و آنان  

سرزنش   ضمن  خداوند  نكنیم.  مأيوس  را 

زدند،  كسانى كه با فرياد پیامبر را صدا مى

كند صبر، مغفرت و رحمت خود را مطرح مى

تغییر  وفرصت  نشوند  مأيوس  يكسره  تا 

واللّه  انّهم صبروا...  رويّه داشته باشند. »لو 

 غفور رحیم«

 « 6آيه » 

بِنَبِإِ    فاَسِقٌ  جَآءَكُمْ  إِن  ءَامَنُواْ  الَّذِينَ  يَأَيُّهَا 

فَتُصْبِحُواْ  بِجَهَلَةٍ  قَوْماً  تُصِیبُواْ  أَن  فَتَبَیَّنُواْ 

 مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِینَ عَلَى
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ايد! اگر فاسقى اى كسانى كه ايمان آورده  

براى شما خبرى آورد فورى تحقیق كنید،  

مبادا )بخاطر زودباورى وشتابزدگى تصمیم 

بگیريد و( ناآگاهانه به قومى آسیب رسانید،  

 سپس از كرده خود پشیمان شويد.

 ها:نكته 

سؤال: در اين آيه دستور تحقیق و بررسى  

آيه   در  ولى  است،  سوره،    12آمده  همین 

تجسّس در امور مردم حرام شده است، آيا  

هم  مى و  باشد  حرام  تجسّس  هم  شود 

 بررسى واجب؟

پاسخ: آنجا كه تجسّس حرام است، درباره   

به   ربطى  كه  است  مردم  شخصىِ  رفتار 

زندگى اجتماعى ندارد، ولى آنجا كه بررسى 

جامعه   به  كه  است  موردى  است،  واجب 

ومى است  آن،  مربوط  اساس  بر  خواهیم 

اقدام و عملى انجام دهیم كه اگر به خاطر  

احترام فرد، تحقیق و بررسى نكنیم ممكن 

قرار   آشوب  و  فتنه  معرض  در  امّتى  است 

 گیرند.

 ها:پیام 
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توان گرفت  هاى مهمى مىاز اين آيه درس 

 كنیم: كه ما به بعضى از آنها اشاره مى

دهید، نام او را  به هر كس دستورى مى  - 1 

 با احترام ببريد. »يا ايّها الّذين آمنوا...« 

نبوده   -2  عادل  پیامبر  اصحاب  اند،  همه 

بلكه در میان آنان افراد فاسق و منافق نیز  

 اند.»ان جاءكم فاسق« بوده 

كه    -3  افرادى  كردن  رسوا  و  افشاگرى 

كارشان سبب فتنه است، مانعى ندارد. »ان  

از   مراد  اينكه  به  توجّه  )با  فاسق«  جاءكم 

 عقبه است.( فاسق، ولیدبن

به    - 4  اعتماد  را  زندگى  در  اصل  اسلام، 

داند، امّا حساب كسى كه فسق او مردم مى

بر همه روشن شد، از افراد عادّى جداست.  

 »ان جاءكم فاسق« 

تلاش    -   5  است:  چیز  دو  حوادث  زمینه 

ان جائكم  باورى مؤمن. »آمنوا  زود  فاسق، 

 فاسق...« 

از   -6  گرفتن  به سراغ خبر  بايد  ما  گرچه 

به   كه  درصددند  آنان  ولى  نرويم،  فاسق 
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بازگو  را  نادرستى  اخبار  و  بیايند  ما  سراغ 

 كنند. »جائكم...« 

)زيرا    -7  ندارد.  تحقیق  به  نیاز  هر خبرى 

شود كه »نبأ« به خبر مهم و مفید گفته مى

 بايد بررسى شود(

خوش  -  8  با  نیست. ايمان  سازگار  باورى 

 »آمنوا...فتبیّنوا« 

تحقیق و بررسى را به تأخیر نیندازيد.    -9 

سريع   اقدام  نشانه  )فاء(  )حرف  »فَتبیّنوا« 

 است( 

هرگونه   -10  معرض  در  اسلامى  جامعه 

بايد هوشیار و   تهاجم خبرى است و مردم 

 اهل تحقیق باشند. »ان جائكم... فتبیّنوا«

مى  - 11  راست  فاسق  گاهى  گويد،  چون 

تكذيب   را  او  همه جا سخن  نبايد  بنابراين 

 كرد، بلكه بايد تحقیق شود. »فتبیّنوا« 

ناهنجارى   -12  و  مفاسد  هاى  درمان 

است.   اسلامى  امّت  هوشیارى  اجتماعى، 

 »فتبیّنوا« 
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با تحقیق و بررسى، فاسقان را متنبّه    -13 

میدان نگذاريم  و  اسلامى  كنیم  جامعه  دار 

نمايیم.   تنگ  آنان  بر  را  عرصه  و  باشند 

 »فتبیّنوا ان تصیبوا قوماً« 

در مديريّت، بايد علاج واقعه را قبل از   - 14 

وقوع انجام داد. ابتدا تحقیق، سپس اقدام  

 كنیم. »فتبیّنوا ان تصیبوا« 

بیان فلسفه و رمز و راز احكام الهى،    - 15 

زياد   دستورات  انجام  در  را  مردم  انگیزه 

از  مى دورى  تحقیق،  راز  و  )فلسفه  كند. 

است(  شده  بیان  جامعه  در  فتنه  ايجاد 

 »فتبیّنوا ان تصیبوا«

هدف خبرگزارى فاسق، ايجاد فتنه و   -16 

بهم زدن امنیّت نظام است. »ان تصیبوا قوماً  

 بجهالة« 

نشده،    - 17  بررسى  گزارش  يك  به  اقدام 

»ان  مى بكشاند.  نابودى  به  را  قومى  تواند 

 تصیبوا قوماً« 

و   - 18  بررسى  بدون  و  عجولانه  اقدام 

قوماً   »تصیبوا  است.  نوعى جهالت  تحقیق، 

 بجهالة« 
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عمل به دستورات الهى، مانع پشیمانى   - 19 

است. تحقیق كنیم تا مبادا پشیمان شويم.  

 »فتبیّنوا... نادمین« 

است.    -20  پشیمانى  نسنجیده،  كار  پايان 

 »نادمین« 

 فسق چيست و فاسق كيست؟  

در اين آيه )ششم سوره حجرات( سفارش  

كند كه اگر فاسقى براى شما خبر مهمى مى

آورد، تحقیق و بررسى كنید. در اينجا بايد  

تشخیص   راههاى  و  كیست  فاسق  بدانیم 

 خبر دروغ از خبر راست كدام است؟ 

»فِسق« در لغت به معناى جدا شدن است   

به جدا شدن وخارج  قرآنى،  و در اصطلاح 

مى گفته  مستقیم  راه  از  اين  شدن  شود. 

رود و فاسق به كلمه در برابر عدالت بكار مى

گويند كه مرتكب گناه كبیره شده  كسى مى

 و توبه نكند.

قالب  در  وموارد  »فِسق«  گوناگون  هاى 

آمده   قرآن  در  بار  چهار  و  پنجاه  مختلف، 

 است از جمله:



66 
 

فكرى   -1  انحرافات  مورد  در  گاهى 

رود، چنانكه به فرعون و وعقیدتى بكار مى

قَوماً   كانوا  »انّهم  است.  شده  گفته  او  قوم 

 ( 78فاسقین«)

منافق    -2  و  چهره  چند  افراد  به  گاهى 

مى گفته  همُ فاسق  المنافقین  »انّ  شود. 

 (79الفاسقون«)

گاهى در مورد آزار دهندگان به انبیا و    -3 

رود. )در  سركشان از دستورات آنان بكار مى

بنى به  حضرت قرآن  فرمان  كه  اسرائیل 

نمى انجام  را  السلام  علیه  و  موسى  دادند 

را زجر مى دادند گفته شده است( حضرت 

موسى يا  لن  »قالوا  القوم  انّا  ندخلها... 

 (80الفاسقین«)

الهى   - 4  قانون  طبق  كه  كسانى  به  گاهى 

كنند، فاسق گفته شده  داورى و قضاوت نمى

است. »و مَن لم يحكم بما اَنزلَ اللّه فَاولئك  

 ( 81هم الفاسقون«)

به  -  5  گويند.  گاهى  فاسق  گران  حیله 

 (82»...بما كانوا يَفسقون«)
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گاهى به كسانى كه وظیفه مهم امر به    -6 

كنند گفته معروف و نهى از منكر را رها مى

شود. »اَنجَینا الّذين يَنهَونَ عن السوء و مى

كانوا   بما  ظلموا...  الّذين  اَخَذنَا 

 (83يَفسقون«)

تجارت،   -7  خانه،  كه  كسانى  به  گاهى 

خدا   راه  در  جهاد  بر  را  مادّيات  و  فامیل 

شود. »ان  دهند، فاسق گفته مىترجیح مى

القومَ  يَهدِى  لا  واللّه  اَحبّ...  آبائكم...  كان 

 ( 84الفاسقین«)

و   -  8  جنسى  انحرافات  به  گاهى 

گفته مىرانىشهوت  ناروا  )قرآن  هاى  شود. 

به قوم لوط كه گناه لواط را در مجالس علنى 

بى مىو  انجام  داده  پروا  فاسق  لقب  دادند، 

كانوا   بما  السماء  من  »رِجزاً  است( 

 ( 85يَفسقون«)

بهره   -9  به  حرام  گاهى  غذاهاى  از  گیرى 

شود. »حُرّمت علیكم المَیتَةُ فسق گفته مى

 (86و الدّم... ذلكم فِسق«)
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گاهى به تهمت زدن به زنان پاكدامن    -10 

المحصنات...   »يَرمُونَ  است.  شده  گفته 

 ( 87اولئك هم الفاسقون«)

 برخورد با فاسق 

دوست    از  را  مسلمانان  روايات،  و  آيات 

اند. امام صادق از شدن با فاسق نهى كرده 

السلام  سجادعلیهم  امام  از  او  و  باقر  امام 

فرمايد كه از دوستى با افراد فاسق  نقل مى

كمتر  يا  نانى  لقمه  به  را  تو  كه  نما  پرهیز 

 ( 88فروشند )و هرگز وفا ندارند(.)مى

فرمود:    -2  السلام  علیه  على  حضرت 

 (89شود.)گواهى فاسق پذيرفته نمى

وآله   -3  علیه  الله  صلى  خدا  رسول 

انجام   علنى  گناه  كه  فاسقى  فرمودند: 

 (90دهد، غیبت ندارد.)مى

دعوت   - 4  فرمودند:  اسلام  عزيز  پیامبر 

 (91فاسق را براى مهمانى نپذيريد.)

 تحقیق، داروى دردهاى اجتماعى 

انبیا با مردم و اجتماعاتى   در طول تاريخ، 

بوده  بیمارىروبرو  انواع  به  كه  هاى  اند 
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بوده  مبتلا  اخلاقى  و  حتّى اجتماعى  و  اند 

هاى مهمى كه در امروز با آن همه پیشرفت

بشر  اجتماعى  و  اقتصادى  علمى،  زندگى 

ها به قوّت خود شده است، هنوز آن بیمارى

 ها عبارتند از:  باقى است. آن بیمارى

عادات    - 1  نیاكان،  از  كوركورانه  تقلید 

 وآداب ورسوم خرافى.

شايعات،    -2  خیالات،  از  پیروى 

 ها و رؤياها.ها، تحلیلپیشگوئى 

بدون علم، موضع  -3  بدون قضاوت  گیرى 

علم، ستايش يا انتقاد بدون علم و نوشتن و 

 گفتن بدون علم. 

آيه    اين  در  كه  بررسى  و  تحقیق  دستور 

آن   همه  براى  شفابخش  داوريى  است، 

 ها است. بیمارى

اگر جامعه ما اهل دقّت و تحقیق و بررسى  

اجتماعى  بلاهاى  و  آفات  اين  همه  باشند، 

 شود.يكسره درمان مى
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 اى تلخنمونه 

علیه   الله  پیامبرصلى  خیبر،  جنگ  از  پس 

را همراه   اُسامةبن زيد  نام  به  وآله شخصى 

گروهى از مسلمانان به سوى يهوديانى كه 

در يكى از روستاهاى فدك بودند فرستاد تا  

آنان را به اسلام يا قبول شرائط ذِمّه دعوت 

با   مِرداس(  نام  )به  يهوديان  از  يكى  نمايد، 

نواده خود را در پناه شنیدن خبر، اموال و خا

الاّاللّه محمّدٌ كوهى قرار داد و با گفتن »لااله

آمد.   مسلمانان  استقبال  به  اللّه«  رسَولُ 

اُسامه به گمان اينكه او از ترس اسلام آورده  

و اسلام او واقعى نیست او را كشت. رسول  

خدا پس از اطلاع از آن، به شدّت ناراحت 

هرگاه در    شدند، آيه نازل شد: اى مؤمنین!

مى بر  گام  خدا  مىراه  سفر  و  كنید،  داريد 

تحقیق و بررسى كنید و به كسى كه اظهار 

مى و ايمان  نیستى  مؤمن  تو  نگوئید  كند 

بى غنائم  آوردن  دست  به  را بخاطر  گناهى 

فراوانى   غنائم  خداوند  نزد  زيرا  نكشید. 

مى )كه  نارواى  است  كشتن  بدون  تواند 

 (92شما عطا كند(.)مردم به  
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 كارىمحكم 

اسلام اصل دقّت و محكم كارى را در همه  

امور به شدّت مورد توجّه قرار داده است از  

 جمله:

در اصول عقائد، تقلید را ممنوع كرده و    - 1 

راه  مى خود  عقل  با  بايد  كس  هر  فرمايد: 

 فكرى خود را انتخاب كند. 

در رهبرى، اصل عصمت يا عدالت را در   -2 

 كنار شرائط ديگر شرط لازم شمرده است.

مرجع    -3  شرائط  از  يكى  نیز  تقلید  در 

تقلید را در كنار علم و عدالت، دورى از هوا  

زمان   به مسائل  بصیرت داشتن  و  و هوس، 

 مطرح كرده است.  

عدالت،   - 4  و  علم  بر  علاوه  قضاوت،  در 

تأمین زندگى قاضى را شرط دانسته تا فقر  

و نیاز قلب قاضى را به سوى گرفتن رشوه  

 سوق ندهد.

بزرگ  -   5  تجارى.  اسناد  تنظیم  ترين در 

آيات قرآن كه در سوره بقره است، مربوط 

به تنظیم اسناد داد و ستد و معاملات است.  

اسلام محكم كارى را حتّى در دفن مرده به  
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مسلمانان   زيرا  است،  كرده  سفارش  ما 

ديدند پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله قبر 

سازد،  يكى از مسلمانان را بسیار محكم مى

پرسیدند: او كه مرده است اين همه دقّت در 

هاى قبر براى چیست؟ فرمود:  چیدن خشت

به هر  دارد مسلمان دست  خداوند دوست 

 زند، محكم كارى كند.كارى مى

مى  نیز  گفتن  سخن  درباره  فرمايد:  قرآن 

قَولاً  »قولوا  بزنید،  منطقى  و  محكم  حرف 

به 93سَديداً«) اجمالى،  نگاه  اين  از  بعد   )

 سراغ مسئله خبر در اسلام برويم؛

 خبر در اسلام 

تأكیدهاى فروانى كرده    اسلام درباره خبر 

 است از جمله:

الف: در قرآن به ما فرمان داده شده كه هر  

چه را به آن علم ندارى، دنبال نكن. زيرا در 

شما   دل  و  گوش  و  چشم  از  قیامت 

 (94شود.)بازخواست مى

را    خبرى  هر  كه  كسانى  از  قرآن  ب: 

دهند، به  شنوند نسنجیده آن را نشر مىمى

شدّت انتقاد كرده و فرموده است: خبر را به  
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اهل استنباط عرضه كنید و اگر كارشناسى 

 (95و حقّانیّت آن ثابت شد پخش كنید.)

اخبار   پخش  با  كه  كسانى  براى  قرآن  ج: 

مى ايجاد  دغدغه  جامعه  در  كنند،  دروغ، 

 (96كیفرى سخت معیّن فرموده است.)

د: پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله در سال   

آخر عمر شريف خود در سفر حج فرمودند:  

نقل   من  از  دروغى  خبرهاى  كه  كسانى 

كنند زيادند و در آينده زيادتر خواهند مى

دروغ  نسبت  من  به  آگاهانه  كس  هر  شد، 

بدهد، جايگاهش دوزخ است و هر چه از من  

شنیديد به قرآن و سنّت من عرضه كنید،  

پس اگر موافق آن دو بود بپذيريد وگرنه ردّ  

 (97كنید.)

كه    كسى  بر  السلام  علیه  صادق  امام   : ه 

خبرهاى دروغى را به پدرش امام باقر علیه 

مى نسبت  و  السلام  كردند  لعنت  داد 

فرمودند: هر چه از ما شنیديد، اگر شاهد و 

گواهى از قرآن يا ساير سخنان ما بر آن پیدا  

 (98كرديد بپذيريد وگرنه نپذيريد.)
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سند   فرمودند:  السلام  علیه  رضا  امام  و: 

خدا صلى الله  سخنان ما قرآن و سنّت رسول

 (99علیه وآله است.)

مهم  از  يكى  علم  ز:  اسلامى،  علوم  ترين 

رجال است كه براى شناخت خبر صحیح از  

نقل  حديث  كه  را  افرادى  صحیح،  غیر 

قرار مى بررسى  و  ارزيابى  مورد  كنند 

 دهد.مى

 شيوه تحقيق 

آنچه مهم است تحقیق و بررسى و كسب  

علم است تا اقدامى جاهلانه صورت نگیرد،  

امّا اسلام كه دين جامعى است براى شناخت 

نشان  نیز  را  راههايى  ناصحیح،  از  صحیح 

 داده است از جمله:  

مراجعه به كتب و اسناد محكم و قابل   -1 

قبول تا آنجا كه پیامبر اسلام صلى الله علیه 

وآله نیز تورات و انجیل را شاهد براى خود 

نام و نشان مرا در تورات و  آورد و فرمود: 

يابید. »مَكتُوباً عندهم فى التوراة  انجیل مى

 ( 100و الانجیل«)
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پرسش از دانشمندان با تقوى. »فَسئلوا   -2 

 (101اهل الذّكر«)

گواهى دادن دو شاهد عادل. »ذَوا عدَلٍ    -3 

 (102منكم«)

به    - 4  خود  انسان  كه  شخصى،  بررسى 

مى آن  و سقم  نظیر بررسى صحّت  پردازد. 

درباره   نجاشى  شخص  بررسى  و  تحقیق 

 مسلمانانى كه به حبشه هجرت كرده بودند.

از  جمع  -  5  انسان  گاهى  قرائن.  آورى 

نوع سخن، همكار،  و  قرائن  و  آثار  مجموع 

را   آن  حقّانیّت  كار،  شیوه  و  مكان  زمان، 

فهمد. مثلاً براى شناخت پیامبر اسلام از  مى

اينكه او فردى درس ناخوانده در مركز بت  

پرستى قیام كرده و سخن پرستى بر ضد بت

او قرآن است و در میان دوست و دشمن به  

يارانش   او كريم،  امین شناخته شده، خلق 

و  عفو  مكه  فتح  روز  حتّى  رفتارش  باوفا، 

و   شمول  جهان  دستوراتش  گذشت، 

كارش بر اساس حقّ و... كه اين قرائن  شیوه 

 شود. نشان دهنده حقّانیّت پیامبر اسلام مى
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قبلى   -6  سخنان  اوبا  گفتار  هماهنگى 

 وتضاد نداشتن سخنان. 

ديگران.    - 7  گفتار  با  او  گفتار  هماهنگى 

حديث   از  را  مطلبى  شخصى  مثلًا 

كند،  پیامبرصلى الله علیه وآله برداشت مى

بزرگان   فهمیده  كه  مطلبى  ديد  كه  همین 

اند، به فهم ديگرى نیز آن را براداشت كرده 

 شود.خود مطمئن مى

شناسايى از طريق فرستادن بازرسى   -   8 

علیه السلام مخصوص. چنانكه حضرت على

فرمايد: »عَینى بِالمغرب« يعنى كسى كه  مى

در منطقه مغرب چشم و ناظر مخصوص من 

 است، چنین گزارش داده است.  

مى  -9  نیز  مردمى  سند  اطلاعات  تواند 

علیه  على  حضرت  باشد.  تحقیق  و  اعتماد 

مى به السلام  مردم  انّك«  »بَلَغَنى  فرمايد: 

 اند. من اين گونه گزارش داده 

اعتماد ديگران. مثلًا اگر علما و مراجع   -10 

اعتماد كردند و طبق آن   به حديثى  تقلید 

فتوى دادند و يا اگر مردم متديّن در نماز به  
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را   اعتمادها  نوع  اين  كردند،  اقتدا  شخصى 

 گاه تحقیق خود قرار دهیم.توانیم تكیه مى

مى  - 11  نیز  كار  براى  سابقه  راهى  تواند 

علیه  الله  صلى  پیامبراسلام  باشد.  تحقیق 

مى مردم  به  شك  وآله  من  در  چرا  فرمود: 

داريد؟ من كه عمرى را در میان شما زندگى 

ديده كرده  مرا  حالات  همه  شما  و  ايد.  ام 

 (103»فقد لَبِثتُ فیكم عُمراً«)

 دروغ 

( فرمان  6از آنجا كه در آيه مورد بحث )آيه   

لازم  شده،  صادر  اخبار  بررسى  و  تحقیق 

 است نگاهى به مسئله دروغ داشته باشیم؛

انسان    زيرا  است،  نفاق  نوع  يك  دروغ   *

گويد كه خود نیز در دل  چیزى را به زبان مى

آن را باور ندارد. »يَقولون بِاَلسِنَتهم ما لیسَ  

 (104فى قُلوبِهم«)

در    تهمت  يك  سیماى  در  گاهى  دروغ   *

آيد و نسبت ناحقّى به شخصى پاك داده  مى

 (105شود. »اَرادَ بِاَهلِك سُوء«)مى
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آيد،  * دروغ گاهى در قالب سوگند در مى 

كنند. »يَحلِفونَ يعنى سوگند دروغ ياد مى

 ( 106بِاللَّه...«)

شود.  * دروغ گاهى در قالب گريه ظاهر مى 

چنانكه برادران يوسف شبانه و اشك ريزان  

نزد پدر آمدند كه يوسف را گرگ پاره كرد.  

 (107»و جاؤا أباهُم عِشاءً يَبكون«)

* دروغ تنها با زبان نیست، بلكه گاهى با   

عمل است. برادران يوسف پیراهن يوسف را  

مطلب   عملى  دروغِ  با  و  آمیختند  خون  با 

 (108خود را اظهار داشتند. »بِدَمٍ كَذِب«)

* اسلام مردم را حتّى از دروغ شوخى نهى  

 (109فرموده است.)

گناهان   از  بسیارى  كلید  دروغ،   *

 (110است.)

ايمان    مزه  چشیدن  از  را  انسان  دروغ،   *

كرده) ايمان  111محروم  خرابى  وسبب   )

 (112شود.)مى

* امام باقرعلیه السلام فرمود: چیزى بدتر   

 از دروغ نیست.
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از    فرمود:  السلام  علیه  على  حضرت   *

همچون  او  كه  بپرهیز  دروغگو  با  دوستى 

 سراب است.

 «8و   7آيه »  

وَاعلَْمُواْ أَنَّ فِیكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِیعُكُمْ فِى   

كَثِیرٍ مِّنَ الْأمَْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْكُمُ 

إِلَیْكُمُ الْكُفْرَ  الْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ 

  شِدُونَوَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّ

رسول    شما  میان  در  تنها  كه  بدانید  و 

خداست كه اگر در بسیارى از امور پیرو شما  

خواهید  مشقّت  و  سختى  به  قطعاً  باشد، 

شما   محبوب  را  ايمان  خداوند  ولى  افتاد، 

زينت  را  آن  دلهايتان  در  و  داده  قرار 

بخشیده است و كفر، فسق و گناه را مورد 

آنها همان رش  است.  داده  قرار  د  تنفّر شما 

 يافتگان هستند. 

 فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

)اين علاقه به ايمان و تنفّر از كفر،( از طرف   

خداوند فضل و نعمتى بزرگ است و خداوند  

 آگاه و حكیم است. 

 ها:نكته 
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در آيات قبل خوانديم كه شخصى )ولیدبن   

اى  عَقبه( به دروغ خبر مخالفت مردم قبیله

را به پیامبر صلى الله علیه وآله و مردم داد.  

مردم عصبانى و آماده هجوم شدند و توقّع  

داشتند كه پیامبر اسلام نیز آنان را حمايت  

فاسقى  هرگاه  اوّلاً  كه  شد  نازل  آيه  كند. 

خبرى آورد تحقیق كنید و ثانیاً مردم بايد  

تابع پیغمبر باشند، نه آنكه رهبر الهى تابع  

ناپختههیجان از  هاى  برخاسته  كه  اى 

 گزارشات افراد فاسق است قرار گیرد.  

خوانیم: كلید شناخت خود را  در روايات مى 

علاقه به مؤمنین بدانید؛ اگر اهل ايمان نزد  

شما محبوب بودند، در راه خیر هستید، امّا  

شما   در  باشید،  علاقمند  گنهكاران  به  اگر 

 (113خیرى نیست.)

مى  روايات  در در  ايمان  از  مراد  خوانیم: 

ابن  جمله »حَبّبَ الیكم الايمان« محبّت على

علیهما السلام است و مراد از كفر طالبابى

در   كه  هستند  افرادى  عصیان،  و  فسوق  و 

اهل  قیام بیتبرابر  السلام  علیهم 

 ( 114اند.)كرده 
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علیه السلام از رسول خدا صلى امام صادق 

مى نقل  وآله  علیه  كس  الله  هر  كه  كند 

هاى الهى را تنها در خوراك و پوشاك  نعمت

نزديك   عذابش  و  كوتاه  عملش  بداند  و... 

 است. 

مى  ديگرى  حديث  كه در  كسانى  خوانیم: 

نعمت   را  گناه  از  تنفّر  و  معنويات  به  علاقه 

نعمتنمى كرده،  دانند،  كفران  را  الهى  هاى 

نابود   آنان  تلاشهاى  و  بوده  كم  عملشان 

 (115است.)

داده    انبیا  به  كه  است  الهى  هديه  رشد، 

رُشدَه«) ابراهِیم  »آتَینا  ووظیفه 116شده؛   )

مى انسان  دادن  رشد  قوم  آنها  »يا  باشد؛ 

الرّشاد«) اَهدِكم سَبیلَ  ( و خود 117اتّبِعون 

بوده  رشد  بدنبال  نیز  چنانكه آنان  اند، 

بیابان در  بدنبال حضرت حضرت موسى  ها 

رود تا به رشد برسد؛ »هل اتّبعك  خضر مى

رُشداً«) علُّمتَ  ممّا  تُعلّمَن  أن  و 118على   )

لعلّهم   بى  »ولیؤمنوا  رشد،  زمینه  ايمان 

( و كتب آسمانى وسیله رشد  119يَرشُدون«)

(. 120باشند، »يَهدى اِلىَ الرُّشد«)انسان مى

رشد   قرآن،  در  رشد  از  مراد  حال  هر  به 
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معنوى است، و اين كوته فكرى انسان است  

كامیابى در  تنها  را  رشد  دنیوى  كه  هاى 

 داند. مى

سیاست  و  مديريّت  اگر  در  جامعه،  گذارى 

از  تصمیم نباشد،  عادل  يا  معصوم  گیرنده 

آورد كه در آن رشدى  استبداد سر در مى

( ولى 121نیست، »و ما امَرُ فِرعونَ بِرَشید«)

تصمیم باشد،  اگر  عادل  يا  معصوم  گیرنده 

هم   »اولئك  است.  فراهم  رشد  زمینه 

 الرّاشِدون«

 ها:پیام 

خواهیم پشیمان نشويم بايد به  اگر مى  -1 

انبیا مراجعه كنیم. )در آخر آيه قبل، سخن 

آيه   اين  در  و  بود  پشیمانى  و  ندامت  از 

او  مى به  داريد  پیامبر  كه  شما  فرمايد: 

شتاب كارهاى  از  تا  كنید  زده مراجعه 

اعلموا  ندامت و   . »نادِمین  بیمه شويد(  آور 

 انّ فیكم رسول الله« 

امتیاز   - 2  الهى،  ورهبران  پیامبر  حضور 

جامعه براى  )»فیكم خاصّى  است.  ها 

 اللَّه فیكم«(اللَّه«، نه »رسولرسول
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و   -3  باشد  مردم  دسترس  در  بايد  رهبر 

مردم نیز حضور آن حضرت را جدّى بگیرند.  

 »انّ فیكم رسول اللَّه«

مردم   -4  با  پیغمبر  كردن  مشورت  توقّع 

مردم  از  پیامبر  اطاعت  امّا  ندارد،  مانعى 

 انتظارى نابجاست. »لو يطیعكم... لَعَنتّم...«

از    -  5  دورى  خاطر  به  مردم  مشكلات 

سلیقه به  وعمل  انبیا  وهوسهاى  مكتب  ها 

يطیعكم...   »لو  است.  شخصى  و  مختلف 

 لَعَنتّم...«

باشد.    -6  داشته  رأى  استقلال  بايد  رهبر 

فتنه امواج  سلیقه)اگر  وخواستهها،  ها،  ها 

گرفتار  جامعه  كند،  سست  را  او  رأى 

لَعَنتّم...«  مشكلات مى شود( »لو يطیعكم... 

را   نوع مشكلات  ما همین  براى  نیز  دشمن 

است   رهبر  رأى  سستى  از  برخاسته  كه 

ديگر مى جاى  در  چنانكه  خواهد، 

 ( 122خوانیم: »ودّوا ما عَنِتّم...«)مى

است.    - 7  لازم  موارد  دربرخى  انعطاف 

 الامر«كثیرمن»فى
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در مواردى كه حكمى از طرف خدا و   -  8 

رسول نیست و جاى مشورت است، پیروى 

مانعى  آنها  با  شدن  سلیقه  هم  و  مردم  از 

)بنابراين   الامر«  من  كثیرٍ  »فى  ندارد. 

مى يافت  پیروى مشكلمواردى  كه  زا شود 

 نیست( 

گرايش به مذهب، امرى فطرى است كه   -9 

است.   گذاشته  وديعه  به  انسان  در  خداوند 

روايات  )در  الايمان...«  الیكم  »حَبّبَ 

به  مى و علاقه  داشتن حقّ  خوانیم: دوست 

اولیاى خدا و مؤمنین، از الطاف ويژه خداوند  

 است( 

و    - 10  جبر  ولى  هست،  ايمان  به  محبّت 

الیكم  »حَبّبَ  نیست.  ايمان  تحمیل 

 الايمان...« 

فى    - 11  زَيّنَه  »و  دلهاست،  زينت  ايمان، 

كوه  كه  گونه  همان  درياها،  قلوبكم«  ها، 

گل روى معادن،  آنچه  وهمه  وآبشارها  ها 

زمین است، زينت زمین است. »انّا جَعلنا ما  

انسان،   زينت  )آرى،  لها«  زينةً  الارض  على 
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جلوه  و  اوست  معنوى  مادّى،  كمالات  هاى 

 زينت زمین هستند(

باشد،    - 12  كنار هم  در  بايد  تبرّى  و  تولّى 

اگر ايمان را دوست داريم بايد از كفر، فسق 

الیكم  »حَبّبَ  باشیم.  بیزار  نیز  عصیان  و 

 الايمان... كَرّهَ الیكم الكفر...« 

مقدّمه    -13  فاسد،  انگیزه  و  قلبى  انكار 

»الكفر«  فرمود:  ابتدا  است.  انسان  طغیان 

 والعصیان«وسپس »الفسوق 

كفر، تغییر فطرت انسانى است. »حَبّبَ   -14 

 الیكم الايمان... كَرّهَ الیكم الكفر...« 

عصیان    - 15  و  فسوق  كفر،  ايمان،  آفات 

الیكم  كرّه  الايمان...  الیكم  »حَبّب  است. 

 الكفر...«

بدى  - 16  از  »كَرّهَ  تنفّر  است.  فطرى  ها، 

العصیان...« و اين  الفسوق و  الكفر و  الیكم 

هم  »اولئك  است.  انسان  رشد  مايه  تنفّر، 

 الرّاشدون«

عصیان    - 17  و  فسق  كفر،  از  كه  كسانى 

ندارند. »كَرّهَ...   تنفّرى ندارند، رشد معنوى 

 اولئك هم الرّاشدون«
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هاى مادّى نیست، از  نعمت تنها نعمت  - 18 

هاى بزرگ الهى، دوست داشتن ايمان  نعمت

است.   عصیان  و  فسق  كفر،  از  بیزارى  و 

 »حَبّبَ... كَرّهَ... فَضلاً من اللَّه و نِعمة«

الهى   -19  لطف  ايمان،  به  قلبى  گرايش 

است. »حَبّبَ الیكم الايمان... فَضلًا من اللّه  

 و نعمة«

 رابطه ايمان و علم 

حساب ايمان از علم جداست، ايمان برتر و   

مقوله  از  ايمان  زيرا  است،  علم  از  فراتر 

از   ولايت  حساب  چنانكه  است،  محبّت 

سلطان   و  شاه  حاكم،  رئیس،  حساب 

و   گونه كه حساب خمس  و همان  جداست 

 زكات از مالیات جداست.

از    بسیارى  به  مؤمن  انسان  آنكه  توضیح 

عشق  آنها  به  ولى  دارد،  علم  چیزها 

عمق نمى و  كوهها  ارتفاع  به  مثلاً  ورزد. 

و  اقیانوس پادشاهان  حكومت  تاريخ  و  ها 

به   يا  و  دارد  علم  ديگر  مسئله  هزاران 

به  ولى  آگاه است،  ارقام  و  آمار  از  بسیارى 

ورزد، لكن آنجا كه پاى خدا،  آنها عشق نمى
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عشق  آن  به  است،  كار  در  وايمان  اعتقاد 

الهى  مى هديه  ايمان  و  عشق  اين  و  ورزد 

شده   داده  قرار  انسان  درون  در  كه  است 

و  كفر  با  حقیقت  در  كفّار  بنابراين  است. 

داده  تغییر  را  خود  فطرت  اند.  لجاجت، 

 »حَبّبَ الیكم الايمان...« 

چنانكه در خمس و زكات، قداست، اعتماد،   

انتخاب و قرب به خداوند مطرح است كه در  

مالیات  دنیا  تمام  مردم  لذا  نیست.  مالیات 

عشق مى مالیات  گیرنده  به  امّا  دهند، 

هنگام نمى به  ايمان  با  مردم  امّا  ورزند، 

تقلید   مرجع  به  زكات،  و  خمس  پرداخت 

 ورزند. عشق مى

 « 9آيه » 

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ  

الْأُخْرَى عَلَى  إِحْدَيهمَُا  بَغَتْ  فَإِن    بَیْنَهمَُا 

أمَْرِ اللَّهِ فَإِن    ء إِلَىتَفِى  فَقَتِلُواْالَّتِى تَبْغِى حَتَّى

إِنَّ   وَأَقْسِطُواْ  بِالْعَدْلِ  بَیْنَهمَُا  فَأَصلِْحُواْ  فَآءَتْ 

 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

و اگر دو طائفه از مؤمنین به نزاع و جنگ   

و   صلح  آنان  میان  فورى  پس  پرداختند، 
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از دو  اگر يكى  قرار كنید. سپس  بر  آشتى 

آن   با  پس  كرد،  تجاوز  ديگرى  بر  گروه 

روى  خداوند  فرمان  به  تا  بجنگید  متجاوز 

)و  بازگشت  متجاوز  طائفه  اگر  پس  كند. 

دست از تجاوز خود برداشت(، میان آن دو 

با عدالت صلح برقرار كنید و عدالت  گروه 

خداوند  همانا  دهید.  خرج  به 

 گان را دوست دارد.پیشه عدالت

 ها:نكته 

مطرح    برخوردها  انواع  سوره  اين  آغاز  از 

 شده است:  

)پیشى   رسول،  و  خدا  با  برخورد  الف: 

 نگرفتن... »لاتقدّموا«(

ب: برخورد با پیامبر اكرم، )ادب داشتن و   

 صدا را بلند نكردن( 

بررسى   و  تحقیق  فاسق،  با  برخورد  ج: 

 گزارشات او. 

 د: برخورد و سركوب ياغى.  

ه : برخورد با محبّت، برادرى و... با مؤمن.   

 )آيات بعدى(
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مى  را  در حديث  خود  دينى  برادر  خوانیم: 

اگر   كن،  يارى  مظلوم  يا  باشد  ظالم  خواه 

ظالم  اگر  و  حقّ  درگرفتن  است،  مظلوم 

يارى   را  او  ظلمش  از  جلوگیرى  در  است، 

 (123كن.)

مسلمانان بايد داراى تشكیلات، حكومت،   

و  تبلیغات  بسیج،  آموزش،  نظام،  قدرت، 

عمل  امروز  وگرنه  باشند  قوى  تداركات 

ياغیان  سركوب  يعنى  آيه  اين  به  كردن 

و بین علم  پیشرفت  همه  آن  با  المللى 

)آرى،   ندارد.  امكان  ارتباطات  و  تكنولوژى 

مقدّمه   است،  واجب  ياغى  سركوب  اگر 

اسلامى   حكومت  تشكیل  همان  كه  واجب 

 است نیز واجب است(

 ها:پیام 

توان گرفت كه  ها درس مىاز اين آيه نیز ده  

 كنیم:ما به بعضى از آنها اشاره مى

نیست،    -1  درگیر شدن  مانع  ايمان  گرچه 

ولى نزاع میان مؤمنین يك جرقه است نه  

يك جريان، موقّت است نه دائمى. زيرا كلمه  

»اِقتَتلوا« نشان از پديد آمدن نزاع است، نه  
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مى بود  دائمى  واگر  آن  فرمود: دوام 

 »يَقتَتلون«

به ما مى  -2  گويد كه مسائل منفى و ادب 

نسبت  خود  مخاطب  به  مستقیماً  را  زشت 

ندهیم. )در اين آيه نفرمود: و اگر دو طائفه 

از مؤمنان، يعنى شما   بلكه فرمود:  از شما، 

 اينكاره نیستید( »اِقتتلوا«

میان    - 3  به  را  همه  پاى  جنگ  طبیعت 

قانع  مى درگیر  گروه  دو  به  تنها  و  كشد 

وگرنه  آمده  جمع  »اقتتلوا«  )كلمه  نیست. 

 فرمود: »اقتتلا«( مى

مسلمانان در برابر مشاهده و اطلاع از    - 4 

ومسئولند  متعهّد  خود،  میان  درگیرى 

 دانند. »فَاصلِحوا«تفاوتى را ممنوع مىوبى 

براى آشتى دادن و برقرارى صلح میان    -   5 

قیام  تأخیر  بدون  و  سرعت  با  مسلمانان 

نشانه   »فَاصلِحوا«  در  )فاء(  )حرف  كنیم. 

 سرعت است(

ياغى   -6  درگیر  گروه  دو  از  يكى  گرى  اگر 

كرد، همه اُمّت اسلامى بايد بر ضدّ او سريعاً  
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الّتى  فقاتلوا  بَغَتْ...  »فَاِن  شوند.  بسیج 

 تَبغى«

براى برقرارى يا حفظ امنیّت و عدالت،    -7 

ياغى  مسلمانان  بايد  شد  لازم  اگر  حتّى 

كشته و فدا شوند. آرى، خون ياغى ارزش 

 ندارد. »فَاِن بَغتْ... فقاتلوا...« 

در برابر خشونت بايد خشونت به خرج    -   8 

داد. »فَاِن بَغتْ... فقاتلوا« )در نظام اسلامى 

 نبايد به ياغى مهلت و فرصت داده شود(

و   -9  نرويم  طفره  ياغى،  سركوب  در 

)فاء(  )حرف  »فقاتلوا«  نكنیم.  مسامحه 

 علامت تسريع است(

در سركوب ياغى، كارى به خانواده، زن   -10 

سراغ   به  فقط  و  باشیم  نداشته  او  فرزند  و 

 خودش برويم. »فقاتلوا الّتى تَبغى«

و   - 11  شرط  هیچ  ياغى  سركوب  در 

يا  ملاحظه باشد  خودى  باشیم؛  نداشته  اى 

 غريبه. »فقاتلوا الّتى تَبغى«

مقدّس   -12  هدف  مسلمین،  قیام 

 ء الى...«دارد.»حتّى تَفى
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مدّت مبازره تا رسیدن به هدف است،    - 13 

تَفى و  »حتّى  ماه  ساعت،  و  اللَّه«  امر  الى  ء 

تاريخ خاصّى ندارد. مثل مدّت مراجعه بیمار  

زمان   تا  كه  است  دارو  و مصرف  پزشك  به 

 سلامتى بايد ادامه يابد. 

هدفهاى شخصى،   -14  ياغى،  در سركوب 

قومى، حزبى، يا انتقام، خودنمائى و گرفتن 

بلكه  نیست،  از ديگران مطرح  زهره چشم 

يك هدف مطرح است و آن برگشتن ياغى 

 ء الى امر اللَّه«به راه خداست. »حتّى تَفى

براى آتش بس، آغاز و شروع بازگشت   - 15 

او  كه  همین  است.  كافى  حق  راه  به  ياغى 

شروع به برگشت كرد دست از او برداريد،  

بازگشت  او،  از  برداشتن  دست  شرط  زيرا 

 ء«صد در صد او نیست. »حتّى تَفى

در مرحله درگیرى كه متجاوز معلوم   -16 

نیست، بايد تلاش براى خاموش كردن اصل 

فتنه و ايجاد صلح باشد، »فَاصلحوا« ولى در  

مرحله بعد كه متجاوز و ياغى شناخته شد،  

در  بايد  صلح  ايجاد  و  فتنه  كردن  خاموش 



93 
 

سمت و سوى دفاع از مظلوم و گرفتن حقّ 

 او از ظالم باشد. »فَاصلحوا بینهما بالعَدل«

مختلف    - 17  شرائط  در  مسلمانان  وظیفه 

گاهى  و  است  اصلاح  گاهى  دارد؛  تفاوت 

جنگ. )در اين آيه، هم كلمه »اصلحوا« دو 

 بار آمده است و هم كلمه »قاتلوا«(

در اصلاح میان دو گروه بايد خسارت   - 18 

گرفت.   متجاوز  از  را  جنگ  غرامت  و 

 »بالعَدل« 

على  كه حضرت  اُمّتى  فرمود:  السلام  علیه 

گرفته  ترديد  بدون  قوى  از  ضعیفش  حقّ 

 ( 124نشود، قداست و ارزشى ندارد.)

و   -19  غضب  و  غرائز  طوفان  كجا  هر 

پى سفارشات  بود،  لازم لغزشگاهى  درپى 

 است. »بالعَدل، اقسطوا... يحبّ المقسِطین«

به    -20  حقّ  كه  دارد  ارزش  اصلاحى 

ذلتّ سكوت  وگرنه  برسد،  بار،  صاحبش 

»اصلحوا...  مرگ است.  تحمیلى  و  آفرين 

 اقسطوا«
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هر كجا مسئله تحمّل مشكلات در كار   - 21 

»انّ   كنید.  استفاده  محبّت  اهرم  از  است، 

 اللَّه يُحبّ المقسطین«

دريافت    -22  را  خداوند  محبّت  كسانى 

كنند كه بر اساس عدل و قسط حركتى مى

جنگ   طرف  دو  كردن  ساكت  وگرنه  كنند 

خداوند  محبوب  عدالت،  برقرارى  بدون 

 نیست. »يحبّ المقسِطین« 

 ها نمونه 

 اى كه براى تلاوتش دو دست قطع شد. آيه 

در ماجراى جنگ جمل همین كه كار رو به  

رفت و حضرت على علیه السلام سختى مى

فرمود،   نهى  جنگ  به  شروع  از  را  آنان 

به   ندادند، حضرت  طرفداران عايشه گوش 

نافرمانى   مردم  كه  كرد  شكايت  خداوند 

دهند و قرآن را بدست كنند وگوش نمىمى

ان   اين آيه »و  گرفت و پرسید: كیست كه 

مردم  براى  را  المؤمنین...«  من  طائفتان 

 بخواند؟

شخصى به نام مسلم مجاشعى آمد و گفت:  

مى مردم  براى  را  آيه  اين  امام  من  خوانم. 
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فرمود: دست راست و چپ تو را قطع و تو  

كنند! گفت: »هذا قلیلٌ فى ذاتِ را شهید مى

راه خدا چیزى  در  يعنى شهادت من  اللَّه« 

 نیست. 

عايشه   لشگر  برابر  در  و  گرفت  را  قرآن 

ايستاد و مردم را به خدا دعوت كرد تا شايد  

خونى ريخته نشود و جنگى صورت نگیرد،  

به   را  را قطع كردند، قرآن  او  دست راست 

دست چپ گرفت، دست چپ او را نیز جدا  

گرفت، سرانجام  دندان  به  را  قرآن  كردند، 

را    طرفداران عايشه اين تلاوت كننده قرآن

علیه  على  حضرت  رساندند.  شهادت  به 

حمله   دستور  او  شهادت  از  بعد  السلام 

 (125دادند.)

آرى، ابتدا بايد با استناد به قرآن تبلیغ و   

تا   شجاعانه  سپس  و  نمود  حجّت  اتمام 

 آخرين نفس در راه هدف تلاش كرد.

 عدالت 

عدالت   از  سخن  بار  سه  آيه  اين  در  چون 

بكار رفته »فاصلِحوا بینهما بالعَدل و اقسِطوا 

 انّ اللَّه يحبّ المقسطین« 
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 كنیم:اى درباره عدالت بیان مىچند جمله 

است.    - 1  وعدل  حقّ  اساس  بر  آفرينش 

 (126»بالعَدلِ قامَت السّموات«)

بعثت انبیا نیز براى آن است كه مردم   -2 

النّاس  »لِیَقومَ  باشند.  داشته  عادلانه  قیام 

 (127بِالقِسط«)

است.    -3  مرگ  ظلم،  و  زندگى  عدالت، 

 (128»العَدلُ حیاة و الجور ممحات«)

يك ساعت رفتار عادلانه، از هفتاد سال    - 4 

هاى  عبادتى كه تمام روزهاى آن روزه وشب

 (129آن بیدارى باشد بهتر است.) 

مستجاب   -   5  عادل،  رهبر  دعاى 

 (130است.)

شود،    -6  عمل  عدالت  به  مردم  میان  اگر 

آسمان رزقش را و زمین بركاتش را با اذن  

 (131فرستد.)خداوند مى

امام كاظم علیه السلام فرمود: اگر در   -7 

بى همه  شود  مستقرّ  عدالت  نیاز مردم 

عسل 132شوند.) مى از  عدالت  فرمود:  و   )

 تر است. شیرين
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امام كاظم علیه السلام ذيل تفسیر آيه    -   8 

»يحیى الارض بعد موتها« كه خداوند زمین 

كند فرمود: خداوند مردانى  مرده را زنده مى

كند كه عدل را برقرار نمايند  را مبعوث مى

زنده   عدل  برقرارى  با  زمین  و 

 ( 133شود.)مى

فرمود:    -9  السلام  زهراعلیها  حضرت 

دلهاست.) بخش  آرام  )آرى 134عدالت   )

سازند، ولى نسبت به تبعیض مردم با فقر مى

بى وعصبانى و  ندارند  تحملّى  عدالتى 

 شوند(مى

 عدالت در مكتب انبيا 

كلمه عدالت معمولاً همراه با كلمه قانون و   

پشت بى معمولاً  قوانین عدالتى  به  پازدن 

براى   قانون  اصل  اگر  صورت  اين  در  است. 

اى  ارزش و سست باشد، با چه انگیزه بشر بى

توان بدان عمل نمود؟ قانونى كه ساخته مى

قانونى  ماست،  خود  همچون  بشرى  دست 

 كه هر روز در حال تغییر و تحولّ است، 

احزاب   و  افراد  منافع  آن  در  كه  قانونى 

افكار  از  برخاسته  كه  قانونى  شده،  نهفته 
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تأثیر  تحت  و  محدود  اطلاعات  و  ناپخته 

ملّت و  نژادپرستى  تهديد،  غرائز،  گرائى، 

تطمیع و هوسهاى خود و ديگران وضع شده  

 است، 

قانونى كه در هر منطقه به شكلى است و   

مى تغییر  وتاريخى  زمان  هر  هر  در  و  يابد 

 دهد، ابرقدرتى به خود حقّ وتو در آن را مى

قانون  از  كه  لغزشها،  قانونى  انواع  گزارش 

هاى زشت ديده شده است  ها و خصلتعیب 

 كنند، گزاران به آن عمل نمىو خود قانون

مى  قوانین  نوع  اين  انسان آيا  براى  تواند 

قداست و كرامت داشته باشد و براى جامعه  

عزّت، شرافت و زمینه رشد ايجاد كند؟! آيا  

خلاف   و  ظلم  قوانین  نوع  اين  از  تخلّف 

 عدالت است؟!

امّا قوانین انبیا كه از طرف خداوندى است   

كه خالق انسان و برخاسته از علم، حكمت 

نهايت اوست و آورنده آن معصوم و لطف بى 

و خود اوّلین عامل به آن است، قانونى كه از  

اى  هیچ ابرقدرت، فرد، گروه، حزب و قبیله

به خاطر  قانون  نوع  اين  متأثّر نشده است، 
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دارد،   انسان  براى  كه  كرامتى  و  قداست 

انگیزه عمل به آن قوى است و تخلفّ از آن  

 شود.عدالتى محسوب مىظلم و بى

 هاى اعتقادى وفطرى عدالت زمينه 

پیدا    معنا  الهى  بینى  جهان  در  عدل، 

كند. زيرا با بینش الهى است كه انسان مى

خدا را عادل، تمام هستى را حساب شده و  

داند.  خود و همه چیز را زير نظر خداوند مى

با ديد الهى است كه انسان مادّه اوّلیه همه 

را دادگاه عدل   را خاك و فرجام همه  بشر 

مى قیامت  در  اديان  الهى  بینش  با  داند؛ 

تمام   قیام  هدف  انسان  كه  است  آسمانى 

مى عدل  برقرارى  را  انتظار انبیا  در  و  داند 

مهدى كه حضرت  است  السلام  علیه 

ترين هدفش پركردن زمین از عدل  برجسته 

و داد است. به قیامتى عقیده دارد كه تمام  

برابر   در  ثبت شده  را  كارش  درشت  و  ريز 

مى حاضر  الهىخود  ديد  با  كه   يابد،  است 

عدل   و  عادل  را  خود  الهى  رهبران  تمام 

مى  كه گستر  است  عقائد  اين  آرى،  دانند. 

تواند بهترين زمینه برقرارى عدل را در  مى

 انسان ايجاد كند.  
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بى    و  صاحب  بى  را  هستى  كه  كسى  امّا 

مى بىحساب  را  آفرينش  و  داند،  طرح 

مىبى و  نقشه  نابودى  را  آينده  پندارد، 

مى خیال  هستى  نیستى  كل  براى  و  كند 

هدفى قائل نیست، دلیلى براى عادل بودن  

 ندارد. 

آرى، ممكن است كه چند روزى به خاطر  

فشار اجتماعى يا جرائم و كیفرهاى قانونى،  

و  موقعیّت  كسب  ويا  مردم  نظر  جلب  يا 

محبوبیّت، دست از پا خطا نكند و قیافه و 

خواهى و عدالت دوستى را به  ژست عدالت

عاريه همین طور  ولى  ببندد،  خود  به  اى 

نظام  بر كلّ  كه  مادّى  به خاطر ديد  شخص 

طرح   و  هدف  با  را  وآفرينش  دارد  هستى 

 داند، عدالت را قلباً باور ندارد.نمى

 گستره عدل 

اسلام    اصلى  محورهاى  از  يكى  عدالت، 

است به طورى كه در میان صفات خداوند،  

بعد از توحید مطرح شده است. چنانكه در 

جماعت،   و  جمعه  امام  دينى،  مرجعیّت 
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بیت مسئول  و  شاهد  عدالت قاضى،  المال 

 شرط لازم است.  

كنیم،   نگاه  وسیعى  ديد  با  عدالت  به  اگر 

هاى اسلامى  خواهیم ديد كه در تمام برنامه

به مسئله عدالت و تعادل و دورى از افراط 

 و تفريط به نحوى توجّه شده است از جمله:  

در    - 1  كه  آنجاست  تا  عبادت  در  عدالت 

هاى روايى با عنوان »باب الاقتصاد فى كتاب 

روى در عبادت رواياتى العباده« يعنى میانه

 نقل شده است.

 عدالت در كار و تفريح.  -2 

 عدالت در محبّت و غضب. -3 

 عدالت براى دوست و دشمن.  - 4 

 عدالت در تولید و مصرف. -  5 

 عدالت در تشويق و توبیخ. -6 

عدالت در تقسیم بیت المال و وصیّت   - 7 

 اموال شخصى.

فرزندان،    -   8  همسران،  میان  در  عدالت 

 دوستان وهمكاران.
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به    -9  نگاه  در  حتّى  قضاوت،  در  عدالت 

 طرفین دعوا.

 عدالت در قصاص. -10 

 عدالت در جنگ. - 11 

عدالت در برخورد با حیوانات تا آنجا    -12 

على  حضرت  مسئول كه  به  السلام  علیه 

كند كه اگر در  جمع آورى زكات سفارش مى

مسیر راه خواستى بر حیوانى كه به عنوان  

زكات گرفته شده سوار شوى بايد مراعات 

( مثلاً اگر چهار شتر به  135عدالت را بكنى.)

عنوان زكات گرفته شده و شما دو ساعت 

ساعت  نیم  را  شترى  هر  هستى،  راه  در 

 مركب خود قرار دهى.

مى  ديگر  جاى  از  در  يكى  اگر  خوانیم: 

حاجیان بخاطر زود رسیدن به مكه حیوانش  

را بیش از معمول خسته كرده باشد، گواهى 

او   چون  نپذيريد.  حقوقى  مسائل  در  را  او 

كرده   ظلم  خود  حیوان  به  نسبت 

 (136است.)

در همه چیز   در اسلام  به هر حال عدالت 

از  مى مكانى  در  كودكى  اگر  حتّى  باشد، 
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خود  جاى  از  را  او  و  باشد  نشسته  مسجد 

خوانديم   نماز  مكان  آن  ودر  كرده  بلند 

 (137نمازمان ايراد دارد.) 

 ها نمونه 

* قرآن به كسانى از مردم حجاز كه براى   

خود امتیازى قائل بودند و مسیر خود را از  

مى جدا  مردم  از  ساير  داد  دستور  كردند 

همان طريقى كه مردم مراسم حج را انجام 

حَیثُ مى من  »اَفیضوا  دهید  انجام  دهند 

النّاس«) از  138اَفاضَ  ثروتمندان  و هرگاه   )

پاسخ   داشتند،  را  فقرا  طرد  تقاضاى  انبیا 

كنم. شنیدند كه هرگز آنان را طرد نمىمى

 (139»ما أنَا بِطارِد الّذين آمنوا«)

در   وآله  علیه  الله  صلى  اكرم  پیامبر   *

و  كرد  جمع  را  مردم  خود،  سفر  آخرين 

قبیله و  نژاد  هر  از  مردم  باشند  فرمود:  اى 

 (140برابرند.)

* بعضى سیاستمداران و مصلحت انديشان  

على حضرت  درخواست  از  السلام  علیه 

سهم   از  را  بردگان  و  فقرا  سهم  كه  كردند 

نخبگان   به  و  كن  جدا  برجسته  افراد 
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پايه تا  بده  بیشترى  سهم  هاى  اجتماعى 

كارشكنى   آنان  و  شود  محكم  حكومتت 

حضرت  نشوند.  ملحق  معاويه  به  و  نكنند 

مى آيا  بدهم؟!!  فرمود:  باج  من  كه  خواهید 

خواست   كه  هر  و  بماند  خواست  كس  هر 

آغاز  141برود.) در  عزيز  امام  همین  و   )

هايى كه در  حكومتش فرمود: تمام ولخرجى

به   و  گرفته  پس  را  بوده  من  از  قبل  زمان 

مىبیت واريز  براى  المال  اگر  حتّى  كنم، 

بردگان صرف   يا خريد  مهريه همسرانشان 

 ( 142شده باشد.)

فرمود: حتّى علیه السلام مى* حضرت على 

اگر مال از شخص من باشد به طور مساوى 

كنم تا چه رسد به اينكه مال خدا  تقسیم مى

 (143)وبیت المال( باشد.) 

* رسول خداصلى الله علیه وآله فرمودند:   

رود، حاكمى است  اوّل كسى كه به دوزخ مى

 (144كه به عدالت رفتار نكند.)

خوانیم: اگر كسى * در حديث ديگرى مى 

افراد   باشد ولى میان آن  نفر  سرپرست ده 
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به عدالت رفتار نكند، در قیامت دست و پا 

 ( 145شود.)بسته محشور مى 

گوشه  من  اينها  براى  كه  بود  نكاتى  از  اى 

طلبه از آيه كشف شد، جانم فداى كتابى كه 

در هر كلمه آن درسهايى است كه زمین و 

 كند. زمان آن را كهنه نمى

پى   كتاب  اين  عظمت  به  بهتر  آنكه  براى 

خواهم يك سطر بنويسید ببريم از شما مى

كه در هر كلمه آن نكاتى جاودانه و كارگشا 

 و صحیح و منطقى نهفته باشد!! 

كلمه  هر  حقّ  به  را  تو  پروردگارا!  از  *  اى 

قرآن ما را بعد از آنكه هدايت كردى، دچار  

 لغزشها قرار مده! 

 «10آيه »  

أَخَوَيْكُمْ   بَیْنَ  فَأَصْلِحُواْ  إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَا 

 وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

همانا مؤمنین با يكديگر برادرند، پس میان   

نزاع(  و  اختلاف  صورت  )در  خود  برادران 

داشته  تقوى  و  كنید  برقرار  آشتى  و  صلح 

 باشید تا مورد ترحّم خداوند قرار گیريد.
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 ها:نكته 

اين آيه رابطه مؤمنان با يكديگر را همچون  

تعبیر  اين  در  كه  است  دانسته  برادر  دو 

 نكاتى نهفته است از جمله:

الف: دو برادر در برابر بیگانه، يگانه وبازوى  

 يكديگرند.

 ب: دوستى دو برادر عمیق است. 

رفیق،    كلمات  علاقه  اظهار  براى  امروز  ج: 

بكار  و...  وطن  هم  شهرى،  هم  دوست، 

رود ولكن اسلام كلمه برادر را بكار برده  مى

 هاست.ترين واژه است كه عمیق

 د: دوستى دو برادر متقابل است.   

به دو دست    برادر دينى  : در حديث دو  ه 

را شستشو  يكديگر  كه  است  تشبیه شده 

 (146دهند.)مى

بار    آيه و آيه قبل، در مجموع سه  اين  در 

جمله »اصلحوا« تكرار شده كه نشانه توجّه 

 اسلام به مسئله صلح است. 

عوارض    مسلمین  درگیرى  در  كه  آنجا  از 

سوء،   تبلیغات  سوءظن،  قهر،  مثل  تلخى 
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فتنه  و  از  انتقام  )مراد  جنگ  از  پس  هاى 

زياد   است(  قبل  آيات  ماجراى  جنگ، 

باشد، لذا قرآن در اين دو آيه با جملات مى

اِخوَة،   المقسطین،  يُحبّ  اقسطوا،  »اصلحوا، 

هاى ناشى اَخوَيكم، اتّقوا، تُرحمون« بر زخم

 از جنگ مرهم گذاشته است.  

 ها:پیام 

رمز برادرى تنها در ايمان است. )مسائل   -1 

جغرافیايى،   نژادى،  سیاسى،  اقتصادى، 

تواند در مردم روح برادرى تاريخى و... نمى

 اخوة« وجود بیاورد( »انّما المؤمنونبه

 جان گرگان و سگان از هم جداست 

 هاى شیران خداستمتّحد جان

به    -2  مشروط  ايمان،  اساس  بر  برادرى 

»انما   نیست.  مكان  و  شغل  سنّ،  زمان، 

 المؤمنون اخوة« 

نداند.    -3  ديگران  از  برتر  را  خود  كسى 

»اخوة« )آرى، میان والدين و فرزند برترى  

 است، ولى میان برادران مساوات است( 
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كلمات   - 4  از  دادن،  وآشتى  صلح  براى 

انگیزه محبّت و  روانى  استفاده  آمیز،  آور 

 كنیم. »اخوة فاصلحوا«

واجب   -  5  مسلمانان  همه  بر  دادن  صلح 

 است، نه تنها بر گروهى خاص. »فاصلحوا«

درگیر   -6  طرفین  برادر  نیز  كننده  اصلاح 

 است. »بین اخويكم«

اصلاح و آشتى دادن نیز آفاتى دارد كه    -7 

بايد مراقب بود. »فاصلحوا... و اتقوا« )بعضى 

میانجى  و  اصلاح  از  آفات  عبارتند  گرى 

خودنمايى، توقّع، ظلم در اصلاح دادن، منّت 

 گذاشتن و...( 

جامعه درگیر، از دريافت رحمت الهى   -   8 

واتقوا...   »فاصلحوا...  است.  محروم 

 ترحمون«

رحمت    -9  دريافت  مقدّمه  صفا،  و  صلح 

 الهى است. »فاصلحوا... ترحمون«

 اخوّت و برادرى 

كه   است  آن  اسلام  امتیازات  از  يكى 

مى شروع  ريشه  از  را  مثلا  اصلاحات  كند. 
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( تمام 147فرمايد: »اِنّ العِزّة لِلّه جَمیعاً«)مى

كند كه عزّت براى خداست، بعد موعظه مى

چرا به خاطر كسب عزّت به سراغ اين و آن  

مىمى يا  لِلّه رويد.  القوّة  »انّ  فرمايد: 

تمام قدرت148جَمیعاً«) بعد  (  اوست،  از  ها 

گیرد كه چرا هر ساعتى دور يك  نتیجه مى

 نفر هستیم!؟

نیز مى  اين آيه  با  در  فرمايد: همه مؤمنین 

برادرند، بعد مى فرمايد: اكنون كه يكديگر 

برادر هستید، قهر و جدال چرا؟ پس   همه 

 همه با هم دوست باشید.

بايد    جامعه  و  فرد  اصلاح  براى  بنابراين 

مبناى فكرى و اعتقادى را اصلاح كرد، بعد  

 رفتار انسان را. 

طرح برادرى واُخوّت وبكارگیرى اين واژه،   

اسلام   صدر  در  است.  اسلام  ابتكارات  از 

پیامبرصلى الله علیه وآله به همراه هفتصد 

حضور  »نخیله«  منطقه  در  نفر  چهل  و 

فرمود:   و  شد  نازل  جبرئیل  كه  داشتند 

برادرى بسته  میان فرشتگان عقد  خداوند 

است، حضرت نیز میان اصحابش عقد اُخوّت 
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بست و هر كس با ديگرى كه همفكرش بود  

 شد. مثلًا: برادر مى

عمر    با  عبدالرحمن    -ابوبكر  با    - عثمان 

مصعب با    -طلحه با زبیر    -سلمان با ابوذر  

  - حمزه با زيدبن حارثه    -ابوايّوب انصارى  

جعفر طیّار با معاذبن جبل   -ابودرداء با بلال  

عمّار    - با  حفصه    -مقداد  با  ام    -عايشه 

الله   پیامبرصلى  شخص  و  صفیّه  با  السلمه 

لى علیه السلام برادر علیه وآله با حضرت ع

 (149شدند.)

علیه   اكرم صلى الله  پیامبر  اُحد  در جنگ 

بن وآله دستور داد دو نفر از شهدا )عبداللَّه

عمر و عمربن جموح( را كه میانشان برادرى  

دفن   قبر  يك  در  بود،  شده  برقرار 

 (150كنند.)

خواهد   گسسته  روزى  در  نسبى  برادرى 

بینهم«) اَنساب  برادرى 151شد، »فلا  ( ولى 

دينى حتّى روز قیامت پايدار است. »اِخواناً  

 (152على سُرُرٍ متقابِلین«)

هست،   نیز  مؤمنه  زنان  میان  در  اُخوّت 

چنانكه در جاى ديگر تعبیر اخوّت در مورد 
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اِخوَة   كانوا  »وان  است.  رفته  بكار  نیز  زنان 

 (153رجالاً و نساءً«)

برادرى بايد تنها براى خدا باشد، اگر كسى  

با ديگرى بخاطر دنیا برادر شود، از آنچه در  

شود واين گونه برادران  نظر دارد محروم مى 

در   دشمن  صورت  به  قیامت  در 

مى154آيند.)مى قرآن  درقیامت  (  فرمايد: 

با هم دشمنند جز متّقین. »الاَخلاّءُ  دوستان

 ( 155يَومئذ بَعضهم لِبَعض عَدوٌّ الاّ المتّقین«)

مهم  حفظ  آنچه  است،  برادر  گرفتن  از  تر 

كه  كسانى  از  روايات  در  و  است  برادرى 

كنند به شدّت برادران دينى خود را رها مى

كه سفارش شده   آنجا  تا  است  انتقاد شده 

است كه اگر برادران از تو فاصله گرفتند، تو  

مَن   »صِلْ  باش.  داشته  آمد  و  رفت  آنان  با 

 (156قَطعك«)

مى  روايات  برادران  در  میان  از  خوانیم: 

دارند   بیشترى  سابقه  كه  كسانى  به  دينى 

لغزشى  آنان  از  اگر  و  كنید  بیشترى  توجّه 

مشاهده شد تحمّل كنید. واگر بخواهید در 
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عیب باشید،  انتخاب برادر به دنبال افراد بى

 ( 157مانید.)بدون برادر مى

در روايات براى كسانى كه مشكل برادران   

هاى بزرگى دينى خود را حل نمايند، پاداش

مى كه  آنجا  تا  گرفته شده  نظر  خوانیم: در 

برطرف   برادرى  از  را  مشكلى  شخصى  اگر 

در  را  او  حاجت  هزار  صد  خداوند  كند، 

 ( 158كند.)قیامت حل مى

امام صادق علیه السلام فرمود: مؤمن برادر   

مؤمن است، مانند يك جسد كه اگر بخشى 

ناراحت  بدن  همه  شد  ناراحت  بدن  از 

شعر  159است.) به  را  حديث  اين  سعدى   )

 درآورده است:

 بنى آدم اعضاى يكديگرند 

 كه در آفرينش ز يك گوهرند

 چو عضوى به درد آورد روزگار 

 دگر عضوها را نماند قرار

 تو كز محنت ديگران بى غمى 

 نشايد كه نامت نهند آدمى
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 حقوق برادرى 

فرمود:   وآله  علیه  الله  صلى  خدا  رسول 

برادر مسلمانش سى حق دارد   بر  مسلمان 

 كه بايد آن حقوق ادا گردد از جمله: 

پنهان كردن اسرار.    -2عفو و مهربانى.    -1 

  -  5قبول عذر.    -4جبران اشتباهات.    -3

بدخواهان.   برابر  در  خیرخواهى.   - 6دفاع 

عیادت به هنگام   -  8ها.  عمل به وعده   -7

جنازه.    -9بیمارى.   پذيرفتن   -10تشیع 

جزا دادن به هداياى    -11دعوت و هديه او.  

نعمت  - 12او.   از  جانب  تشكّر  از  كه  هايى 

مى دريافت  خود  دينى    -13كند.  برادر 

او.   به  رسانى  يارى  در  حفظ    -14كوشش 

او.   او.    - 15ناموس  حاجت   -16برآوردن 

مشكلاتش.  واسطه حل  براى    - 17گرى 

به عطسه    - 18اش را راهنمائى كند.  گمشده 

سلامش را پاسخ دهد.    - 19او تهنیت گويد.  

  - 21به سخن وگفته او احترام گذارد.    -20

سوگندش   -22ديه او را خوب تهیه كند.  ه

بپذيرد.   بدارد    - 23را  را دوست  او  دوست 

نكند.   او دشمنى  در حوادث   -24وبا  را  او 
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نگذارد.   خود   - 25تنها  براى  را  چه  هر 

 (160خواهد براى او نیز بخواهد و...)مى

مى  ديگرى  حديث  پیامبراكرم در  خوانیم: 

صلى الله علیه وآله بعد از تلاوت آيه »انّما  

المؤمنون اِخوَة« فرمودند: خون مسلمانان با  

ساده  اگر  است،  برابر  آنان  هم  افراد  ترين 

تعهّدى كرد، همه آنان موظّفند به آن تعهّد  

پايبند باشند. مثلاً اگر يك مسلمان عادّى  

به كسى پناه يا اَمان داد، ديگران بايد به آن  

برابر دشمن   در  همه  و  باشند  پايبند  تعهّد 

مشترك، يك دست بسیج شوند. »و هم يَدٌ  

 (161على مَن سَواهم«)

فرمود: حضرت على  كمیل  به  السلام  علیه 

تو   برادر  ندارى،  دوست  را  برادرت  اگر 

 (162نیست.)

مى  كامل  ايمان  با  مَدار انسان،  در  تواند 

اهل  مِنّا  »سَلمان  بگیرد،  قرار  خدا  اولیاى 

بیت است.  163البیت«) اهل  ما  از  ( سلمان 

شود.  همان گونه كه با كفر، از مَدار خارج مى

به آن   نوح  فرزند  چنانكه خداوند در مورد 
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(  164حضرت فرمود: »انّه لیس من اهلك«)

 او از تو نیست.

 بهترين برادر 

اين  برادر را  گونه در روايات نشانه بهترين 

 خوانیم:مى

بهترين برادران تو كسى است كه دلسوز و  

خیرخواه تو باشد و حتّى با تندخوئى تو را  

به سوى اطاعت خدا سوق دهند، مشكل تو 

را حل نمايد و براى خدا با تو دوست شده  

باشد، رفتارش تو را رشد دهد، گفتارش به  

دانش تو بیفزايد، به سراغ لغزشهاى تو نرود 

بی اينكه در دام هوسها  از  فتى جلوگیرى  و 

 نمايد و اگر عیبى ديد تذكّر دهد.

نسبت به نماز توجّه داشته باشد و اهل حیا  

و   تنگدستى  و در  باشد  و صداقت  امانت  و 

 (165توسعه تو را فراموش نكند.)

 صلح و آشتى در قرآن  

برادرند،    مؤمنان  كه  خوانديم  آيه  اين  در 

پس میان آنان صلح و آشتى برقرار كنید؛ 

و   مسئله صلح  پیرامون  مناسبت  همین  به 

 كنیم: آشتى دادن مطالبى را بیان مى
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واژه   قرآن  »والصُّلحُ  در  صلح،  هاى: 

ذاتَ 166خَیر«) »واَصلِحوا  اصلاح،   ،)

بین 167بینكم«) »فَاَلّف  قلوب،  تألیف   ،)

اِصلاحاً  168قلوبكم«) يُريدا  »اِن  توفیق،   ،)

( و سِلم، »اُدخلُوا فِى  169اللَّه بینهما«)يُوَفِّق

كافّة«) كه 170السِّلم  رفته  بكار   )

و  نشان و صفا  به صلح  اسلام  توجّه  دهنده 

 آمیز و شیرين است. زندگى مسالمت 

 اهميّت آشتى  

نعمت  قرآن  از  در  خداوند  كه  الهى  هاى 

دل میان  اُلفت  است،  كرده  هاى  مطرح 

بین  فَاَلّفَ  اَعداء  »كُنتم  است.  مسلمانان 

( به ياد آوريد كه شما قبل از 171قلوبكم«)

اسلام با يكديگر دشمن بوديد، پس خداوند  

هاى شما الفت برقرار كرد. چنانكه میان دل

بیست  و  يكصد  خزرج  و  اوس  قبیله  میان 

سال درگیرى و فتنه بود و اسلام میان آنان  

 صلح برقرار كرد.

و سبب   آبرو  زكات  دادن،  آشتى  و  اصلاح 

جانب   از  رحمت  و  بخشودگى  دريافت 

خداوند است. »ان تُصلحوا و تتّقوا فانّ اللَّه 
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رحیماً«) غفوراً  كس  172كان  هر   )

انجام واسطه مسلمین  میان  خوبى  گرى 

كرد.   پاداشِ در شأن دريافت خواهد  دهد، 

نَصیبٌ  لَه  يكَن  حَسنة  شَفاعةً  يَشفَع  »مَن 

 (173منها«)

احكام   مردم،  میان  اصلاح  براى  اسلام 

 اى قرار داده است، از جمله:ويژه 

اگر   - 1  از گناهان كبیره است،  دروغى كه 

و   جرم  شود،  گفته  واصلاح  آشتى  براى 

 (174گناهى ندارد. »لا كِذبَ على المُصلِح«)

از    -2  كه  گفتن  سخن  درگوشى  و  نجوا 

بینندگان و  اعمال شیطان و سبب دغدغه 

است،) نهى  و 175مورد  اصلاح  براى  اگر   )

آشتى دادن باشد، گناهى ندارد. »لا خَیرَ فى  

او  بِصدَقةٍ  امَر  مَن  الاّ  نَجواهم  مِن  كثیر 

 (176مَعروفٍ او اِصلاح بین النّاس«)

و    -3  واجب  سوگند  به  عمل  اينكه  با 

كسى  اگر  امّا  است،  حرام  آن  شكستن 

سوگند ياد كند كه دست به اصلاح و آشتى 

دادن میان دو نفر نزند، اسلام شكستن اين  

مى مجاز  را  اللَّه  سوگند  »ولاتجعلوا  داند. 
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بین ان...تصلحوا  لايمانكم   الناس«عُرضَة 

(177 ) 

مى  تفاسیر  و  در  دختر  میان  كه  خوانیم 

داماد يكى از اصحاب پیامبر اختلاف شد و  

پدر عروس سوگند ياد كرده بود كه دخالت 

نكند. اين آيه نازل شد كه سوگند را وسیله  

 ترك نیكى و تقوى و اصلاح قرار ندهید.

با اينكه عمل به وصیّت، واجب و ترك    - 4 

آن حرام است، امّا اگر عمل به وصیّت میان  

آورد، اسلام اجازه  افرادى فتنه و كدورت مى

دهد كه وصیّت ترك شود تا میان مردم مى

مِن  خافَ  »فَمَن  باشد.  حاكم  صفا  و  صلح 

اِثمَ   فلا  بینهم  فَأصلح  اِثماً  اَو  جُنُفاً  مُوصٍ 

 (178علیه«)

است،    -   5  اينكه خون مسلمان محترم  با 

امّا اگر بعضى از مسلمانان دست به تجاوز و  

و  صلح  برقرارى  براى  اسلام  زدند،  آشوب 

را   ياغیان آشوبگر  آن  اجازه كشتن  امنیّت 

 (179داده است. »فقاتلوا الّتى تَبغى«)
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 موانع صلح وآشتى  

و   صلح  براى  موانعى  روايات،  و  قرآن  در 

 آشتى معرفى شده است از جمله:

مى  -1  قرآن  فى شیطان.  »ادخلوا  فرمايد: 

خطوات  تتّبعوا  لا  و  كافّة  السِّلم 

( يعنى همه در صلح و صفا 180الشیطان«)

وارد شويد و از شیطان پیروى نكنید. و در 

الشّیطان جاى ديگر مى يُريد  »انّما  فرمايد: 

البَغضاء«) و  العَداوةَ  بینكم  يُوقع  (؛  181اَن 

اراده   را  كینه  و  دشمنى  براى شما  شیطان 

 كرده است.

و مال  -2  خَیر  الصلّح  »و  وبخل.  دوستى 

الشُّحّ«) الانَفس  بهتر 182اُحضِرَتِ  صلح  (؛ 

 ورزند.است، گرچه مردم حرص و بخل مى

برقرارى   -3  مانع  گاهى  نیز  وغرور  تكبّر 

 اصلاح وآشتى است.

 اى از عوامل رحمت الهىگوشه 

هاى  اگر به قرآن مراجعه كنیم وتنها جمله 

قرار  نظر  دقّت  مورد  را  تُرحمون«  »لعلّكم 

رحمت  دريافت  عوامل  از  بعضى  به  دهیم، 

 خواهیم رسید از جمله:  
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پیروى از خدا و رسول وكتاب آسمانى.    - 1 

الرّسول...«) و  اللَّه  »هذا  183»واطیعوا   ،)

 (184كتاب... فاتّبعوه...لعلّكم ترحمون«)

»اقیموا    -2  زكات.  پرداخت  و  نماز  اقامه 

 (185الصلوة واتوا الزكاة... لعلّكم ترحمون«)

مسلمانان.    -3  میان  وصفا  صلح  ايجاد 

 »فاصلحوا... لعلّكم ترحمون«

اللّه    - 4  تستغفرون  »لولا  توبه.  و  استغفار 

 (186لعلّكم ترحمون«)

گوش جان سپردن به تلاوت قرآن. »و    -  5 

لعلّكم  له...  فاستمعوا  القرآن  قرأ  اذا 

 ( 187ترحمون«)

 عوامل دريافت رحمت در روايات 

واهل   پیامبر  از  رواياتى  علیهم بیتدر 

براى   نیز  هستند  قرآن  عدِل  كه  السلام 

به  سفارشاتى  شدن  خدا  رحمت  مشمول 

 خورد از جمله:  چشم مى

مؤمِناً    - 1  عادَ  »مَن  بیمار.  مؤمن  عیادت 

خَوضاً«) الرَّحمة  به  188خاضَ  كس  هر   )
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برود، غرق در رحمت   بیمار مؤمنى  عیادت 

 الهى شده است. 

و   -2  ضُعفائكم  »اِرحَموا  ضعفا.  به  كمك 

الرحّمة...«) محروم 189اطلبوا  طبقه  به   )

خداوند   از  خود،  عمل  اين  با  و  كنید  رحم 

 طلب رحمت نمائید. 

ترحّم به عیالمندان. در روايات بسیار   -3 

كه  كسانى  به  كه  است  شده  سفارش 

 دختران متعدّد دارند كمك كنید. 

و    - 4  دادن  دست  نرم،  سخن  نماز،  دعا، 

اسباب  از  نیز  دينى خود  برادران  با  معانقه 

 ( 190دريافت رحمت الهى است.)

روايات   -  5  در  مردم.  گرفتارى  رفع 

حل مى براى  كه  گرفتارى  افراد  خوانیم: 

كنند رحمت  مشكل خود به شما مراجعه مى

 ( 191الهى هستند، آنان را رد نكنید.)

  

 « 11آيه »  

قَوْمٍ   مِّن  قَوْمٌ  يَسْخَرْ  لَا  ءَامَنُواْ  الَّذِينَ  يَأَيُّهَا 

مِّن    عَسَى  نِسَآءٌ  وَلَا  مِّنْهُمْ  خَیْراً  يَكُونُواْ  أَن 



122 
 

تَلْمِزُواْ    نِّسَآءٍ عَسَى وَلَا  مِّنْهُنَّ  يَكُنَّ خَیْراً  أَن 

الِاسْمُ   بِئْسَ  بِالْأَلْقَبِ  تَنَابَزُواْ  وَلَا  أَنفُسَكُمْ 

الْفُسُوقُ بَعدَْ الْإيِمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئكَِ هُمُ 

 الظَّلِمُونَ

ايد! مبادا قومى اى كسانى كه ايمان آورده  

شايد   كند،  مسخره  را  ديگر  قوم 

مسخره مسخره  از  بهتر  كنندگان  شدگان 

باشند و زنان، زنان را مسخره نكنند، شايد  

آنان بهتر از اينان باشند و در میان خودتان  

هاى بد  عیبجويى نكنید و يكديگر را با لقب

نخوانید. )زيرا( فسق بعد از ايمان، بد رسمى  

بردن   بدنام  و  وعیبجويى  )مسخره  است، 

ديگران، خروج از مَدار ايمان و فسق است  

اين  )از  كس  هر  و  نیست(  شما  سزاوار  كه 

همان   آنان  پس  نكند،  توبه  اعمال( 

 ستمگرانند.

 ها:نكته 

كلمه »لَمز« عیبجويى روبرو و كلمه »هَمز«   

است) سر  پشت  وكلمه  192عیبجويى   )

بد   لقب  با  ديگران  صدازدن  »تَنابُز« 

 (193است.)
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در آيه قبل، مسئله برادرى مطرح شد و در  

شود كه برادرى اين آيه مسائلى مطرح مى

مى بین  از  قبل را  آيات  در  همچنین  و  برد 

سخن از درگیرى و اصلاح بود، در اين آيه  

ريشه و  عوامل  از  بعضى  و  به  فتنه  هاى 

بردن   بدنام  و  تحقیر  مسخره،  كه  درگیرى 

 كند. است اشاره مى

دستورات   به  عمل  بركات  از  يكى  آرى، 

سالم و اسلام،  اجتماعى  محیط  سازى 

جلوگیرى از مسخره و بدنام بردن يكديگر 

 است. 

 ها:پیام 

با مسخره   - 1  به خدا،  بندگان  ايمان  كردن 

آمنوا   الّذين  ايّها  »يا  نیست.  سازگار  خدا 

 لايسخر« 

كسى كه مردم را از توهین به ديگران    -2 

مى داشتنش باز  باز  شیوه  در  نبايد  دارد 

و   قوم«  من  قوم  »لايسخر  باشد.  توهین 

نفرمود: »لاتسخروا« كه به معناى اين است  

 كننده هستید.كه شما مسخره 
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دشمنى   -3  و  كینه  فتنه،  كلید  مسخره، 

است. »لايسخر قوم...« )بعد از بیان برادرى،  

از مسخره كردن نهى شده   صلح و آشتى، 

 است( 

اى مهم در شیوه تبلیغ آنجا كه مسئله   - 4 

مطالب  بايد  هستند،  متنوّع  مخاطبان  يا 

شود.   تكرار  مخاطبان  از  دسته  هر  براى 

 »قوم من قوم... ولانساء من نساء« 

در شیوه تربیت وارشاد مردم بايد به    -   5 

هاى فساد رفت.  سراغ خشك كردن ريشه

 يكونوا خیرا«»عسى ان

احساس   كردن،  مسخره  )ريشه 

 خودبرتربینى است كه

مى  را  ريشه  اين  و قرآن  خشكاند 

ديگران  مى از  بهتر  را  خود  نبايد  فرمايد: 

 بدانید، شايد او بهتر از شما باشد(

پس    -6  نیستیم،  آگاه  مردم  باطن  از  ما 

سطحى  ظاهربین،  وامروزبین نبايد  نگر 

 يكونوا خیراً...«انباشیم. »عسى 
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همه مردم از يك جوهرند و عیبجويى   - 7 

از مردم در حقیقت عیبجويى از خود است.  

 »و لاتلمزوا انفسكم« 

به    -  8  را  آنان  ديگران،  از  عیبجويى 

را  تو  عیب  نیز  آنها  و  انداخته  فكرانتقام 

گويند، پس نقل عیب ديگران، در آينده  مى

لاتلمزوا  »و  است.  خود  عیوب  كشف 

 انفسكم«

ماند، دير  مسخره، يك طرفه باقى نمى  -9 

شود.  يا زود مسئله به دو طرف كشیده مى

 )»لاتنابزوا« براى كار طرفینى است(

براى مسخره كردن و نام بد بردن، توبه   -10 

هم   فاولئك  يتب  لم  من  »و  است.  لازم 

نیست،   زبان  به  تنها  توبه  البتّه  الظالمون« 

بلكه توبه تحقیر كردن، تكريم نمودن است.  

كرده  كتمان  را  حقّى  كه  كسانى  اند،  توبه 

باشد. »تابوا و اند مىبیان آنچه كتمان نموده 

بیّنوا«) و  كه  194اصلحوا  كسانى  توبه  و   )

زده  فساد  به  خود دست  كار  اصلاح  اند، 

 است. »تابوا و اصلحوا«
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مسخره، تجاوز به حريم افراد است كه   - 11 

است.   ظالم  نكند،  توبه  كننده  مسخره  اگر 

 »فاولئك هم الظالمون«

 مسخره و استهزاى ديگران  

در    ولى  گناه،  يك  نظر  ابتداى  در  استهزا، 

مسخره  در  مثلًا  است؛  گناه  چند  باطن 

كشف  كردن،  خوار  تحقیر،  گناهانِ  كردن، 

عیوب، اختلاف افكنى، غیبت، كینه، فتنه،  

نهفته  ديگران  به  طعنه  و  انتقام  تحريك، 

 است. 

 هاى مسخرهريشه 

گاهى مسخره كردن برخاسته از ثروت   - 1 

فرمايد: »وَيلٌ لِكلّ هُمَزة  است كه قرآن مى

( واى بر  195لُمَزة، الّذى جَمع مالا و عَدّده«)

كسى كه به خاطر ثروتى كه اندوخته است،  

پشت  و  انسان  برابر  عیبجويى در  او  سر 

 كند. مى

مدارك    -2  و  علم  استهزا،  ريشه  گاهى 

گروه  اين  درباره  قرآن  كه  است  تحصیلى 

و مى العِلم  مِن  عِندهم  بما  »فَرِحوا  فرمايد: 

( آنان  196حاقَ بهم ما كانوا به يَستهزؤن«)
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به علمى كه دارند شادند و آنچه را مسخره  

 كردند، آنها را فرا گرفت.  مى

جسمى   -3  توانايى  مسخره،  ريشه  گاهى 

مى كفّار  مِنّا  است.  اَشدُّ  »مَن  گفتند: 

( كیست كه قدرت و توانايى او از  197قُوّة«)

 ما بیشتر باشد؟  

ديگران،    - 4  كردن  مسخره  انگیزه  گاهى 

عناوين و القاب دهان پر كن اجتماعى است.  

كفّار فقرايى را كه همراه انبیا بودند تحقیر 

اتّبعك الاّ  كردند و مىمى نَراك  گفتند: »ما 

( ما پیروان تو را جز  198الّذين هم أراذِلُنا«)

 بینیم.  افراد اراذل نمى

گاهى تفريح و سرگرمى منشأ مسخره   - 5 

 است. 

گاهى طمع به مال و مقام، سبب انتقاد    -6 

مى مسخره  قالب  در  انسان  مثلًا  از  شود. 

از پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله  گروهى 

مى عیبجويى  زكات  قرآن  درباره  كردند، 

فى  مى يَلمزُك  مَن  منهم  »و  فرمايد: 

لم  اِن  و  رَضوا  منها  اُعطوا  فان  الصّدقات 

يَسخَطون«) هم  اذا  منها  ريشه 199يُعطوا   )
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اين انتقاد طمع است كه اگر از همان زكات 

شوند، ولى اگر به خود آنان بدهى راضى مى

عیبجويى  و  شده  عصبانى  همچنان  ندهى 

 نمايند. مى

نادانى    -7  و  جهل  مسخره  ريشه  گاهى 

است. همین كه حضرت موسى دستور ذبح  

اسرائیل گفتند: آيا مسخره  گاوى را داد، بنى

موسىمى »أعوذُ كنى؟  گفت:  السلام  علیه 

الجاهلین«) من  اَكونَ  اَن  خدا  200باللّه  به   )

مى يعنى پناه  باشم.  جاهلان  از  كه  برم 

مسخره برخاسته از جهل است و من جاهل 

 نیستم. 

 تحقيرهاى ناخواسته 

ياران    از  يكى  از  السلام  علیه  صادق  امام 

چگونه  را  خود  مال  زكات  پرسید:  خود 

آيند و من  دهى؟ گفت: فقرا نزد من مىمى

 پردازم.  مى

ذلیل    را  آنان  كه  باش  آگاه  فرمود:  امام 

زيرا  كرده  نكن!  تكرار  را  كار  اين  هرگز  اى، 

فرمايد: هركس دوست مرا ذلیل  خداوند مى
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نشسته  من  با  جنگ  كمین  در  كند، 

 (201است.)

  

 درجات مسخره 

مسخره   چه  مقدّسهر  باشد،  شونده  تر 

خطرناك  او  قرآن  استهزاى  در  است.  تر 

كُنتم مى رَسولِه  و  آياته  و  »اَباللّه  خوانیم: 

( آيا خدا و آيات و رسول او  202تَستهزؤن«)

 كنید.  را مسخره مى

فتح   روز  وآله  علیه  الله  صلى  اكرم  پیامبر 

مكه همه مشركان را بخشید، جز كسانى كه 

 كارشان هجو و تمسخر بود.  

مى  حديث  بنده  در  كردن  ذلیل  خوانیم: 

با   جنگ  اعلان  منزله  به  خدا،  مؤمنِ 

 ( 203خداست.) 

 كردنعواقب مسخره 

با توجّه به آيات و روايات، عواقب بدى در   

 كنندگان است، از جمله: كمین مسخره 

خوانیم: كسانى الف: در سوره مطففین مى 

و   غمزه  و  لبخند  با  را  مؤمنان  دنیا  در  كه 
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مورد  قیامت  در  كردند،  تحقیر  فكاهى 

خواهند  قرار  بهشتیان  خنده  و  تحقیر 

الكفّار  من  آمنوا  الّذين  »فالیوم  گرفت. 

 (204يَضحَكون«)

مسخره   كیفر  گاهى  مسخره  ب:  كنندگان، 

شدن در همین دنیا است. »ان تَسخروا منّا  

 (205فانّا نَسخرُ منكم كما تَسخرون«)

ج: روز قیامت براى مسخره كنندگان روز   

حسرت بزرگى است. »يا حَسرَةً على العِباد  

به   كانوا  الاّ  رسولٍ  من  يأتیهم  ما 

 ( 206يَستهزؤن«)

با  د: در حديث مى  خوانیم: مسخره كننده 

مى جان  وضع  بِشَرّ بدترين  »ماتَ  دهد. 

 (207مَیتَة«)

ه : امام صادق علیه السلام فرمود: كسى كه  

مى طعنه  مؤمنان  ردّ بر  را  كلامشان  يا  زند 

 (208كند، خدا را ردّ كرده است.)مى

 خاطره  

* يكى از كارهاى مبارك رسول خدا صلى  

الله علیه وآله تغییر نام افراد و مناطقى بود  

بودند.) زشت  نامى  داراى  زيرا  209كه   )
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اى براى تمسخر و تحقیر هاى بد، وسیلهنام

 شوند. مى

* عقیل برادر حضرت على علیه السلام بر   

او   تحقیر  براى  معاويه  شد،  وارد  معاويه 

ابولهب  عمويش  كه  كسى  بر  درود  گفت: 

فورى  نیز  عقیل  است!  قرآن  شده  لعنت 

پاسخ داد: درود بر كسى كه عمّه او »حمّالة 

الحطب« است. )يعنى زن ابولهب كه دختر 

 (210عمّه معاويه بود()

  

 «12آيه »  

الظَّنِّ   مِّنَ  كَثیِراً  اجْتَنِبُواْ  ءَامَنُواْ  الَّذِينَ  يَأَيُّهَا 

يغَْتَب  وَلَا  تَجَسَّسُواْ  وَلَا  إِثْمٌ  الظَّنِّ  بَعْضَ  إِنَّ 

لَحْمَ  يَأْكُلَ  أَن  أَحَدُكُمْ  أَيُحِبُّ  بَعْضاً  بَّعْضُكُم 

اللَّهَ إِنَّ  اللَّهَ  وَاتَّقُواْ  فَكَرِهْتُمُوهُ  مَیْتاً   أَخِیهِ 

 تَوَّابٌ رَّحِیمٌ

ايد! از بسیارى از  اى كسانى كه ايمان آورده  

گمانگمان بعضى  زيرا  كنید،  دورى  ها  ها 

تجسّس  ديگران(  كار  در  )و  است.  گناه 

غیبت  را  ديگرى  شما  از  بعضى  و  نكنید 

نكند، آيا هیچ يك از شما دوست دارد كه 



132 
 

گوشت برادر مرده خود را بخورد! پس آن را  

مى كنید،  ناپسند  پروا  خداوند  از  و  دانید 

 پذير مهربان است.  همانا خداوند توبه

 ها:نكته 

در قرآن نسبت به حسن ظن سفارش شده   

مسلمین   به  نسبت  بد  گمان  از  ولى  است، 

نور  سوره  در  مثلاً  است.  گرديده  نهى 

خوانیم: »لولا اِذ سَمِعتُموه ظَنّ المؤمنونَ مى

( چرا درباره  211و المؤمنات باَنفسِهم خَیراً«) 

 ها حسن ظن نداريد؟بعضى شنیده 

براى  همان  اين سوره  نهم  آيه  در  كه  گونه 

امنیّت و حفظ جان مردم، همه مسلمانان را  

مسئول مبارزه با ياغى دانست، اين آيه نیز 

سوءظن،   مردم  آبروى  حفظ  و  امنیّت  براى 

 تجسسّ و غیبت را حرام كرده است. 

دانان جهان از حقوق بشر امروز تمام حقوق  

زنند، ولى اسلام به هزاران مسئله حرف مى

غافلند.   آن  از  حقوقدانان  كه  دارد  توجّه 

بشرى   حقوق  به  ضربه  را  غیبت  چنانكه 

 داند. مى
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درّندگى   به  غیبت  مثل  گناهى  هیچ 

گرگ بى آرى،  است.  نشده  تشبیه  رحمانه 

 كند!نیز نسبت به گرگ اين كار را نمى

 و لیس الذِّئبُ ياكل لَحمَ ذِئب 

 و يَأكلُ بَعضُنا بَعضاً عَیانا

غیبت   لحظه  يك  خاطر  به  چرا  سؤال: 

محو  انسان  ساله  چند  عبادات  كردن، 

 شود؟ آيا اين نوع كیفر عادلانه است؟مى

پاسخ: همان گونه كه غیبت كننده در يك   

سال كه  آبروئى  غیبت  با  بدست  لحظه  ها 

ريزد، خداوند هم عباداتى كه او  آمده را مى

 برد. ها بدست آورده را از بین مىسال

بنابراين محو عبادات چند ساله، يك كیفر  

 عادلانه و به اصطلاح مقابله به مثل است. 

 ها:پیام 

كس    - 1  هر  و  است  تعهّد  با  همراه  ايمان 

يك از  بايد  دارد  دورى ايمان  اعمال  سرى 

اجتنبوا...«   آمنوا  الّذين  ايّها  »يا  نمايد. 

و   مردم  كار  از  تجسّس  با سوءظن،  )ايمان، 

 غیبت از آنان سازگار نیست(
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از    -2  بايد  حتمى  گناهان  از  دورى  براى 

)چون  كنیم.  اجتناب  احتمالى  گناهان 

از همه بسیارى از گمان بايد  ها گناه است، 

انّ  گمان »اجتنبوا...  كنیم(  دورى  بد،  هاى 

 بعض الظن اثم« 

و   -3  كرامت  سلامتى،  اعتماد،  بر  اصل 

 برائت انسان است. »انّ بعض الظن اثم«

مردم در جامعه اسلامى بايد هم در فكر   -4 

مورد سوءظنِ كسى قرار نگیرند و هم كسى 

نكند و هم در مجالس   را تجسس  كارشان 

اثم...   الظن  »بعض  نشود.  ريخته  آبرويشان 

 لاتجسسوا و لايغتب...« 

زمینه  -   5  بايد  غیبت  از  نهى  هاى  براى 

غیبت را مسدود كرد. )راه ورود به غیبت،  

اوّل سوء ظن، بعد پیگیرى و تجسّس و پس 

مى شروع  غیبت  عیب،  كشف  لذا  از  شود، 

است(  كرده  نهى  ترتیب  همان  به  قرآن 

ولا  لاتجسسوا  الظن...  من  كثیراً  »اجتنبوا 

 يغتب«

گناه گرچه در ظاهر شیرين است، ولى    -6 

در ديد باطنى و ملكوتى خباثت و تنفّرآور 
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است. »يأكل لحم اخیه میتاً« )باطن غیبت،  

هیچ  درباره  و  است  مرده  گوشت  خوردن 

 گناهى اين نوع تعبیر بكار نرفته است( 

عاطفى   -7  تعبیرات  از  منكر  از  نهى  در 

استفاده كنیم. »لايغتب... أيحبّ احدكم ان  

 يأكل لحم اخیه«

تربیت،    -   8  و  آموزش  وسائل  از  يكى 

»أيحبّ  است.  تمثیل  و  مثال  از  استفاده 

 احدكم...« 

را    -9  ديگران  كه  است  كسانى  از  تعجّب 

سپارند.  كنند و يا بدان گوش مىغیبت مى

 »أيحبّ احدكم...« 

ونژاد    -10  سنّ  هر  از  است،  حرام  غیبت 

ومقامى كه باشد. )»احدكم« شامل كوچك  

و بزرگ، مشهور و گمنام، عالم و جاهل، زن  

 شود(  و مرد و... مى

با  - 11  و  مردم  برادر  همخون   ايمان 

 يكديگرند. »لحم اخیه«

او    -12  بدن  گوشت  مثل  انسان  آبروى 

 وسیله قوام اوست. »لحم اخیه...« 
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برادر   - 13  كافر،  )چون  ندارد.  غیبت  كافر 

 مسلمان نیست( »لحم اخیه«

از    - 14  دفاع  قدرت  مرده  كه  گونه  همان 

خود را ندارد، شخصى كه مورد غیبت است  

نیز چون حاضر نیست، قدرت دفاع از خود 

 را ندارد. »میتاً«

قطعه  - 15  زنده  بدن  از  شود،  اگر  جدا  اى 

امكان پر شدن جاى آن هست، ولى اگر از  

اى چیزى كنده شود، جاى آن همچنان مرده 

ماند. آرى، غیبت، آبروى مردم را  خالى مى

جبران   ديگر  رفت  كه  آبرو  و  است  بردن 

 شود. »لحم اخیه میتاً«نمى

»يأكل   -16  است.  درّندگى  كردن،  غیبت 

 لحم اخیه میتاً«

غیبت كردن، با تقوى سازگارى ندارد.    -17 

 »لايغتب... واتّقوا اللَّه«

بست وجود ندارد، با توبه  در اسلام بن  - 18 

كرد.  مى جبران  را  گذشته  گناه  توان 

 »لايغتب... ان اللَّه توّاب رحیم«

عذرپذيرى خدا همراه بارحمت است.    -19 

 رحیم«»توّاب
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 اقسام سوء ظن 

سوء ظن اقسامى دارد كه از بعضى آنها نهى  

 شده است:

حديث    -1  در  چنانكه  خدا،  به  ظن  سوء 

خوانیم: كسى كه از ترس خرج و مخارج مى

كند، در حقیقت به خدا  زندگى ازدواج نمى

كند اگر تنها  سوء ظن دارد؛ يعنى خیال مى

را بدهد، ولى   او  باشد خدا قادر است رزق 

اگر همسر داشته باشد، خدا قدرت ندارد و 

 گونه سوء ظن به خداوند، ممنوع است.اين

سوء ظن به مردم، كه در اين آيه از آن    -2 

 نهى شده است. 

ستايش    -3  مورد  كه  خود،  به  ظن  سوء 

خود  به  نسبت  نبايد  انسان  آرى،  است. 

حسن ظن داشته باشد و همه كارهاى خود 

بى على را  حضرت  بپندارد.  علیه عیب 

همام(  )درخطبه  متّقین  صفات  در  السلام 

آن  مى باتقوا  افراد  كمالات  از  يكى  فرمايد: 

 است كه نسبت به خودشان سوء ظن دارند.  

بى  را  خود  كه  مىافرادى  در عیب  دانند، 

با   و  است  كم  ايمانشان  و  علم  نور  حقیقت 
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بیند. مثلًا اگر شما  نور كم، انسان چیزى نمى

چراغ يك  جز با  شويد،  سالنى  وارد  قوّه 

بینید، ولى اگر با  اشیاى بزرگ چیزى را نمى

نور قوى )مانند پرژكتور( وارد سالن شويد،  

حتّى اگر چوب كبريت يا ته سیگار در سالن 

 توانید آن را ببینید.باشد مى

جز   است،  كم  ايمانشان  نور  كه  افرادى 

آيد و  گناهان بزرگ چیزى به نظرشان نمى

ايم!  گويند: ما كسى را نكشتهلذا گاهى مى

ايم! و گناه را تنها اى بالا نرفتهاز ديوار خانه

مى كارها  قبیل  نور اين  اگر  امّا  پندارند، 

لغزش تمام  باشد،  زياد  ريز ايمانشان  هاى 

مى را  ناله خود  خدا  درگاه  به  و  بینند 

كنند. يكى از دلايل آنكه امامان معصوم مى

اند، همان نور  آن همه گريه و مناجات داشته

 ايمان و معرفت آنان بوده است.

خوش  خود  به  نسبت  كسى  اگر  بین آرى، 

رفتار  و  افكار  )و هیچ سوء ظن درباره  شد 

 كند. خود نداشت(، هرگز ترقّى نمى

به عقب خود   او مثل كسى است كه دائماً 

بیند كند و راههاى طى شده را مىنگاه مى
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شود، ولى اگر كمى به جلو و به آن مغرور مى

ببیند، خواهد  را  نرفته  و راههاى  نگاه كند 

ها چند برابر راههايى است دانست كه نرفته

 كه رفته است! 

بینیم قرآن به پیامبرش با  آيا وقتى كه مى 

عِلما«)  زِدنى  ربّ  »قُل  ( 212دستور 

خود مى علم  شدن  زياد  دنبال  به  فرمايد: 

( 213باش، و با دستور »شاوِرهُم فِى الاَمر«)

با مى و  كن،  مشورت  مردم  با  تو  فرمايد: 

فَانصَب«) فَرَغتَ  »فاذا  (  214دستور 

فرمايد: هر لحظه از كارى آزاد شدى بايد  مى

كار جديدى را به شدّت دنبال كنى، با اين  

مخلوقات  اشرف  به  خداوند  كه  دستوراتى 

را   خود  ما  امثال  است  صحیح  آيا  دارد، 

نیاز از مشورت بدانیم و  التحصیل و بىفارغ

مسئولیّتمان را تمام شده احساس كنیم و 

 به خود حسن ظن داشته باشیم؟

بین و  بنابراين ما نبايد نسبت به خود خوش 

حسن ظن داشته باشیم، ولى بايد به الطاف 

 الهى و رفتار مردم حسن ظنّ داشته باشیم.
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توجّه به اين نكته نیز لازم است كه معناى   

زودباورى،  حسن سادگى،  ظن، 

توطئهسطحى  از  غفلت  و نگرى،  ها 

ها نیست. امُّت اسلامى هرگز نبايد  شیطنت 

نابجا، دچار غفلت  به خاطر حسن ظن هاى 

 شده ودر دام صیادان قرار گیرد.

 غيبت چيست؟ 

غیبت آن است كه انسان در غیاب شخصى  

نداشته   خبر  آن  از  مردم  كه  بگويد  چیزى 

بشنود  شخص  آن  اگر  چنانكه  باشند، 

( بنابراين انتقاد روبرو يا  215ناراحت شود.)

مى مردم  كه  غیبت عیبى  اگر  يا  و  دانند 

 شونده ناراحت نشود، غیبت نیست.

غیبت   میان  فرقى  غیبت  بودن  حرام  در 

و   آشنا  بزرگ،  و  كوچك  مرد،  و  زن  كردنِ 

غريبه، معلّم و شاگرد، پدر و فرزند، مرده يا  

 زنده نیست.

فرمود:   وآله  علیه  الله  صلى  خدا  رسول 

ها برداريد، كسى كه مُرد،  دست از سر مرده 

 (216اش خوب بگويید.)درباره 
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 غيبت در روايات 

غیبت   فرمود:  السلام  علیه  صادق  امام 

كننده اگر توبه كند، آخرين كسى است كه 

شود و اگر توبه نكند، اوّلین وارد بهشت مى

 ( 217شود.)كسى است كه به دوزخ برده مى

علیه   امام سجاد  از  السلام  علیه  امام رضا 

مى نقل  ريختن السلام  از  كس  هر  كه  كند 

آبروى مسلمانان خود را حفظ كند، خداوند 

ناديده   را  او  لغزشهاى  قیامت  در 

 (218گیرد.)مى

پیامبرصلى الله علیه وآله فرمودند: هر كس   

زن يا مردى را غیبت كند، تا چهل روز نماز  

 (219شود.)اش پذيرفته نمىو روزه 

در    فرمودند:  وآله  علیه  الله  پیامبرصلى 

به   انسان  اعمال  نامه  كه  هنگامى  قیامت 

مىعدّه  داده  مىاى  چرا  شود،  گويند: 

كارهاى خوب ما در آن ثبت نشده است؟ به  

شود: خداوند نه چیزى را كم آنها گفته مى

مىمى فراموش  را  آن  نه  و  بلكه كند  كند، 

كه   غیبتى  خاطر  به  شما  خوب  كارهاى 

از بین رفته است، در مقابل افراد  كرده  ايد 
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ديگرى هستند كه كارهاى نیك فراوانى در 

كنند كه  بینند و گمان مىنامه عمل خود مى

گويند:  اين پرونده از آنان نیست، به آنها مى

هاى كسى كه واسطه غیبت كردن، نیكىبه

شده   ثبت  شما  براى  كرده،  غیبت  را  شما 

 (220است.)

رسول خدا صلى الله علیه وآله در آخرين   

سفر خود به مكّه فرمودند: خون شما و مال  

شما و آبروى شما محترم است، همان گونه 

الحجة و اين ايام حج محترم كه اين ماه ذى

 (221است.)

در روايات، نام غیبت كننده در كنار كسى   

خورد.»تحرم الجَنّة آمده كه دائماً شراب مى

 ( 222على المغتاب و مُدمِن الخمر«)

مى  روايات  عیوب در  كه  كسى  خوانیم: 

گیرى )و براى ديگران  برادر دينى خود را پى 

زشتى  كند، خداوند  آشكار نقل(  را  او  هاى 

 ( 223كند.)مى

پیامبرصلى الله علیه وآله در آخرين خطبه  

كند،   غیبت  كسى  اگر  فرمودند:  مدينه  در 

است.) باطل  او  بركات 224روزه  از  يعنى   )
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روزه  يك  كه  معنويى  برخوردار وآثار  دار 

 شود.است، محروم مى

يك    فرمودند:  وآله  علیه  الله  صلى  پیامبر 

و  است  بدتر  زنا  شش  و  سى  از  ربا  درهم 

مسلمان  بزرگ آبروى  با  معامله  ربا  ترين 

 (225است.)

خوانیم: نشستن در مسجد به  در حديث مى 

البتّه  است  عبادت  جماعت،  نمازِ  انتظار 

 (226مادامى كه غیبت نكنیم.)

 جبران غيبت  

غیبت  جبران  گذشته براى  در  كه  هايى 

ايم اگر غیبت شونده از دنیا  مرتكب آن شده 

درگاه  از  و  كرده  توبه  بايد  است،  رفته 

البتّه خداوند  خداوند عذرخواهى كنیم كه 

پذير است. امّا در صورتى كه او زنده و  توبه

در قید حیات باشد، اگر به او بگويیم كه ما  

كرده  را  تو  مىغیبت  ناراحت  )به  ايم  شود 

((، نبايد به  227گفته بعضى از مراجع تقلید)

او گفت، بلكه بايد بین خود و خداوند توبه 

به شنوندگان   امكان دسترسى  اگر  و  كنیم 

است، به نحوى با ذكر خیر و تكريم از آنها  



144 
 

اگر   و  كنیم  جبران  را  گذشته  تحقیر 

نمىغیبت  ناراحت  او  شونده  خود  از  شود 

 حلالیّت بخواهیم.

اساس   بر  تجريد  شرح  در  طوسى  شیخ 

وآله  علیه  الله  پیامبرصلى  از  حديثى 

را  مى غیبت  شونده  غیبت  اگر  فرمايد: 

شنیده است، جبران آن به اين است كه نزد 

او برويم و رسماً عذر خواهى كرده و حلالیّت 

بخواهیم، امّا اگر نشینده است، بايد هرگاه  

او   براى  كرديم،  شونده  غیبت  از  يادى 

أن   الغیبة  كفّارة  »انّ  نمايیم.  استغفار 

 (228«)تستغفر لمَن اغتبتَه كلمّا ذكرتَه

 موارد جواز غيبت  

به    است،  جايز  كردن  غیبت  مواردى  در 

 كنیم:بعضى از موارد آن اشاره مى

شخصى   -1  اگر  يعنى  مشورت؛  مقام  در 

ما   خواست،  مشورت  ديگرى  درباره 

هاى كسى كه مورد مشورت توانیم عیب مى

 است را به مشورت كننده بگويیم.
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براى ردّ حرف، عقیده باطل و اشخاصى   -2 

كه داراى چنین اعتقاداتى هستند، تا مبادا  

 رو آنها شوند. مردم دنباله

براى گواهى دادن بر ضد خلافكار نزد   -3 

قاضى. همان گونه كه براى ردّ ادّعاهاى نابجا  

 بايد حقیقت را گفت.

مورد   - 4  كه  شاهدى  گواهى  ردّ  براى 

 اطمینان نیست. 

براى اظهار مظلومیّت، بیان كردن ظلم    -   5 

 ظالم مانعى ندارد. 

گناه    -6  آشكارا  و  حیا  بدون  كه  كسى 

 كند، غیبت ندارد.مى

غیبت   -7  پوچ،  ادعاهاى  ردّ  يا  تقیّه  براى 

مى مثلاً  ندارد.  مجتهدم،  مانعى  من  گويد: 

او اهل دكترم، سیّد هستم، و مى دانیم كه 

مردم   به  است  جايز  نیست،  صفات  اين 

 آگاهى دهیم كه او اهل اين صفات نیست.

 خطرات غيبت  

در غیبت كردن گناهان ديگرى نیز نهفته  

 است از جمله:  
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هاى مردم اشاعه فحشا، نشر دادن بدى  -1 

نشر،  تنها  نه  كه  است  خطرناك  قدرى  به 

نیز عذابى دردناك   آن  نشر  به  بلكه علاقه 

 (229دارد.)

 تحقیر وخوار كردن مؤمن. -2 

 سخن چینى. -3 

 انگیزى.جنگ و فتنه - 4 

 ظلم و گناهان ديگر...   -  5 

 انواع غيبت 

غیبت گاهى با زبان، گاهى با اشاره، گاهى  

با نوشتن، گاهى با عكس، شكل و مجسمه،  

گاهى با تقلید كردن از او و گاهى با سكوت 

 باشد. كردن مى

مى  را  مثلاً  زبانم  جلو  دين  كه  گويد: حیف 

فهماند  گرفته است و با اين كلمه به همه مى

هاى زيادى دارد. و يا با گفتنِ كه فلانى عیب 

مى نشديم،  گرفتار  ما  كه  فهماند  الحمدللَّه 

 كه فلانى گرفتار شده است. 

فهماند كه  گاهى با عیب گرفتن از خود مى 

مى مثلاً  دارد،  عیب  انسان  ديگرى  گويد: 
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او   يعنى  صبريم!  كم  همه  ما  است!  ضعیف 

 ضعیف و كم صبر است.

مى  غیبت  شنیدن  از  بعد  گويد:  گاهى 

سبحان اللَّه، اللَّه اكبر و با اين ذكر گوينده  

تشويق   غیبت  به  دادن  ادامه  براى  را 

مىمى زبان  با  گاهى  و  غیبت كند،  گويد: 

نكنید، ولى قلباً دوست دارد بشنود، كه اين  

 نفاق است.  

 آثار غيبت 

 الف: آثار اخلاقى واجتماعى  

پیدا شدن كینه و از بین رفتن اعتماد و   -1 

ايجاد اختلاف و فتنه در میان مردم و كنار 

 زدن افراد مفید جامعه.

كه    -2  همین  زيرا  گناه.  بر  بیشتر  جرأت 

انسان فهمید مردم از عیب و خلافكارى او  

اند و آبرويش رفته است، جرأت او آگاه شده 

شود و تصمیم بر ترك و  بر گناه بیشتر مى

 رود. توبه در او از بین مى

را    -3  جامعه  و  محیط  مردم،  عیب  نشر 

آلوده و جرأت ديگران را بر گناه نیز اضافه  

 كند.مى
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مى  - 4  تحريك  را  انتقام  زيرا  حسّ  كند. 

كه ديگرى   فهمید  كه غیبت شونده  همین 

به فكر مى برده،  را  نیز آبرويش  او  افتد كه 

 آبروى غیبت كننده را بريزد.  

ما،    امروز  كردن  غیبت  ديگر  عبارت  به 

ما   از  كردن  غیبت  بر  مردم  جرأت  سبب 

شود. »لاتغتب فتغتب« و كسى كه براى  مى

آن   در  خودش  بكند،  چاه  برادرش 

 ( 230افتد.) مى

 ب: آثار اخروى 

كردن، سبب از بین رفتن حسنات غیبت  - 1 

 (231هاست.)و خوبى

الهى    -2  طاعات  شدن  قبول  مانع  غیبت، 

 است. 

ولايت   -3  مَدار  از  را  انسان  كردن  غیبت 

قرار  ديگران  مَدار  در  و  خارج  الهى 

 ( 232دهد.)مى

 هاى غيبت انگيزه وريشه 

گاهى ريشه غیبت، عصبانیّت و غضب   -1 

اگر   آمده:  آسمانى  كتب  بعضى  در  است. 
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غیظ كنى، هنگام غضب مرا ياد كنى و كظم

مى ياد  را  تو  غضب  هنگام  نیز  و من  كنم 

 ( 233كنم.)غضب نمى

عامل   -2  ديگران  با  شدن  همسو  گاهى 

مى او  است،  از  غیبت  ديگران  كه  بیند 

خواهد  كند و چون مىشخصى بدگوئى مى

نیز   او  دهد،  قرار  آنان  همسوى  را  خودش 

مى  و غیبت  نقد  غضبِ  آنكه  از  غافل  كند، 

مى را  خدا  محبوبیّت قطعى  امید  به  خرد، 

احتمالى نزد دوستان! و برترى دادن رضاى  

ترين خسارت مردم بر رضاى خداوند، بزرگ

 است.  

گاهى انگیزه غیبت، بزرگ نشان دادن    -3 

كند خود است؛ يعنى ديگران را خراب مى

قهر  نیز  او  دهد.  جلوه  بزرگ  را  خودش  تا 

مى را  الهى  محبوب قطعى  آرزوى  به  خرد 

شدن احتمالى نزد مردم كه اين معامله پر 

 خسارت است.  

كردن    - 4  مسخره  غیبت،  انگیزه  گاهى 

است، غافل از آنكه او غیبت شونده را نزد  

تحقیر مى در افراد كمى  ولى خداوند  كند، 
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تحقیر  خلائق  تمام  برابر  در  را  او  قیامت 

 خواهد كرد.

مى   -  5  غیبت  تعجّب  اظهار  با  كند. گاهى 

كنم كه فلانى با  گويد: من تعجّب مىمثلًا مى

آن همه علم و اطلاعات چرا اين گونه شد!  

كلمه  اين  با  كه  كند  تعجّب  بايد  حالى  در 

چگونه آن همه عبادات خودش را به نابودى  

 كشاند!مى

 گاهى ريشه غیبت حسادت است.  -6 

گاهى براى سرگرمى، از ديگران غیبت   -7 

 كند.مى

گاهى براى تبرئه خود از عیبى، عیب   -  8 

مى ديگران  گردن  به  غیبت را  و  اندازد 

 كند.مى

كند و  گاهى از روى دلسوزى غیبت مى  -9 

گرفتار مى كه  فلانى  براى  دلم  من  گويد: 

 سوزد فلان مسئله شده است مى

البتّه عوامل متعدّد ديگرى نیز سبب غیبت  

 شود.مى
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 شنيدن غيبت  

غیبت   به  ندادن  گوش  شنونده،  وظیفه 

خوانیم: ودفاع از مؤمن است. در حديث مى

»السّاكتُ شَريكُ القائل« كسى كه غیبت را  

بشنود و سكوت كند، شريكِ جرم گوينده  

 (234است.)

پیامبرصلى الله علیه وآله فرمود: هر كس   

غیبتى را شنید وآن را ردّ كرد، خداوند هزار 

او   روى  بر  وآخرت  دنیا  در  را  شرّ  درب 

داد،  مى گوش  و  بود  ساكت  اگر  ولى  بندد، 

ثبت  نیز  او  براى  گوينده  گناه 

( و اگر بتواند غیبت شونده را  235شود.)مى

و   دنیا  در  خدا  نكرد،  يارى  ولى  كند  يارى 

مى ذلیل  را  او  زيرا  236كند.)آخرت   )

مى سبب  در  سكوت،  مفیدى  افراد  شود 

آنها   از  به حال فلج در آيند وكسى  جامعه 

 دفاع نكند.

رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: اگر   

در مجلسى از كسى بدگوئى شد بايد آنان  

خارج  مجلس  از  و  دارد  باز  عمل  اين  از  را 

 (237شود.)
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خوانیم: هر يك  سوره اسراء مى  36در آيه   

مورد  قیامت  در  دل  و  چشم  و  گوش  از 

مى قرار  ما حق  بازخواست  بنابراين  گیرند، 

 شنیدن هر حرفى را نداريم. 

در روايتى، غیبت كردن، كفر و شنیدن و  

شده   دانسته  شرك  آن،  به  بودن  راضى 

 (238است.)

 هاى ترك غيبتشيوه 

توجّه به خطرات غیبت و آثار منفى آن    -1 

 كه در صفحات قبل به آن اشاره شد. 

هاى خود. حضرت على علیه ياد عیب  -2 

مى را السلام  مردم  عیب  چگونه  فرمايد: 

يا مثل همان  مى گوئى در حالى كه خودت 

مرتكب  را  آن  از  بدتر  يا  و  دارى  را  خلاف 

اى و بر فرض آن عیب را ندارى، همین شده 

از   بر نقل خلاف و عیب ديگران،  جرأت تو 

 ( 239عیب آنان بدتر است.)

خوانیم: خوشا به حال كسى  در روايات مى 

كه عیب خودش او را مشغول كند )و به فكر 

اصلاح باشد( و كارى به عیب مردم نداشته  

 (240باشد.)
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 تذكّرات  

 در پايان بحث غیبت، چند تذكّر لازم است:  

حرمت غیبت تنها در اين سوره و اين    - 1 

آيه   مانند  ديگر  آيات  از  بلكه  نیست،  آيه 

لمزة«) همزة  لكلّ  هر 241»ويل  بر  واى   )

گو و آيه »لايحبّ اللَّه الجهر عیبجوى هرزه 

ندارد  242بالسوء«) دوست  خداوند   )

هاى مردم علنى شود، نیز حرام بودن  بدى

 شود.غیبت استفاده مى

جويى باشد،  در غیبت بايد انگیزه عیب  -2 

ولى اگر عیب مردم را براى اصلاح ديگران  

گفتیم، مانعى ندارد هر چند شخص راضى 

به  را  بیمار  خصوصیّات  اگر  مثلًا  نباشد. 

نباشد،   راضى  بیمار  گرچه  بگويیم  پزشك 

 اشكالى ندارد.  

در غیبت بايد شخص معیّن باشد، اگر    -3 

مردم  و  چنانند  و  چنین  بعضى  گفتیم: 

 مصداق آن بعض را ندانند مانعى ندارد. 

گاهى عنوان غیبت در كار نیست، ولى    -4 

اشاعه گفته  تحقیر،  توهین،  عنوان  به  ها 

 باشد كه حرام است.  فحشا مى
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 «13آيه »  

وَأُنثَى  ذَكَرٍ  مِّن  خَلَقْنَكُم  إنَِّا  النَّاسُ    يَأَيُّهَا 

وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفوُاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 

 عِندَ اللَّهِ أَتْقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

اى مردم! ما شما را از مرد و زن آفريديم و  

تیره  را  قبیلهشما  و  تا  ها  داديم  قرار  ها 

ترين شما  يكديگر را بشناسید، همانا گرامى

خدا   البتّه  شماست،  تقواترين  با  خدا،  نزد 

 داناى خبیر است. 

 ها:نكته 

قبل   آيات  به  مربوط  را  آيه  اين  بعضى 

گفته و  غیبت دانسته  و  مسخره  چون  اند: 

و  خودبرتربینى  روحیّه  از  برخاسته  كردن 

مى آيه  اين  است،  ديگران  فرمايد:  تحقیر 

 ملاك برترى و كرامت، تقوى است. 

شده    اشاره  مهم  اصل  سه  به  آيه  دراين 

جوامع   آشنايى  اصل  مساوات،  اصل  است: 

اسلامى با يكديگر و اصل اينكه تقوى ملاك  

قرآن،   ديگر  آيات  در  البتّه  است.  برترى 

علم،  ملاك  قبیل  از  ديگرى  برترى  هاى 
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سابقه، امانت، توانايى و هجرت نیز به چشم 

 خورد.مى

 ها:پیام 

مرد يا زن بودن، يا از فلان قبیله وقوم   - 1 

كار  اينها  كه  نیست  افتخار  ملاك  بودن، 

 خداوند است. »جعلنا، خلقنا«

آفريده تفاوت  -2  در  كه  باشد،  ها مىهايى 

حكیمانه و براى شناسائى يكديگر است، نه  

 براى تفاخر. »لتعارفوا«

است،    -3  زودگذر  مردم  نزد  در  كرامت 

»اكرمكم  است.  مهم  خداوند  نزد  كرامت 

 عنداللَّه«

طلبكار   - 4  مردم  از  نبايد  تقوى  با  افراد 

باشند، زيرا كرامت آنان يك مقام معنوى و  

 نزد خداست. »عنداللَّه«

حزبى،    -  5  نژادى،  تبعیضات  تمام  قرآن 

قبیله اقتصادى، فكرى،  قومى،  اقلیمى،  اى، 

مردود  را  نظامى  و  اجتماعى  فرهنگى، 

داند. »ان  شمارد و تنها ملاك را تقوى مىمى

 اكرمكم عنداللَّه أتقاكم«
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خواهى، در فطرت طلبى و برترىتوسعه  -6 

و  اين خواسته  مسیر  اسلام  و  است  انسان 

فطرت را تقوى قرار داده است. »انّ اكرمكم 

 عنداللَّه أتقاكم«

مى  -7  بهتر  آفريد  و آنكه  نژاد  كه  داند 

تمام   و  نیست  ارزش  ملاك  قبیله 

جوئى مردم لغو است.  هاى برترىسرچشمه

 »انّ اكرَمكم... اتقاكم... علیم خبیر«

ادّعاى تقوى و تظاهر به آن نكنیم كه   -   8 

مى خوب  را  همه  »علیم خداوند  شناسد. 

 خبیر«

 « 14آيه »  

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ  

الْإيِمَنُ فِى قُلُوبِكُمْ وَإِن   لمََّا يَدْخُلِ  أَسلَْمْنَا وَ 

أَعْمَلِكُمْ  مِّنْ  يَلِتْكُم  لَا  رَسُولهَُ  وَ  اللَّهَ  تُطِیعُواْ 

 شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

ايم، به  نشینان گفتند: ما ايمان آورده باديه 

نیاورده  ايمان  شما  بگو:  ولى  آنان  ايد، 

آورده  اسلام  در  بگوئید:  ايمان  هنوز  و  ايم 

و   خدا  اگر  و  است  نشده  وارد  شما  دلهاى 

اى از  رسولش را اطاعت كنید، خداوند ذرّه 
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نمى كم  را  شما  خداوند اعمال  همانا  كند. 

 آمرزنده مهربان است.

 ها:نكته 

باديه  اعراب،  از  كه  مراد  بودند  نشینان 

در سوره  چنانكه  بودند،  مؤمن  آنان  بعضى 

مِن   »و  است،  شده  تجلیل  آنان  از  توبه 

الیومِ  و  بِاللَّهِ  يُؤمن  مَن  الاَعراب 

را  243الآخر«) خود  آنان  از  بعضى  ولى   ،)

پنداشتند و ادّعاى  بالاتر از آنچه بودند مى

كردند، در حالى كه يك مسلمان  ايمان مى

 اى بیش نبودند.ساده 

 ها:پیام 

»و   -1  ندهیم.  گوش  و شعارى  ادّعا  هر  به 

 قالتِ الاَعراب آمنّا« 

لم    -2  »قل  كنیم.  مهار  را  نابجا  ادّعاهاى 

 تؤمنوا«

هر كس بايد حريم خود را حفظ كند و   -3 

نكند.   مطرح  هست  آنچه  از  بیش  را  خود 

 »قولوا اَسلَمنا«
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اسلام، مرحله ظاهرى است، ولى ايمان،    - 4 

 به دل مربوط است. »فى قلوبكم«

اى سخن با مدّعیان كمال بايد به گونه  -  5 

ناامید نشوند.   گفت كه از رسیدن به كمال 

 »و لمّا يَدخُل الايمان فى قلوبكم«

ان    -6  »و  است.  باز  كمال  به  رسیدن  راه 

 تُطیعوا اللَّه و رسوله...« 

اطاعت از پیامبرصلى الله علیه وآله در   -7 

كنار اطاعت از خدا آمده است و اين نشانه 

عصمت حضرت است، پس بايد او را بدون 

اللَّه و   چون و چرا اطاعت كرد. »ان تُطیعوا 

 رسوله« 

اى از پاداش خداوند عادل است و ذرّه   -   8 

نمى كم  را  انسان  و عمل  )مديريّت  كند. 

اى از حقوق و تدبیر صحیح آن است كه ذرّه 

من   يَلِتكم  »لا  نشود(  كم  شخص  مزد 

 اعمالكم شیئاً«
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 تفاوت اسلام با ايمان 

 تفاوت در عمق.  - 1 

ايمان    ولى  است،  ظاهرى  رنگ  اسلام 

صادق امام  است.  قلبى  الله  تمسّك  صلى 

علیه وآله به مناسبت آيه »ومَن اَحسَنُ من  

صِبغَة«) الهى 244اللَّه  رنگ  فرمودند:   )

»فقد   آيه  تفسیر  در  و  است،  اسلام 

الوثقى بِالعُروَة  ( فرمودند:  245«)استَمسَك 

همان   الهى،  محكم  ريسمان  به  تمسّك 

 (246ايمان است.)

 تفاوت در انگیزه.  -2 

گاهى انگیزه اسلام آوردن، حفظ يا رسیدن   

به منافع مادّى است، ولى انگیزه ايمان حتماً 

صادق  امام  است.  السلام معنوى  علیه 

فرمودند: با اسلام آوردن، خون انسان حفظ  

شود، ولى پاداش شود و ازدواج حلال مىمى

 (247اخروى بر اساس ايمان قلبى است.)

 تفاوت در عمل. -3 

اسلام، بدون عمل ممكن است، ولى ايمان   

بايد همراه با عمل باشد، چنانكه در حديث  

و الاسلام  مى وعَمَل  اِقرارٌ  خوانیم: »الايمانُ 
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بلاعَمَل«) ايمان،  248اِقرارٌ  در  بنابراين   )

ايمان   اسلام  در  ولى  است،  نهفته  اسلام 

 نهفته نیست.

در حديث ديگرى، اسلام به مسجد الحرام  

است.) شده  تشبیه  كعبه  به  (  249وايمان 

است،   مسجدالحرام  وسط  در  كعبه  آرى، 

 ولى مسجدالحرام در كعبه نیست.

 تفاوت در مسائل اجتماعى و سیاسى. - 4 

علیه السلام سؤال شد: فرق از امام صادق 

حضرت  چیست؟  ايمان  و  اسلام  میان 

به   فرمودند: اسلام گفتن شهادتین و عمل 

باشد، ولى ايمان  ظواهر نماز و زكات و... مى

اساس  بر  كه  است  عمل  و  شهادت  آن 

 (250شناخت رهبر الهى باشد.)

 تفاوت در رتبه. -  5 

مى  حديثى  درجه در  يك  ايمان  خوانیم: 

بالاتر از اسلام است و تقوى يك درجه بالاتر 

از  بالاتر  درجه  يك  يقین  و  است  ايمان  از 

تر تقوى است و در میان مردم چیزى كمیاب

 (251از يقین نیست.)
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 « 15آيه »  

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ   

فِى لَمْ وَأَنفُسِهِمْ  بِأَمْوَلِهِمْ  وَجَهَدُواْ  يَرْتاَبُواْ 

 سَبِیلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ

خدا    به  كه  هستند  كسانى  تنها  مؤمنین 

ترديد   سپس  آوردند،  ايمان  ورسولش 

نكردند و با اموال و جانهاى خود در راه خدا  

 جهاد كردند. آنان همان راستگويانند.

 ها:پیام 

را    - 1  قرآن، هم ملاك و معیارهاى تكامل 

كند، »انّ اكرَمَكم عنداللّه اتقاكم« بیان مى

مى نشان  را  الگوها  هم  »انمّا  و  دهد. 

 المؤمنون الّذين...« 

صلى الله علیه وآله ايمان به پیامبر اكرم  -2 

در كنار ايمان به خداوند است. »آمنوا باللّه  

 و رسوله« 

عدم   -3  و  پايدارى  واقعى،  ايمان  نشانه 

 ترديد در آن است. »ثمّ لم يَرتابوا«
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ايمان امرى باطنى است كه از راه آثار    -4 

مى شناخته  المؤمنون آن  »انّما  شود. 

 الّذين... جاهدوا...« 

ايمان بدون عمل شعارى بیش نیست.   -  5 

و  بخیل  افراد  )ايمان  باموالهم...«  »جاهدوا 

 ترسو، واقعى نیست(

مال    -6  با  بايد  جهاد  اسلام،  فرهنگ  در 

وجان ودر راه خدا باشد. »جاهدوا باموالهم 

با   كه  )آنان  اللّه«  سبیل  فى  انفسهم  و 

پرداخت مبلغى از رفتن به جبهه و يا انجام 

مى خالى  شانه  مؤمن كارهاى سخت  كنند، 

 واقعى نیستند( 

 سيماى مؤمن واقعى 

المؤمنون«    »انّما  جمله  با  قرآن  آيه  چهار 

را  واقعى  مؤمنین  سیماى  كه  شده  شروع 

 كنند:براى ما ترسیم مى

»انمّا المؤمنون الّذين اذا ذُكراللَّه وَجلِتْ    -1 

قلوبهم و اذا تُلیت علیهم آياته زادتهم ايماناً  

( يعنى مؤمنان  252و على ربّهم يَتوكّلون«)

نام   هرگاه  كه  هستند  كسانى  تنها  واقعى 

مى دلهايشان  شود  برده  لرزد خداوند 
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وهمین كه آيات الهى بر آنان تلاوت شود،  

مى افزوده  ايمانشان  بر خدا  بر  وتنها  گردد 

 كنند.تكیه مى

و   -2  باللّه  آمنوا  الّذين  المؤمنون  »انّما 

لم   جامع  امرٍ  على  معه  كانوا  اذا  و  رسوله 

يَستأذِنوه...«)  حتّى  يعنى 253يَذهَبوا   )

به   كه  هستند  كسانى  تنها  واقعى  مؤمنان 

خدا و رسولش ايمان دارند و هرگاه در يك  

هستند،   پیامبرشان  با  جمعى  دسته  كار 

خارج  صحنه  از  حضرت  اجازه   بدون 

 شوند. نمى

در همین سوره دوبار مطرح شده    -4و    3 

المؤمنون  بار در آيه دهم، »انمّا  است؛ يك 

 اخوة...« و بار ديگر همین آيه. 

اگر اين چهار آيه را در كنار هم بگذاريم،   

كشف  را  واقعى  و  صادق  مؤمنان  سیماى 

درباره مى قرآن  كه  همانان  شان  كنیم. 

هم »اولئك  است:  المؤمنون فرموده 

الصادقون«  254حقّا«) هم  و»اولئك   )

 بنابراين مؤمنان واقعى كسانى هستند كه:
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دلهاى آنان به ياد خدا بتپد. )نه با مال و   -1 

 مقام و...( »اذا ذكر اللَّه وَجِلَت قلوبهم«

تكامل    -2  و  حركت  حال  در  دائماً  آنان 

در   و  نیست  كارشان  در  توقّفى  و  هستند 

عامل  و  عاشق  متعهّد،  الهى  پیام  هر  برابر 

زادتهم   آياته  علیهم  تُلیت  اذا  »و  هستند. 

 ايمانا« 

سنگ    همچون  بعضى  مقابل  در  البتّه 

(، بعضى حركت 255متوقّفند، »كالحِجارَة«)

ثمّ   »آمنوا  دارند،  عقب  روبه  و  قهقرائى 

دارند 256كفروا«) دورى  حركت  وبعضى   )

مى آسیاب  گرد  كه  حیوانى  به  چرخد،  كه 

 (257اند.)تشبیه شده 

تكیه   -3  خداست.  تنها  به  ايمان  آنان  گاه 

هاى به شرق و )نه به قراردادها و وابستگى 

 غرب و...( »على ربّهم يَتوكّلون«

در نظام اجتماعى، رهبر الهى را انتخاب   - 4 

كنند و نسبت و بدون دستور او حركتى نمى

به آن وفادارند. »اذا كانوا معه على امرٍ جامع  

 لم يَذهَبوا حتّى يَستأذنوه«
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دانند  آنان خود را برتر از ديگران نمى  -   5 

كنند. »انّما  و با همه به چشم برادرى نگاه مى

 المؤمنون اخوة« 

بر    -6  )ايمانشان  است.  پايدار  آنان  ايمان 

اساس علم، عقل و فطرت است و به خاطر 

مى آنچه  به  يقین عمل  درجه  به  دانند، 

و  رسیده  تلخ  حوادث  و  تبلیغات  و  اند 

ترديد   دچار  و  دلسرد  را  آنان  شیرين 

 كند. »ثمّ لم يَرتابوا«نمى

از    -7  وجان  مال  با  باشد  لازم  لحظه  هر 

مى دفاع  خود  جاهدوا مكتب  »و  كنند. 

 باَموالهم و انفسهم«

 پايدارى در ايمان 

مهم  استقامت  آنچه  است،  ايمان  از  تر 

وپايدارى در آن است، چنانكه قرآن آن را  

 با چند عبارت بیان كرده است از جمله:

استقاموا«)  -1  ثمّ  اللَّه  ربّنا  (  258»قالوا 

 كسانى كه در ايمان استقامت كردند.

مسلمون«)  -2  انتم  و  الاّ  ( 259»لاتَموتُنّ 

كرد  سفارش  فرزندانش  به  يعقوب  حضرت 

 كه جز در راه تسلیم او جان ندهند.
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»اهدنَا الصّراط المستقیم« كه به معناى    -3 

تداوم  ما  براى  را  مستقیم  راه  پروردگارا! 

 بخش، تفسیر شده است.  

الاَبرار«)  - 4  مع  پروردگارا!  260»تَوَفّنا   )

 گیرى، با نیكان باشم! آنگاه كه جان مرا مى

( پروردگارا! جان  261»تَوَفّنى مُسلِماً«)  -   5 

 مرا در حالى كه تسلیم تو هستم بگیر!

مُستودع«)  -6  و  امام  262»فمُستقرّ   )

علیه السلام فرمود: مراد از »مستقرّ« صادق

از   مراد  و  پايدار  ايمان  آيه،  اين  در 

 ( 263اى است.)»مستودع«، ايمان عاريه

 وسيله پايدارى ايمان 

مى  ايمان  پايدارى  باعث  از  عواملى  شود 

 جمله:

صادق  -1  امام  فرمود: تقوى.  السلام  علیه 

وَرع، ايمان را در دل پايدار و طمع، ايمان را  

 (264كند.)از دل خارج مى

استمداد از خدا. آنچه براى پايدار بودن    - 2 

الهى   الطاف  از  استمداد  است،  لازم  ايمان 

دستور  فرشتگان  به  خداوند  زيرا  است. 
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ثابت  مى ايمانشان  در  را  مؤمنان  كه  دهد 

قدم قرار دهید. »اذ يوحى ربّك الى الملائكة  

آمنوا«) الذّين  فَثَبّتوا  مَعكم  ودر 265انّى   )

مى ديگر  على جاى  رَبَطنا  »و  خوانیم: 

دل266قلوبهم«) ما  حفظ  (  را  آنان  هاى 

 كرديم.

تاريخ،    -3  از  گرفتن  پند  تاريخ.  شناخت 

سبب پايدارى در ايمان است. »و كلاًّ نَقُصّ 

به   نُثَبّت  ما  الرّسل  اَنباء  من  علیك 

( ما خبرهاى مهم پیامبران را  267فؤادك«) 

كنیم تا به وسیله آن دل تو  بر تو بازگو مى

 را محكم كنیم.

  

 «16آيه »  

بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يعَْلَمُ مَا فِى   اللَّهَ  أَتُعَلِّمُونَ  قُلْ 

 ءٍ عَلِیمٌ السَّمَوَتِ ومََا فِى الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْ

خود   ايمان  و  دين  از  را  خدا  آيا شما  بگو: 

كنید، در حالى كه خداوند آنچه در آگاه مى

و زمین است مىآسمان به هر ها  او  و  داند 

 چیزى دانا است!؟ 

 ها:نكته 
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گروهى با سوگند به پیامبر اكرم صلى الله   

علیه وآله گفتند كه ايمان ما صادقانه است.  

اين آيه نازل شد كه نیاز به سوگند نیست، 

 خداوند به همه چیز آگاه است. 

تحويل وعرضه نمودن عقائد خود به اولیاى   

كسب  ويا  واصلاح  ارزيابى  براى  اگر  خدا، 

است،   پسنديده  بسیار  باشد،  اطمینان 

عقائد   حسنى  عبدالعظیم  حضرت  چنانكه 

هادى امام  به  را  عرضه خود  السلام  علیه 

باشد،   رياكارانه  عقائد  عرضه  اگر  امّا  كرد. 

مخاطبین  سرزنش  )مانند  جاى  آيه(،  اين 

 وتوبیخ است.

 ها:پیام 

تظاهر نزد پیامبرصلى الله علیه وآله در    - 1 

اين   اينكه  با  خداست.  نزد  تظاهر  حقیقت 

وآله  علیه  الله  صلى  خدا  رسول  نزد  گروه 

مى قرآن  ولى  كردند،  فرمايد:  تظاهر 

 »أتعُلّمون اللّه...« 

را    -2  چیز  همه  كه  خداوندى  برابر  در 

باشیم. مى نداشته  تظاهر  و  ادّعا  داند، 

 »أتعلّمون... واللّه يعلم...« 
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خدا هم به وجود اشیا آگاه است وهم   -3 

مى را  چیزى  هر  »يعلم...  خصوصیّات  داند. 

وهوبكل شى علیم« )ممكن است انباردارى  

همه اجناس انبار را بشناسد، ولى نداند كه 

ويا چه  تركیب شده  از چه  آنها  از  هر يك 

 اثرى دارد.

 « 17آيه »  

عَلَىَّ   تَمُنُّواْ  لَّا  أَسلَْمُواْ قُل  أَنْ  عَلَیْكَ  يَمُنُّونَ 

هَدَيكُمْ  أَنْ  عَلَیْكُمْ  يَمُنُّ  اللَّهُ  بَلِ  إسِْلَمَكُم 

 لِلإِْيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِینَ

آنان به خاطر اسلامى كه پذيرفتند، بر تو   

گذارند. بگو: اسلام آوردنتان را بر  منّت مى

راست مى اگر  بلكه  ننهید،  منّت  گويید من 

اين خداوند است كه به خاطر آن كه شما را  

منّت  شما  بر  كرد،  هدايت  ايمان  سوى  به 

 دارد.

 ها:نكته 

بنى  طائفه  )مثل  مسلمانان  از  اسد(،  بعضى 

اسلام آوردن خود را منّتى بر پیامبر اسلام  

گفتند: دانستند و مىصلى الله علیه وآله مى

ما بدون جنگ و خونريزى اسلام آورديم و  
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تو بايد قدر ما را داشته باشى، كه اين آيه  

 آنان را از اين عمل نهى فرمود.

خداوند در اين آيه، نعمت ايمان و در آيه   

آل  164 در سوره  و  انبیا  فرستادن  عمران، 

سوره قصص، وارث كردن مستضعفان    5آيه  

اين   و  است  شمرده  مردم  بر  خود  منّت  را 

ها، نعمت  ترين نعمتدهد كه مهمنشان مى

هدايت الهى، نعمت رهبرى معصوم و نعمت  

 باشد. حكومت حقّ مى

 ها:پیام 

بزرگ   - 1  نعمت  اسلام،  به  شدن  هدايت 

الهى است و پذيرش اسلام، منّتى از جانب 

 خداست. »بل اللَّه يمنّ«

ما    -2  و عبادت  ايمان  و  اسلام  به  خداوند 

 احتیاج و نیازى ندارد. »لاتمنّوا علىّ«

منّت  -3  را  ايمان صادقانه، خود  دار نشانه 

خداوند دانستن است، نه منّت گذاشتن بر  

اللَّه  بل  لاتمنّوا...  صادقین...  كنتم  »ان  او. 

را   خود  واقعى  مسلمان  )آرى،  يمنّ...« 

 داند( طلبكار از خدا نمى
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منّت نهادن بر پیامبر، در حقیقت منّت   -4 

بر   منّت  پاسخ  )خداوند  خداست.  بر 

دهد كه گويا منّت بر  پیامبرش را آنگونه مى

»يمنّونگذاشته  او  اللَّه   بل  ...  علیك  اند( 

 «  .  .  . يمنّ

كند و آرى، خداوند از پیامبرش حمايت مى 

منّت   و  دار  وام  حضرتش  كه  نیست  راضى 

 كش ديگران باشد. 

منّت   -   5  را  آوردن  اسلام  مرحله  شما 

در  مى اسلموا«  ان  علیك  »يمنّون  گذاريد، 

برترى   مرحله  به  را  شما  خداوند  كه  حالى 

)با   للايمان«  هدايت فرموده است. »هداكم 

از  بالاترى  مرحله  ايمان  اينكه  به  توجّه 

 اسلام است(

مقصد نهايىِ تكامل انسان، ايمان واقعى   -6 

به   تظاهر  تنها  نه  للايمان«  »هداكم  است، 

چنین  ظاهر  در  نیز  منافقان  زيرا  اسلام، 

 باشند. مى

 « 18آيه »  

وَاللَّهُ   وَالْأَرْضِ  السَّمَوَتِ  غَیْبَ  يَعْلَمُ  اللَّهَ  إِنَّ 

 بَصِیرُ بِمَا تَعْمَلُونَ
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آسمان  پنهان  و  غیب  خداوند  و همانا  ها 

مى را  مىزمین  عمل  آنچه  به  و  كنید داند 

 بصیرت دارد.

 ها:پیام 

در مدار توحید، ارزشها بر اساس تظاهر،    - 1 

بر اساس اخلاص   بلكه  نیست،  منّت وشعار 

مخصوص  آن  بر  آگاهى  كه  است  قلبى 

و  السموات  غیب  يعلم  اللَّه  »انّ  اوست. 

الارض« )آرى، خداوندى كه غیب و پنهان  

داند، چگونه ايمان درونى ما را  هستى را مى

 داند؟!(نمى

ايمان به علم وبصیرت خداوند، ضامن    -2 

اى  تقواى انسان است. )اگر بدانیم از روزنه

گیرند و با نوارى صداى ما را  فیلم ما را مى

مى خود ضبط  حركات  و  كلمات  در  كنند، 

 كنیم(دقتّ بیشترى مى

او    -3  بودن  بصیر  با  همراه  خداوند  علم 

يك   سطحى،  اجمالى،  علم  يعنى  است؛ 

جانبه، قابل ترديد و موقّت نیست. »ان اللَّه  

 يعلم... واللَّه بصیر...« 

 24/4/1380  
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تدّبر،    تلاوت،  توفیق  خداوند  است  امید 

و   نويسنده  به  را  ديگران  به  ابلاغ  و  عمل 

 خوانندگان مرحمت فرمايد.

  

 ).................  هاپاورقی ...................(   
 .17( قمر، 1
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 .123و  36( توبه، 23

 .72( مريم، 24

 .128( اعراف، 25

 . 16( تغابن، 26

 .102عمران،  ( آل27

 .186، ص 8( بحار، ج 28

 .332، ص 9( بحار، ج 29

 البیان.( تفسیر مجمع 30

 .1259، ص 3( صحیح مسلم، ج31

 ( تفسیر نمونه.32

 .98( شعراء، 33

 .1( اعلى، 34

 . 87( حجر،  35

 . 77( واقعه، 36

 .1( ق، 37

 . 56( احزاب، 38

تبرّك39 كتاب  مانند  متعدّد  كتب  در  آيةاللَّه (  نوشته  الصحابه 

به  پیامبر  اصحاب  احترام  از  نمونه  صدها  میانجى  احمدى 

رحلت  رسول از  بعد  و  حیات  زمان  در  وآله  علیه  الله  خداصلى 

 ايشان ذكر شده است.

 . 238، ص 27( بحار، ج 40

 . 248( بقره، 41

 .15؛ احقاف، 23؛ اسراء، 151؛ انعام، 38؛ نساء، 83( بقره، 42

 . 14( لقمان، 43

 .12( طه، 44

 .28( توبه، 45

 .31( اعراف، 46

 .43( نساء، 47

 . 125( بقره، 48

 . 35عمران،  ( آل49

 .34( محمّد، 50
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 . 28( محمّد، 51

 .24عمران، ؛ آل 16؛ هود،  68؛ توبه،  65( زمر، 52

 .264( بقره، 53

 .198، ص 28( بحار، ج 54

 .384، ص 2( كافى، ج 55

 .278، ص 2( كافى، ج 56

 .440، ص 3( من لايحضر، ج 57

 .427، ص2الشیعه، ج ( وسائل 58

 .5( مائده، 59

 . 348، ص 35( بحار، ج 60

 .40، ص27الشیعه، ج ( وسائل61

؛   8تحريم،  9؛ تغابن،    5؛ طلاق،    214هاى بقره،  ( به آيات سوره62

 70و فرقان،    195؛ آل عمران،    12؛ مائده،    114؛ هود،    31نساء،  

 مراجعه شود. 

 .114( هود، 63

 .19( لقمان، 64

 . 2( صف، 65

 . 22( نمل، 66

 . 24( حج،  67

 .63( نساء، 68

 . 44( طه، 69

 .23( اسراء، 70

 . 28( اسراء، 71

 . 83( بقره، 72

 .53( اسراء،  73

 .30( حج، 74

 .3( مؤمنون، 75

 المعانى از كتاب طبقات ابن سعد.( تفسیر روح76

 ( غررالحكم.77

 .12( نمل، 78

 . 67( توبه، 79

 . 26 - 24( مائده، 80

 .47( مائده، 81

 .163( اعراف، 82
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 .165( اعراف، 83

 . 23( توبه، 84

 .34( عنكبوت،  85

 .3( مائده، 86

 .4( نور، 87

 .376، ص 2( كافى، ج 88

 .394، ص27( وسائل الشیعه، ج 89

 .138، ص 1( مستدرك الوسائل، ج 90

 . 3، ص4( من لايحضر، ج 91

 . 94( نساء، 92

 .70( احزاب، 93

 .36( اسراء،  94

 . 83( نساء، 95

 .60( احزاب، 96

 .225، ص 2( بحار، ج97

 .250، ص 2( بحار، ج 98

 .250، ص 2( بحار، ج99

 .157( اعراف، 100

 . 7؛ انبیاء،  43( نحل، 101

 .95( مائده، 102

 .16( يونس، 103

 .11( فتح، 104

 .25( يوسف، 105

 .74( توبه، 106

 . 16( يوسف، 107

 .18( يوسف، 108

 . 338، ص 2( كافى، ج 109

 .337، ص 2( كافى، ج 110

 .340، ص 2( كافى، ج 111

 .339، ص 2( كافى، ج 112

 . 126، ص 2( كافى، ج 113

 . 426، ص 1( كافى، ج 114

 . 158، ص 74( بحار، ج 115

 . 51( انبیاء، 116
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 . 38( غافر، 117

 . 66( كهف، 118

 .186( بقره، 119

 .2( جن، 120

 . 97( هود، 121

 . 118عمران، ( آل122

 . 212، ص 12( وسائل الشیعه، ج123

 .56، ص 5( كافى، ج 124

 . 175، ص32( بحار، ج 125

 .493، ص 33( بحار، ج 126

 .25( حديد، 127

 . 435، ص12( آثارالصادقین، ج 128

 .223، ص 2( جامع السعادات، ج129

 . 108، ص 7الشیعه، ج ( وسائل 130

 . 569، ص 3( كافى، ج 131

 .541، ص 1( كافى، ج 132

 .274، ص7( كافى، ج 133

 . 567، ص 3( من لا يحضر، ج134

 . 25البلاغه، نامه ( نهج135

 ( وسائل الشیعه، كتاب الحج.136

 المسائل.( توضیح137

 .199( بقره، 138

 . 29( هود، 139

 .348، ص2( سفینة البحار، ج 140

 .107، ص 15الشیعه، ج ( وسائل141

 .15( نهج البلاغه، خطبه 142

 . 126البلاغه، خطبه ( نهج143

 ( میزان الحكمة.144

 ( میزان الحكمه.145

 ( محجّةالبیضاء.146

 .65( يونس، 147

 .165( بقره، 148

 . 335، ص 38( بحار، ج 149

 .121، ص 20؛ بحار، ج 214، ص 14( شرح ابن الحديد، ج150
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 .101( مؤمنون، 151

 .47( حجر، 152

 . 176( نساء، 153

 . 167، ص 74( بحار، ج 154

 .67( زخرف، 155

 .71، ص 78( بحار، ج  156

 ( میزان الحكمه.157

 ( میزان الحكمة )اخوة(158

 .133، ص2( كافى، ج 159

 . 236، ص 74( بحار، ج 160

 . 73، ص1( تفسیر قمى، ج 161

 .171( تحف العقول، ص162

 .123، ص 10( بحار، ج 163

 . 46( هود، 164

 ( میزان الحكمه.165

 .128( نساء، 166

 .1( انفال، 167

 . 103عمران، ( آل168

 .35( نساء، 169

 .208( بقره، 170

 . 103( آل عمران، 171

 .129( نساء، 172

 .85( نساء، 173

 .242، ص69( بحار، ج 174

 .10( مجادله، 175

 .114( نساء، 176

 .224( بقره، 177

 .182( بقره، 178

 .9( حجرات، 179

 .208( بقره، 180

 .91( مائده، 181

 .128( نساء، 182

 .132( آل عمران، 183

 .155( انعام، 184
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 . 56( نور، 185

 .46( نمل، 186

 .204( اعراف، 187

 . 415، ص 2الشیعه، ج( وسائل 188

 . 54، ص9( مستدرك، ج189

 .31، ص7الشیعه، ج ( وسائل190

 . 206، ص 2( كافى، ج 191

 ( كتاب العین.192

 ( لسان العرب.193

 .160( بقره، 194

 .2 -  1( همزه، 195

 .83( غافر، 196

 .15( فصّلت، 197

 . 27( هود، 198

 .58( توبه، 199

 .67( بقره، 200

 . 105، ص 9( مستدرك، ج201

 .65( توبه، 202

 . 270، ص 12الشیعه، ج( وسائل 203

 34( مطففین،  204

 . 38( هود، 205

 .30( يس، 206

 . 145، ص72( بحار، ج 207

 . 270، ص 12الشیعه، ج ( وسائل208

 .362، ص 4و ج 76، ص 3( اسد الغابة ج209

 .380، ص 2؛ الغارات، ج 112، ص42( بحار، ج 210

 .12( نور، 211

 .114( طه، 212

 .159عمران، ( آل213

 . 7( شرح، 214

 .604و  600، ص 8الشیعه، ج ( وسائل215

 .264الفصاحه، جمله ( نهج216

 .117، ص 9( مستدرك، ج217

 .256، ص72( بحار، ج 218
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 . 258، ص72( بحار، ج219

 .259، ص72( بحار، ج 220

 . 62، ص9الحديد، جابىالبلاغه، ابن( شرح نهج221

 .260، ص72( بحار، ج222

 .568، ص2داود جاز سنن ابى 252، ص 5( محجة البیضاء، ج 223

 .254، ص 5( محجةالبیضاء، ج224

 .222، ص72( بحار، ج 225

 . 357، ص2( كافى، ج226

العظمى 227 آيةاللَّه  حضرت  از  من  سره  گلپايگانى  (  قدس 

را  شما  غیبت  ما  كه  بگويیم  مردم  به  است  لازم  آيا  پرسیدم: 

ايم تا ما را حلال كنند؟ فرمود: نه، زيرا اگر به اوگفتیم كه كرده

را كرده تو  ناراحت مىغیبت  ناراحت كردن مسلمان ايم،  شود و 

بنابراين جبران غیبت، استغفار است و   خود گناه ديگرى است. 

 جا لازم نیست.حلالیّت خواستن از غیبت شونده در همه

 .605، ص 8الشیعه، ج( وسائل228

( انّ الّذين يحبّون ان تشیع الفاحشة... لهم عذاب الیم«. نور، 229

19. 

 .249، ص72( بحار، ج 230

 .257، ص 75( بحار، ج 231

 . 358، ص2( كافى، ج 232

 .265، ص 5( محجّةالبیضاء، ج 233

 ( غررالحكم.234

 .607، ص 8الشیعه، ج( وسائل 235

 . 606، ص 8الشیعه، ج( وسائل236

 . 80، ص2( كنزالعمّال، ج237

 . 226، ص72( بحار، ج 238

 .140البلاغه، خطبه ( نهج239

 .191، ص 1( بحار، ج 240

 .1( همزه، 241

 .148( نساء، 242

 .99( توبه، 243

 .138( بقره، 244

 . 256( بقره، 245

 . 14، ص 2( كافى، ج246
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 .24، ص 2( كافى، ج247

 .24، ص2( كافى، ج 248

 . 52، ص2( كافى، ج249

 .24، ص2( كافى، ج 250

 . 51، ص2( كافى، ج 251

 .2( انفال، 252

 .62( نور، 253

 .74و   4( انفال، 254

 .74( بقره، 255

 .137( نساء، 256

 . 208، ص 1( بحار، ج 257

 . 30( فصّلت،  258

 .102( بقره، 259

 .193عمران، ( آل260

 .101( يوسف، 261

 .98( انعام، 262

 ( میزان الحكمه. 263

 ( میزان الحكمه. 264

 .12( انفال، 265

 .14( كهف، 266

 .120( هود، 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن   الحمد لله رب العالمی 
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